درس ول 


درس درم 


درس سوم 


درس چهارم 


درس پتجم 


مت 


بخش اول | مقدمات 
علوم عربی, علم صرف. ک_ 
قواعد زبان,علوم چهاردهاةعربی,تعریف علم صرف. ای علم صرف سوضوع 
علم صرف, کلمه و اقسام آن, تعریف فعل, اسم, حرف. 


حرکات, تنوین, ضوابط .... 


: تطم: وضل. 


فعل: ثلائی و رباعی(مجرد یا مزید), ماضی؛ مضارع و امره سعتل 
و صحیم. لازم و متمدی, معلوم و مجهول, مثبت و منفی, اقسام ششگانة اسم: شلانی: 


ریاعی و خماسی, (مجرد و یا سزیدا, مصدر و بر مصدر؛ جامد و مشتق, مذکر و 


منت مفرد و من و جمع, معرفه و نکره: نمودار تقسیمات قعل و اسم, 


بخش دوم /اقسام فعل 
فعل مانسی (0) . ۵ 
اقسام فعلي تعریف فعل ماضیء حالت‌های فاعل: غایب, مخاطب, مذکر و مونث, سفرد. 
مشنی و جمم: متکلم (وحده و معالغیراء نمودار صیفه‌های چهارده انا فعل, صرف شش 
صیفه فعل ماضی غایب. 


فققل ماقی )جرروسس و 
صرف شش صيفا مخاطب و دو ی متکلم فعل ماضنی, نشانه‌های فساعل بسا ضسیرها 
در فمل ماضی, حروف اصلی و زاید. وژن و سنجش کلمات. 


درس ششم 


درس هفتم 


درس هشتم 


درس نیم 


درس دمم 


درس یازدهم 


صرف مقدّماتی 


۴۰ 


تعریف قعل مضارع, روش ساختن صیقذ اولفعل مضارع,علامتهایرقع فعل سضایع, 
چگونگی حرکت عين الفعل مضارع, نکات: نشانه‌های فاعل یا ضمیرها در صیفه‌های 
مختلف فعل مضارع, چگونگی حروف این در صیقه‌های فعل مضارع, صیفه‌های 
مشترک در فعل مضارخ. 


تعداد صیغه و انواع امر, طرز ساختن امر به لام از مضارع؛ معنی لفوی و 
اصطلاحی جزم نموف صرق فعل امرء چگونگی حرکت یا سکون لام مر رز ساختن امر 
به صیفه, چگونگی داخل شدن همزه بر سر امر به صیفه و تعیین حرکت آن, صرف مر به 
صیقه (حاضر). 


خالات قمل مضارع رنه روم موق 
ویژگی‌ها و حالات فعل سضارع. حالت اول: فمل حال و مستقبل, حروف حال و 
استقبال, حالت دوم: مضارع منفی, حروف نفی, حالت سوم؛ مضارح استفهامی, حروف 


استفهام. 
حالات فعل مضارع (۲........ وس 
حالت چهارم: مضارع منصوب, علایم نصب, حروف ناصب, حالت ینجم؛ مضارع 


مجزوم,علام جزم»حروف جزم. ادات شره 


جدول نمونة صرف ماضی, مضارع 


مرفوع. متصوب. مجزوم.منفی و استفهامی, 


باب‌های ثلاثی مجرد و مزید 
تقسیمات فعل در زبان عربی: وزن‌ها و یاب های فعل ثلائی مجرد. وزن‌ها وباب های 
ثلائی مزید, جدول ماضی, مضارع و مصدر بایهای فعل ثلائی مزید. 


۳ 


پاب‌های ثلائی مزید (1)... 
وزنهای ماضی, مضارع و مصدر باب اقعال. موارد کاربرد این باب در فعل‌های مسختلف, 
چگونگی همزة باب [نعال, صرف ماضی و مضارح باب |فعال, معنای مشهور پاب افعال, 


تعریف فعل لازم و متعدی, 


فهرست مطالب 


درس درازدهم باب‌های ثلائی مزید (۲) . 


درس 


درس چهاردهم_باب‌های ثلانی مزید ٩‏ .. 


درس پانزدهم . باب‌های رباعی مجردو مزید .. 


م‌ 


وزن‌های ماضی, مضارع و مصدر پاب تفعیل, موارد کاررد اب 


ومعنای مشهور این باب. او 


ن ماضی, مضارع و مصدر پاپ مقاعله,موارد کاربردایین 
باب در فعلهای مختلف» وجوه مشترک بین سه باب افمال,تفعیل و مفاعله. 


باب‌های ثلاقی مزید (۳) .. ۷ 


وزن‌های ماضی, مضارع و مصدر یاب تفاعُل,موارد کاربرد این یاب در علهای مختلف, 
معنای مشهور باب تفاعل, وزنهای ماضی, مضارح و مصدر باب تفقل, موارد کاربرد این 
یاب در نعهای مختلف, معنای مشهور این باب. وزن‌های ماضی, مضارع و مصدر باب 
افتعال, موارد کاربرد این باب و معنای مشهور آن, قاعدة ابدال باب افنتعال, وزن‌های 
ماضی, مضارع و مصدر باب 


ال و موارد کاربرد این باب و معنای باب انفعال. 


۸۸.۰ 


اوزان ماضی, مضارع و مصدر یاب افعلال. موارد کاربر این یاب چگونگی حرکت 
املع مضارح باب اقملال در علهای مختلف, و معتای یاب افلال, ماضی, سضارع و 
مصدر یاب استفعال, و بقیهمواردکاربرد این 


معنای مشهور این باب, باب افیعلال و اوز 


باب صرف چهارده صیفة مضارع منفی آن و 


ماضی, مضارع و مصدر آن, موارد کاربرد و 


معنای این باب چند نکته: در ملاک تشخیص حروف اصلی از زاید. تقسیمبندی باب‌های 
ثلائی مزید از جهت حروف زاید. و چگونگی همز؛ باب افعال و سای باها, جدول ابواب 


ثلائی مزید و معنای مشهور آنها. 
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وزن رباعی مجرد در ماضی, مضارع و مصدر. موارد کاربرد این باب در فعلهای 


تل,وموارد کاربرد این باب 
و معنای آن, وزان ماضی, مضارع و مصدر باب اقلال, موارد کاربرد دیگر ین ساب 


مختلف, پابهای رباعی مزید, ماضی, مضارع و مصدر باب 


چگونگی همزة باب افعلال, ومعنای مشهرر آن, جدول بابهای شلائی سجرد و سزید و 


رباعی مجرد و مزید. 


درس شانزدهم معلوم و مجهول .. 


درس هفدهم 


درس هیچدهم مقاعف.. 


درس نوزدهم 


درس پیستم 


....صرف مقلاماتی 


۱ 


تعریف معلوم و مجهول, روش مجهول کردن فعل ساضی, ۳ مجهول کردن 
ماضي باب مقاعله و تفاعل؛ صرف ماضی مجهول, روش مجهول کردن قعل مضارع, 
صرف چهارده صیغ مضارع مجهول. روش مجهول کردنِ امر. صرف امر مجهول. 


جدول نموه صرف ماضی مجهول در ابواب ثلاثی مزید و رباعی, جدول نمونة صرف 


مضارع, امر. جحد, نهی, نفی و استفهام مجهول در بابهای ثلائی مزید و ریاعی, 


مه 
تعریف صحیح و معتل, تعداد حروف عله,تعریف الف منقلبه انواع کلمه‌های صحیح:سالم 
و ناسالم, تعریف و آقسام کلمه‌های ناسالم؛ مهموز و مضاعف اقسام کلمه‌های معتل: مثال» 
اجوف, ناقص, لفیف. فعل مهموز و چگونگی آن. اقسام تخفیف: تخفیف قلبی و تخفیف 
حذفی. 


۱.۰ 


تعریف فعل مضاعف. معنای لفوی و اصطلاحی ادغام. شرایط و اقسام ادغام: واجب, 


ممتنع, جایز, نمونة صرف ماضی مضاعف, ادغام در فعل مضارع و نمونة صرف آن, 
چگونگی ادغام در فعل امر, نمونة صرف صیفه‌هایی که ادغام در آنها جایز است. جدول 
صرف مضاعف از فعل دش 


معتلات (۱): مثال 

اقسام اعلال: سکونی, قلبی, حذفی, قواعد اعلال (قراعد مربوط به مثال) قاعدة (۱) و 
نکته آن, قاعدة(۲) نمونة صرف مثال واوی و یایی در ثلائی مجرد و ببهای مشهور ثلائی 
مزید. 

معتلات (۲): اجوا 


اقسام اجوف, ادامه قواعد اعلال (قواعد مربوط به اجوف): قاعده ۳۱), قاعده (۴) دو نکته 
در مورد آن, قاعد؛ (۵), یک نکته در مورد تواعد(۴ و 4۵؛ قاعدة (4۶, چگونگی حرکت 


فاءالفعل ماضي معلوم فعل اجوف, جدول تمونة صرف اجوف واوی و یایی. 


فهرست مطالب 


درس‌پیست‌ویکم 


درس‌یست‌ردوم 


درس‌پیست وسوم 


درس‌پیست وچهارم 


درس‌پیست‌وپنجم 


معتلات (۳): ناقص و لفیف .. ۱۹۰ 
ادامة قواعد اعلال (قواعد مربوط به ناقص و لفیف) ۶ (۸), قاعده )٩(‏ و 
۰ انواع لقیف, چگونگی صرف لفیف مقرون,نمولة صرف لفیف مقرون و مفروق 
همراه با توضیحات. جدول نمونه صرف ناقص واوی و یایی, جدول نمون؛ صرف لفیف 


اعدذ(۷), قا 


قاعد: 


مفروق, جدول قواعد ده گنه اعلال؛ روش تجزیه فعل و توضیحات در سورد ستونهای 
دهگانة جدول تجزیة فعل, جدول تجزیه چند فعل قرآنی, جدول یکصد فعل قرآنی جهت 


آمرین تجزیا, 


بخش سوم / اقسام اسم 


لائی. رباعی, خماسی, اقسام مصدر م۵ 


تعریف اسم, تقسیمات شش گانة اسم: تلاتی, رباعیء خماسی. اوزان اسم ثلائی سجزد. 


اوزان اسم رباعی مجرده اوزان خماسی مجرد؛ زان شلائی و ریاعی و خماسی سزید. 
تعریف مصدر و غیر مصدر: اقسام مصدر: بصدر افعال ثلاثی مجرد. مصدر افعال یر 
ثلائی مجرد و وزنهای قیاسی آنهء مصدر میمی و اوزان آن» مصدر سره و نوعی و اوزان 
آنها: 

مشتقات ویب فاعل و اسم معول:: 


مجرد و صرف آن. 


مشتقات ( ۲): اسم فاعل و اسم مفعول معتل .................... ۱۶۴ 
کیفیت اجرا تزهاالب تسا اس فاعل وهای معلرجدول تصرف اس 
فاعل و اسم مقعول مثال, اجوف, ناقص و لفیف. 


مشتقات (۳): صفت مشبهه, اسم مبالفه و اسم تفضیل. اسم زمان و 
مکان و اسم آلت. 
تعریف صفت مشبهه: برخی اوزان صفت مشبهه در ثلائی مجرد. روش 


مشبهد, تمون صرف صفت مشبهه, تعریف اسم مبلق اوزان اسم مبالفه: مذگر و مونت 
بودن صیفة مبالفه, تعریف اسم تفضیل, روش ساختن اسم تفضیل, دو تکته در مورد اس 
تفضیل, تعریف اسم زمان و مکان, اوزان اسم زمان ومکان در ثلائی مجرد و غیر شلاثی 
تعریف و اوزان اسم آلت (ابزار 


مجرد 


۸ ِ" : ........,صرف مقدماتی 


درس‌یست‌وششم مذکر و منث رم تون 2 
اسم مذکر حقیقی و مجازی, اسم منت حقیقی و سجازی, علامتهای سونث, اقسام 
مونت: حقیقی, مجازی, 

درس‌پیست‌وهفنم . متصرف و غیر متصرف ۸ 


تعریف متصرف و غیر متصرف. تعریف مفرد؛ مش و جمع, علامتهای سشنی,اقسام و 
علامتهای جمع: جمع مذکر سالم, جمع مونث سالم. اوزان جسمع مکسر؛ جمع الجسمع: 
سم جمع. 

درس‌پیست وهشتم مصغر و منسوب 
تعریف مصفّره روش ساختن اسم مصفر, چند نکته در مورد کیفیت ساختن اسم مصفر, 
تعریف منسوب,سه توجه در مورد کیفیت ساختن اسم منسوب. 


۱۸۵۰ 


۱۸۹۰ 
تعریف معرفه و نکره؛اقسام معرفه.تعریف ضعیرء اقسام ضمایر, اقسام ضمیر متفصل, 
اقسام ضمایر متصل, ضمایر حالت رفعی: ضمایر متصل نصبی؛ ضمایر متصل جوی, 

جدول اقسام ضمایر. 


درس‌بیست ونهم معارف (۱): شمایر, 


درس ستیام معارف (۲): اسم اشاره, موصولات, علم, معرفة به آل و صعرفه به 
اضافه ...1۹۷ 


تعریف اسم اشاره اقساماشارهتعریف اسم موصول.اناعاسم موصول, تعریف علم لقب 
و کنیه, تعریف معرفه به آل تعریف معرفه به اضافه, روش تجز: 


اسم همراء با جدول 
تجزیه,توضیحاتی در مورد جدول تجزیهاسم و ستونهاي هشتگانة آن, نمونا 
اسم قرآنی به روش تجزيذ جدولی, نم پنجاه سم ترآنیبرای تمرین تجزید. 


ممعرفی کتابهای مجموعة آشنایی با زبان قرآن , 1 


دروة مقدماتی در پنج جلد. ده 


عربی را فراگیرید؛ زیراکلام خداوندی است که با آن» با بندگان خود سخن گفته است. 


هدایت و سعادت انسانهاء بدون تردید در گرو فهم و عمل به دستورهای روح بخش قرآن و 
فرامین مفسران واقعی کلام وحی: یعنی امامان معصوم علیهم السلام است که برای فهم کلام وحیء 
ابتدا باید زبان آن را فهمید. 


زبان قرآن» عربی است: «َّ 
شناخت کلمات عربی و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر بسیار مهم است. علمی که مارادر فهم 
ساختمان و معانی کلمات و ارتباط آنها با یکدیگر کمک می‌کند. علم «صرف و نحوه است. 

کتاب حاضر, حلقة ال از حلقه‌های سه گانة مباحث صرفی در مجموعة #آشنایی با زبان قرآن 
است که نقشی پایه‌ای برای دو مرحلة بعد (صرف متوسط و عالی) و جنبة مقدماتی برای مباحث 
نحوی وبلافی دارد. 

در این کتاب. سعی شده‌است یک دور کامل مباحث مقدماتی صرف در قالب سی درس وسه 
بخش مقدمات. فعل و اسم ارائه شود که در بخش مقدمات؛ تصویری جامع واجمالی از علم صرف و 
در دو بخش دیگر, توضیح وتفصیل آن آمده‌است. 

مباحثه به گونه‌ای تنظیم شده که در هر جلسة درسی (با زمان ۵۰ دقیقه) یک درس قابل ارائه 
است؛ البته بعضی از درسها مانند فعل مضارع, بخشی از معتلات, ضمایر و... به جهت اهمیت و یا 
حجم بیشتر آنها؛ می‌تواند در دو جلسه تدریس شود. 

ویزگی‌های کتاب حاضر با توجه به مقدماتی بودن آن عبارتنداز: 


۱-سعی شده‌است مباحث با سهولت و روانی ارائه گردد؛ به طوری که استادان محترم براحتی 


ابحار الأنواردج ۲ص ۲۱۷ ۲سور؛ یوسف یذ ۲ 


صرف مقدّماتی 


می‌توانند مجموع مباحث هر درس را آموزش دهند. 
۲ -مباحث کتاب با ترتیب منطقی و به صورت دسته بندی» همراه با جدولها و نمودارهای 
مناسب تنظلیم شده‌است. 
۳-در پایان هر یک از بخشهای فعل و اسم؛ بر تجزیه کلمات قرآنی تأکید و محصلان با روش 
جزيُ جدولی آشنا می‌شوند. 


۴-در این کتاب, از ده‌ها آیه و روایت با مضمون‌های بلند به عنوان تمرین استفاده شده تا 


صرف‌پژوه علاوه بر آشنایی با زبان قرآن و سنت در خلال فراگیری قواعد صرفی؛ با واژه‌هاء 
مضامین و محتوای آیات و روایات انس بگیرد و همگام با آموختن صرف قرآن و حدیث را نیز 


پیاموزد. 


نکته و یادآوری 

الف) با ترجه به تأثیر شگرف و اهمیت پیش مطالعه» قبل از حضور در کلاس و انجام مباحنه و 
بحث طرفینی بر روی درسهاء ضروری است که صرف پژوهان عزیز به دو امر مذکور توجه خاص 
داشته, استادان محترم نیز از هرگونه راهنمایی و تشویق آنان دریغ نورزند. 

ب) بر کسی پوشیده نیست که تمرین و مرور مباحث, نقش اساسی در فراگیری هر زبان از جمله 
عربی دارد به همین جهت. بدون حل کامل پرسش و تمرین هر درس؛ هیچگاه نباید به درس بعد 
منتقل شد. در پایان هر یک از بخشهای سه‌گانة کتاب, مناسب است استادان محترم با احتصاص 
حداقل یک جلسه به مرور درسهاء پرسشها و تمرینهای حل شده بپردازند. 

ج) از آنجایی که هدف نهایی از مباحث صرفی, آشنایی با نایم ومتون دینی و فهم دستورهای 
روح بخش اسلام است و غرض از این فهم» عمل به مقتضای بلند آنهاست شایسته است استادان 
محترم» ضمن توضیح و تبیین نکات اعتقادی, اخلاقی و تربیتی آنهاء دانش پژوهان را به عمل به 
مضامین آنها تشو: 


در پایان ضمن آرزوی توفیق وافر برای مشتاقان آشنایی بااکلام پر فروغ الهی, از خوانندگان 


تقاضا داریم با ارسال آراء و پیشنهادهای سازندء خود. ما را رهین عنایت خویش قرار دهند. 
والسلام علیکم و رحمة ال 
قم-۱۵تیرماه ۱۳۷۷ 


تعریف موضوع و فایده صوف 
حرکات. تنضوین و ضوابط 
تقسیسات فعل و اسسم 


علوم عربی: علم ضرف 


قواعد زبان 

برای آموختن هر زبانی» نخست لازم است با قواعد آن زبان آشنا شویم. به این 
قواعد در زبان فارسی «دستور زبان» در زبان انگلیسی «گرامر» و در زبان عربی 
«صرف و نحوه گفته می‌شود. 


علوم عربی 
علوم عربی که به آن, «علوم ادبی» نیز گفته می‌شود؛ منحصر در صرف و نحو 
نیست؛ بلکه چهارده علم می‌باشند که عبارتند از: 


صرف. تحو. لفت, اشتقاق. 


بت: قرائت: تجرید. 


معانی, بیان, بدیع, شعر, انشا امثال و تاریخ ادییات 
از مهمترین این علوم» «صرف» «نحوه و «لغت» است که آشناي با آنها تا 
حدودی می‌تواند بر زبان ترآن که زبان عربی است - مسلط شود و توانایی 
بهره‌برداری از آیات روابات و زیارات و ... را خواهد داشت. 


این کتاب. شما را با علم صرف در حد مقدماتی, آشنا می‌سازد. 


ی ۳ ‌ صرف مقلماتی 


تلع کین کت 


تعریف علم صرف 

صرف. در لغت به معنی «تغییر دادن» و در اصطلاح, عبارت است از اینکه 
چگونه یک کلمه:را به شکل‌های مختلف در آوریم تا معانی متعددی از آن به 
دست آید؛ مثلاً کلمه «تّطر» (یاری کردن) را چگونه به صورت تَرءیصر.أَْ, 
اصِء منصور و .... درآوریم تا معاني (یاری کرد. یاری می‌کند. یاری کن: یاری 


کننده یاری شده و ...) از آن به دست آید. 


فایدهٌ علم صرف 

همچنانکه در تعریف علم صرف گفته شد. برخی از کلمه‌ها از کلمات دیگر 
گرفته می‌شوند. فاید؛ مهم علم صرف این است که به وسیلة آن می‌توان کلمات 
را شناخت و برای معانی مورد نظر, کلمات مناسب ساخت؛ بنابراین. فاید؛ علم 
صرف. آشنایی با چگونگی «کلمه سازی» و «کلمه شناسی»است. 


موضوع علم صرف 
موضوع علم صرف. «کلمه» است؛ زیرا اين علم. دربار: ساختمان کلمه بحث 
می‌کند و به همین.لحاظ به آن. علم «کلمه شناسی» و «کلمه سازی» نیز می‌توان 


علوم عربی» علم صرف ۲ ممسرقا 


کلمه و اقسام آن 
کلمه بر سه قسم است: فعل؛ اسم و حرف. 


فعل 
فعل, کلمه‌ای است که بر معنای مستقلی دلالت کند؛ در حالی که آن معناء با یکی 
از زمان‌های سه‌گانه (گذشته. حال و آینده) همراه باشد؛ مانند: 

نصر (یاری کرد) یلص (یاری می‌کند) رز (یاری کن) 


اسم 

اسم. کلمه‌ای است که بر معنای مستقلی دلالت کند؛ در حالی که آن معناء با 
اسم. بر پا ی 
از زمان‌های سه‌گانه همراه نباشد؛ مانند: 


تطر (یاری کردن)» جدار(دیوار) 


حرف 
حرف کلمه‌ای است که معنای مستقلی ندارد و برای ربط دادن کلمات به 
یکدیگر است؛ مانند «في» در جملا: 

جلَتٌ في ْبیْبِ (در خانه نشستم) 


توجه 
از میان اقسام کلمه؛ فقط اسم و فعل. صرف می‌شوند. و شکل و صورت «حرف» 
هميشه ثابت است؛ به همین جهت. در علم صرف فقط از اسم و فعل بحث 


می‌شود. 


1۶ ی ...صرف مقلّماتی 
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۱ «علوم عربی» چه تعدادی است؟ آنها را نام ببرید. 
۲. مهمترین «علوم عربی» کدامند و نتیجه آشنایی با آنها چیست؟ 
۳. «صرف» در لفت به چه معناست؟ 
۴ معنای «اصطلاحی» صرف چیست؟ 
۵ آشتایی با علم صرق چه نتیجه‌ای دارد؟ 
۶ چرا به علم صرف, علم «کلمه سازی» و «کلمه شناسی» گفته شده‌است؟ 


۲ چه تفاوت‌هایی بین اسم» فعل و حرف وجود دارد؟ 


۸ آیا همه اقسام کلمه» صرف می‌شوند؟ چرا؟ 


حرکات» تنوین. ضوابط 


الفبای زبان عربی 
هر کلمه؛ از یک یا چند حرف به وجود می‌آید که مجموع آنها را «الفباء یا 
«حروف هجاء» می‌نامند. 
الفبای عربی, همان الفبای فارسی است؛ بجز چهار حرف «پ. چ. ژ. گ» که 
آنها عبارتند از: 
ارم ب.ت. شج. ح, خ. دا فه ره زه س. ش, 
ص, ض, ط. ظ. ع, ]اف ق. له لمآ ن: ۵ وی 
اسامی حروف القبا 


الف. همزه بای تاء ای جیم. حاء. خاء دال, ذال, راء. زاء. سین شین صاد. 


ضاد. طاء ظاء عین, غین, فاء قاف کاف لام میم نون. هاء واو یاء. 
حرکت وسکون 
در زبان عربی. وسیلذ تلفظ حروف. «حرکت» است. و در این زبان. سه حرکت 
فتحه بت کسره سس ضمه ‏ وجود دارد. 

حرف فتحه‌دار را همفترح ا. کسره‌دار وا مکسوره: و ضمه‌دار وا #مضموم» 


می‌گویند؛ مانند: کیب. 


۱۸ ........صرف مقلماتی 
حرفی که حرکت نداشته‌باشد, «ساکن» نامیده می‌شود و علامت آن سکون2 


است: مانند: حرف «ذْ» و «ٍ» در کلمة «ذْهب». 


تنوین 


تنوین, نون ساکنی در آخر بعضی از کلمات عربی است که خوانده می‌شود؛ ولی 


نوشته نمی‌شود. این علامت به صورت حرکت مکرّر نشان داده می‌شود و بر سه 
قسم است: 
تنوین رفع «ه. مانند: رح که خوانده می‌شود -» رن 


تنوین نصب «ه, مانند: رح که خوانده می‌شود سه و. 


تنوین جر «» مانند: رَحْمَة که خوانده می‌شود - رَحمَینْ 


ضوابط 
افزون بر حرکات و تنوین‌های یاد شده؛ علامت‌های دیگری نیز در نوشتن به کار 
می‌روند که ضوابط نام دارند و عبارتند از: 
شده مد» همز؛ قطع» همز: وصل 

شذ. علامت تکرار حرف است و به شکل دندانة سین (ت) روی حرف 

گذاشته می‌شود؛ مانند: 
ول. یم 

مه علامت تلفّظٍ حرف به صورت کشیده است و به شکل (-) در بالای 

حرف قرار می‌گیرد؛ مانند: 
شاه سوه بیء 

همز قطع. همزه‌ای است که همه جا ثابت است و تلقّظ می‌شود. و علامت آن 

شش کوچک (,) می‌باشد؛ مانند: 


ارم رید سعیدآ. یا رید ارم شعيداً 


حرکات؛ تنوین» ضوابط. ۹" 


همز؛ وصل. همزه‌ای است که در ابتدای کلام از نظر تلفظ ثابت می‌ماند؛ ولی 
در میان کلام از بین می‌رود و کلم ماقبل خود را به مابعد وصل می‌کند و علامت 
آن صاد کوچک () است؛ مانند: 
تذل والحنه لل 
و پرسش و تمرین 
۱ حروف «هجاءه در زبان عربی چه تعدادی است" 


۲ چه تفاوتی بین الفبای عربی و الفبای فارسی وجود دارد؟ 
۲ اسم حروف البای ذیل را بنویسید. 
جح ۵ را ش» صء ع فه له ه 
۴ حروف در زبان عربی با چه وسیله‌ای تلفظ می‌شوند؟ 
۵ حروف مفتوح, مکسو, مضموم و ساکن را در کلماتذیل تین کنید 
یش 


۶ «تنوین» را تعریف کنید. و اقسام آن را با مثال نام پبرید. 


۷ «ضوابط) را نام ببرید. 
۸ «شته و «مذ» علامت چه چیزی هستند؟ 
٩‏ همزة قطع و وصل چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
۰ اقسام تنوین و ضوابط را در آیات و روایاتذیل با ذکر نوعآنها تعیین کنید. 
۱ القرآن الکریم: یا یا 
۲ القران الکریم: 5 ا 
۳ الامام الصادق فا 
۴ الامام الصادق 9 


توا توا شوه 


.نساهه ۱۳۶ ای کسانی که ایمان آورده‌اید!به نخدا و پيامبر او بگروید. 

۲ طمه م جز خخدای یکتاء عحدایی نیست. او ام‌های نیکر دارد. 

۳. سفية البحاردج ۷ ص ۱۷۲. خداوند. هر کتاب و پیغام آسمانی را فقط به زبان عربی فرستاد. 

۴بحار الانواریجآ.ص ۲۱۷.ز بان عربی راییاموز ید؛چرا که‌این‌زبان کلام خدا نداست‌که با آنبامردم سخن می‌گوید. 


تقسیمات فعل و اسم 


مقدمه 
گفته شد که کلمه بر سه قسم است: اسم: فعل و حرف. 

از اقسام سه گانة کلمه فقط اسم و فعل دچار تغییر می‌شوند؛ به همین جهت 
در علم صرف. فقط از اسم و فعل بحث می‌شود. 

پیش از آغاز مباحث تفصیلی فعل و اسم» مناسب است اشاره‌ای کلی و 
اجمالی به اقسام فعل و اسم داشتباشيم تا دانش پژوهان گرامی دورنمایی کلی از 
میاحث علم صرف به دست آورند.! 

از میان تقسیمات فعل و اسم: 


اشاره شده‌است. 


فقط به شش قسم از فعل و شش قسم از اسم 


اقسام فعل 
1 ثلائی و رباعی 
که هر یک از آنها یا مجردند یا مزید: 


اکه هدف از این درس, ارائه تصویری اجمالی از اقسام اسم و فعل است که نقش بسزایی در هم 
بیشتر مباحث کتاب دارد و می‌تواند دانش‌پژوه را در به دست آوردن نمای کلی علم صرف» کمک کند, 
از تأکید و دقت زیاد بر روی تعاریف پرهیز شده و بیشتر به بیان اقسام توجه شده‌است. 


فعلی را که دارای سه حرف اصلی باشد. «ثلائی» گویند؛ مانند: 
رب تصَرَ 
فعل ثلائی؛ اگر دارای حرف و يا حروف زاید باشد. به آن «ثلاثی سزید؛ 


گویند؛ مانند: 
ازنر أخت 
فعلی را که دارای چهار حرف اصلی باشد. «رباعی» گویند؛ مانند: 
َّل, دخزج 
فعل رباعی: اگر دارای حرف یا حروف زاید باشد. به آن «رباعی مزیده 
گویند؛ مانند: 
تلزل قدخزج 
۲ ماضی, مضارع و امر 
ماضی. فعلی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت 
کند؛ مانند: 


ضَرَب (زد)؛ حَْنْ (نیکو شد) 
مضارع. فعلی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا 
آینده دلالت کند؛ مانند: 
یرب (می‌زند) یَحْسنْ (نیکو می‌شود) 
امر: فعلی است که بر طلب انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت می‌کند؛ 
مانند: 


ارب (یزن» أخن (نیکو شو) 


۳ معتل و صحیح 
معتل. کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن, حرف عله (و ؛ ی) وجود 


نف صرف مقذماتی 


داشته‌باشد؛ مانند: 


صحیح. کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن, حرف عله وجود نداشته‌باشد؛ 


مانند: 
ضَرَبِ, مَدةه مر 
۴ لازم و متعدی 
لازم. فعلی است که فقط به فاعل نیاز دارد؛ مانند: 
ده عَلِی (علی رفت) 


متعدی. فعلی است که افزون بر فاعل» مفعول نیز می‌طلبد؛ مانند: 
سعید زیداً (سعید, زید را یاری کرد) 


۵. معلوم و مجهول 
معلوم فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر شده باشد؛ مانند: 
تصَرَ عَلیْ شعیداً (علی» سعید را یاری کرد) 
مجهول. فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و به مفعول نسبت داده 
شود؛ مانند: 


ُصر سعید (سعید یاری شد) 


۶ مثبت ومنفی 
مثبت. فعلی است که بر واقع شدن کاری یا پدید آمدن حالتی در یکی از 
زمان‌های سه‌گانه دلالت کند؛ مانند: 


سر (یاری کرد) یر (یاری می‌کند» یش (نیکو می‌شود) 


۱۲۳ 


تقسیمات فعل و اسم 
منفی, فعلی است که بر واقع تشدن کاری یا پدید نیامدن حالتی در یکی از 
زمان‌های سه‌گانه دلالت کند؛ مانند: 


ما نصَرّ (یاری نکرد)؛ ‏ یر (یاری نمی‌کند)؛ ما یش (ئیکو نمی‌شود) 


اقسام اسح 
اسمهاء از جهات گوناگون. دارای اقسام مختلفی هستند که به برخی از آنها 
اشاره می‌شود: 


ثلائی, رباعی و خماسی 

که هر یک از آنها یا مجردند و یا مزید: 
لائی مجرد . مانند : رجُل لائی مزید . مانند : 
رباعی مجرد. مانند : جر رباعی مزید . مانند : 


خماسی‌مجرد. مانند : رل خماسی‌مزید. مانند : 


۲ مصدر و غیر مصدر 
مصدر, اسمی است که بر انجام کاری و یا پدید آمدن حالتی دلالت می‌کند و 
«فعل» از آن گرفته می‌شود؛ مانند: 
ضَرب (زدن)؛ خنن (نیکو شدن) 
غیر مصدر: اسمی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت نمی‌کند 
و فعل از آن گرفته نمی‌شود؛ مانند: 


چذار (دیوارا؛ زجل (مره) 


۲۴ .....صرف مقلماتی 
۳ جامد و مشتق 
جامد. اسمی است که از کلم دیگر گرفته نشده باشد؛ مانند: 
زجله جففر 
مشتق. اسمی است که از کلمة دیگر گرفته‌شده باشد: مانند: 
عالب تغلوم و غلیبکه همه از «عل» گرفته‌شده‌اند. 


۴. مذکر و مونث 
هر یک از مذکر و منث یا حقیقی‌اند و یا مجازی. 
اسمی که بر انسان یا حیوان نر دلالت کند. مذکر حقیقی و در غیر این صورت 


مذکر مجازی است؛ مانند: 
رَجْل (مرد)؛ بّاب(در) 
اسمی که بر انسان یا حیوان ماده دلالت کند. منث حقیقی و در غیر این 


صورت. مونث مجازی است؛ مانند: 
اشراة(زن» سور 


۵. مفرد. مشنی و جمع 
مقرد. کلمه‌ای است که بر یک شخص. یک حیوان, یک صفت و يا یک شیء 


دلالت می‌کند؛ مانند: 
رل (یک مرد): دی (یک حروس» جَبلٌ (یک زیا» جر (یک‌درخت) 


مشنی» اسمی است که بر دو شخحص:دو حیوان, دو صفت و یا دو شیء دلالت 


می‌کند؛ مانند: 
رَجْلان(دو مرد)؛ دیگان(دو حروس» جمیلان(دوزیباک عجرتان(دودرخت) 


جمع, اسمی است که بر بیش از دو فرد از افراد جنس خود دلالت می‌کند؛ 


تقسیمات فعل و اسم.. یت 


مانند: 


من (چند مرد با ایمان» مزْینات (چند زن با ایمان)» رجال (مردان). 


۶ معرفه و نکره 
معرفه اسمی که معنا و مصداق آن مشخص باشده؛ مانند: 

ََْبة (حانة دا خیيجة (همسر پیامبرعل9) 

نکره, اسمی که معنا و مصداق آن مشخص نباشد؛ مانند: 

بت (خانه‌ای)؛ | 


8 پرسش و تمرین 335 
۱ چرا در علم صرق از «حرف» بحث نمی‌شود؟ 
۲ تقسیمات شش‌کانه «فعل» را که در کتاب به آنها اشاره شده‌است - نام ببرید. 
۳ به چه فعلی «ثلاثی», و به چه فعلی «رباعی» می‌گویند؟ 
۴. فرق فمل «ماضی» و «مضارع» در چیست؟ مثال بزنید. 
۵ اگر در حروف اصلی کلمه‌ای, حرف عله (وء ای) باشده به آن چه می‌گویند؟ 
۶ به فعلی که علاوه بر فاعل» مفعول نیز می‌طلبد چه می‌گویند؟ 
۷ تقسیمات شش‌گانه «اسم» را که در کتاب به آنها اشاره شده‌است - نام ببرید. 
۸ مصدر و فعل چه فرقی با هم دارند؟ 
٩‏ به اسمی که از کلمه دیگر گرفته شده‌باشد, چه می‌گویند؟ 
۰ اسم مذکر و موّتث چه فرقی با یکدیگر دارند؟ 
۱فرق مثنی و جمع در عربی چیست؟" 


۳ اسمی که معنا و مصداق آن مشخص باشد, چه نام دارد؟ مثال بزنید. 


۲۰ 


1 صرف مقذماتی 


1 


1 ۳ لحاظ 
پصاد | .لبنت | | بالعط هلح ۳۳۳ 
تعداد وعدم‌دلات اشتقاقء سس تعدد فاد ادن 
حروفاصلی ۳ | | عم‌شتنای معاومصیان 


(کیساع رگد نم 
8 ماضی. مضارع. امر 
حالات فعل مضارع 
» بابهای ثلائی مجرد و مزید 
2 بابهای رباعی مجرد ومزید 
تم صلوم و مجپول 
8 مسهم_وز و مضاعف 
۵ مثال. اجوف. ناقص,لفیف 


اقسام فعل 
فعل بر سه قسم است: ماضی: مضارع. امر. 
در این درس و درس آینده: فعل ماضی را بررسی می‌کنيم. 


تعریف فعل ماضی 
فمل ماضی. فعلی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته 
دلالت می‌کند؛ مانند: 

کب (نوشت حَشن (نیکو شد) 


یا پدیدآورنده حالت» است. 
یا حضور ندارد که به آن «غایب» می‌گویند: مانند: او. آنها. 
یا حاضر است که به آن «مخاطب» می‌گویند؛ مانند: تو, شما. 
و یا فاحل خود گوینده است که به آن «متکلم» می‌گویند؛ مانند: من, ما. 
0 هر کدام از غایب و حاضر نیز بر دو نوع است: 
یا مرد است که به آن «مذکر» گویند. 
ویا زن است که به آن «مزنث» گویند. 
۵ هر یک از مذکر و منت نیز بر سه قسم است: 
یا یکی است که به آن «مفرد» گفته می‌شود. 


۳۰ یت ..........صرف مقلماتی 
یا دو تا است که به آن هنن گفته می‌شود. 
و یا بیش از دو تا است که به آن «حمع! می‌گویند. 
9 و فاعلی که متکلم باشد: 
يا فعل را به خود نسبت می‌دهد که به آن «متکلم و حد.» می‌گویند. 
و یا فعل را به خود و دیگری نسبت می‌دهد که به آن «متکلم سم النبر» 


گفته می‌شود. 
0 بنابر آنچه گفته شدء نتیجه می‌گیریم که: 


فعل ماضی در زبان عربی» دارای جهارده صبنه (ساخت) است: 
شش صیغهٌ غایب. شش صیغة مخاطب و دو صیفه متکلم. 


نمودار چهارده‌گانه صیغه‌های فعل: 


۱.مفرد: او (یک مرد) 
مذکر ۱ ۲مثنی: __ آنها (دو مرد) 
3 ۳.جمع: ‏ آنها (مردان) 
غا 
نت کمقرد: او (یک زن) 
مونث ۱ ۵مثنی: ‏ آنها (دو زن) 
جمع: آنها (زنان) 
۷مفرد: ‏ تو (یک مرد) 
مذکر | ۸مشنی: ‏ شما(دو مرد) 
فعل مخا ٩‏ جمع: شما (مردان) 
۹ ۰,مفرد: ‏ تو (یک زن) 
ون ۱ ۱منثنی: شما (دو زن) 
۲ جمع: شا (زنان) 
3 ۳وحده : من 
نت ۱ ۶مع الغیر : سا 


فعل ماضی (۱) ۳۱ 


صرف فعل ماضی 
صرف شش صيغة غایب «ضرّبَ» چنین است: 


۱.مفرد ضرَبَ: (آن یک مرد) زد 


مذکر | ۲.مثی ضریا: (آن دو مرد) زدند 
۳.جمع ‏ ضریا: (آن مردان) زدند 
غایب 


: (آن یک زن) زد 


مونث | ۵. مشنی 


آن دو زن) زدند 
جمع ‏ رین :(آن زنان) زدند 
همچنان که در شش صیفةٌ غایب فعل ماضی مشاهده می‌کنید. نشانة فاعل که 


به آن «ضمیره نیز گفته می‌شود؛ بدین قرار است: 


0در جمع مزنث ه ان 
در صیغه‌های ۱ و۴ نشانة فاعل (ضمیر) در فعل؛ مستتر (پنهان) است. 


0درصیقة ۱ مه هو در ضَرّبِ 
0درصیغ ۴ ء هی درضرَیّت 


این یادآوری لازم است که «ت» در صیغه‌های ۴ و ۸۵ علامت منث بودن 
فاعل است و ضمیر ائیست: 


۳۲ صرف مقدّماتی 


وت پرسش و تمرین 
۱ کلمه بر چند قسم است؟ 
۲ فرق اصلی اسم بل چیست؟ 


۳. فرق اصلی اسم با حرف چیست؟ 


۴ نوع کلمات قرآنی را در جدول ذیل, از جهت (اسم. فعل و حرف) بودن تعبین کنید. 


کلمه ترجمه نوع کلمه ترجمه نوع 
خج خارج شد ان اگر 

في | در جتل ] قباردد 

خل | آفرنش قَ آفرید 

یذ | روزی آثر فرمان 

رَذْقّ روزی داد عم دانست 


۵. فمل ماضی را با ذکر دو مثال تعریف کنید. 
۶ فمل ماضی در زبان عربی دارای چند صیفه است؟ 
۷ شش صينة فارسی از فعل (رفتن) را مطابق نمونه صرف کنید. 


زد (آن یک مرد) زد (آن یک زن) 
زدند (آن دو مرد) زدند (آن دو زن) 
زدند (آن مردان) زدند (آن زنان) 


۸ اکر فاعل, «حاضر» باشد به آن چه می‌گویند؟ 

* اگر فاعل. «حاضره نباشد به آن چه می‌گویند؟ 
۰ گر فاعل «زن» باشد به آن چه می‌گویند؟ 

۱ اگر فاعل «یکی» باشد به آن چه می‌گویند؟ 
۲. اگر فاعل, خود گوینده باشد به آن چه می‌گویند؟ 
۳ گر فاعل, دو نفر باشد به آن چه می‌گویند؟ 


فعل ماضی (۱)... 


۴ شش صینة فعهای ذیل را با ذکرترجمه صرف کنید. 


۵. فعلهای ذیل را به عربی ترجمه کنید. 


نوشت (آن یک مردا . نوشت (آن یک زن) 


نزشتند (آن دو مرد) نوشتند (آن دو زن) 
نوشتند (آن مردان) نوشتند (آن زنان) 


۶ ضمیر یا نشانة قاعل را در فعلهای ذیل مشخص کنید. 


۷ شانة فاعل در دو صینة «ضَب» و «َریّث» چیست؟ 


۸ «تاء» در «ضَرَبث» و «ضَوْتتا» علامت چیست؟ 


ودرا 


٩‏ صینه. شماره و ترجمه فعلهای قرآنی ذیل را بنویسید. 


شماره 


ترجمه 


انجام داد 


دروغ گفت 


شماره 


در درس گذشته. شش صیغ غایب فعل ماضی بررسی شد. در این درس 
شش صیغة مخاطب و دو صیغة متکلم را فرا می‌گیریم: 


۷ مفرد : بتَ: (تو یک مرد) زدی 
مذکر ۸ ۸منی : ضربما: (شما دو مرد) زدید 


4 جمع : صربم: (شما مردان) زدید 


(تو یک زن) زدی 
(شما دو زن) زدید 


(شما زنان) زدید 


« یادآوری 
همچنان که در شش صیف مخاطب و دو صیفك متکلم مشاهده می‌کنید, نشانة 


فاعل (ضمیر) بارز و آشکار بوده و بدین قرارند: 


۳۶ ۳ ۳ ۱ صرف مقدّماتی 


0 مفرد مذکر مخاطب تَ 
0 مثنای مذکر مخاطب ها 
0 جمع مذکر مخاطب ت 
0 مفرد مزنث مخاطب تِ 
0 مثنای موئث مخاطب ‏ : تا 
چم بزنث مخاطب + ث 
۵ متکلم وحده ث 

تا 


9متحل یج الق 


حروف اصلی و زاید 

حروف اصلی. حروفی هستند که در تمام کلمات هم خانواده آورده می‌شوند. 
حروف زاید. حروفی هستند که در بعضی از کلمات هم خانواده آورده‌می‌شوند؛ 
مثلا در کلمات: «لطر» «نایر»: «تتصور» و «تصیر» حروف «۵: صء ره اصلی و 
سایر حروف زایدند. 


وزن و سنجش کلمات 
برای اينکه در کلمات سه حرفی» حروف اصلی از حروف زاید مشخص شود 
سه حرف «نه ) له ترتیب در ماب حروف اصلی قرار م‌یرند؛ گنت 
می‌شود: تََرّ بر وزن «عل» و رَجُل بر وزن «تْ, 

در کلمه‌ای که پیش از سه حرف اصلی داشته‌باشد. «لام» وزن تکرار می‌شود؛ 
مثلاً گفته می‌شود: ۱ 


رل بر وزن لوغ بر وزن «نئل» و رل بر وزن له 


قعل ماضی (۲) 
توجه 


حرف اوّل اصلی را «فاء الفعل»» حرف دوم را «عين الثعل» و حرف سوم را 


«لام الفعل» می‌گویند؛ مانند: 
ض و لا زر 1 
4 3 ۸ لب 1 1 
خاءلفمل عیناشمل لاململ قاءالفعل عين الفعل ..."لالفعلاّل. لامالفمل‌دوم 
پریزنعف ‏ ال بروزنه فا ] ل 1 


نکته 


۱. هرگاه در کلمه‌ای. حرف یا حروف زایدی باشد. ه مان را در وزن کلمه 
می‌آورند؛ 

مثلا سر بر وزن «فَل» است و چون همزه و نون بر سر آن در آید. همان دو 
حرف در وزن آورده می‌شود: 


! ذ 3 س و 
! نف ع ل 
۲ حرف اول و سوم فعل ماضي سه حرفی: مفتوح. و حرف دوم آن یامفتوح: 


یا مکسور و یا مضموم است: 
الف) فَعل مانند: دحل. ضَرَب. کب 


ج ) فعلّ, مانند: قرف کی 


۳۸ 


جهت آشنایی بیشتر با چهارده صيغة ماضی فعل 


غایب »| علم: آزیی‌برمونت | علمانرندورم اند | علموانر ردنت 
ب علم (آن یک مرد) داست با :رآندومرد) دا عم :ان ردان )اند 
غلیب ->| . عللمت(آدیک زن‌دانت علمتانرآددرزن ستد | علمی نرآدزان داند 
۱ ۱۳3۳7 "۳ ی 

قاط علمت: زر یک مر دانتی | علهتما:(شا دنرم دانید نتم :(شما مردان)دنتدا 
اه ۳ 22 2 

بای علمّت: (نو یگ ژن)دانستی (شما دوزن) دانتید علمتَن 

تکلم سه (من) داز :رمع داد 

۳ ا(من) دانستم لمتا:(م) داستیم 


همانگونه که در صیغه‌های فوق مشاهده می‌کنید چهار فعل مفرد. چهار فعل 
مثنی. چهار فعل جمع و دو فعل متکلم وجود دارد. ضمیر یا نشانة فاعل, در کلیه 


صیغه‌ها بارز (آشکار) است و فقط در 


مستتر (پنهان) است. هر صیغه‌ای» دارا 


صیغه‌های ۱و ۴ دو ضمیر «مُوَه و «هی» 
ای ضمیر اختصاصی است؛ بجز مثنی‌های 


غایب که دارای ضمیر مشترک «الف» و مثنی‌های مخاطب که دارای ضمیر 


مشترک «ثَمٌا» هستند. 


موی پرسش و تمرین 


۱. فعل ماضیی دارای چند صیفه‌است؟ 


۲. صیفه‌های غایب, مخاطب و متکلم چند 


قسم هستند؟ 


۳ شش صينه مخاطب و دو صیفة متکلم فمل‌های «ذْهب و کََب» را صرف کنید. 


۴ چهارده صینة فمل ماضی نز [یاریکرد) و عم (دانست) را صرف کنید. 


۵ فاء الفعل, عين الفعل و لام الفعل را در فعلهای عم 


۶ چهارده صینة فمل ماضی داای چند ضمیر از (آشکار) است؟ 


۷ در چه صینههیی از فعل ماضی, نان فاعل مستتر(ینهان) است؟ 


فعل ماضی (۲). ۳۳۳ ۳۹ 
۸ نشانه فاعل (ضمیر) در فعلهای قرآنی ذیل کدام است؟ 
فمل ضییر فل ضبر فعل ضیر 
آرزوداشتی 
انجام دادی آن هو رسیدند. 
ات 
دیدم 
متا 
قرمان دادیم 
٩‏ فعلهای ذیل را به فارسی ترجمه کنید. 
و 
۰ فعلهای ذیل را به عربی ترجمه کنید. 
رفتند (آن مردان) رفتند (آن زنان) رفتید (شما زنان) 


رفتید (شما مردان) . رفتید (شما دو مرد) . رفتید (شما دو زن) 


رفتند (آن دو زن) رفتم (من) 
۱ فعلهای ذیل از قرآن کریم می‌باشند. شماره, ضمیر و ترجمه آنها راب 


(ما) 


شماره دا قسیر ترجمه فل | شاره | ضبر ترجمه 
لت عَبلت 
۳1 عَ 
2 عَ 
لوا عَملت 


صرف مقدّماتی 


مفردهای فمل علِ تاهای فلت جمع‌های مذکر و منت فمل َحَْ با ذکرشمارة 


صیفة هر کدام بنویسید. 
۳ نشانه‌های فاعل (ضمایر) فعل ماضی را در صیفه‌های ذیل مشخص کنید. 
۲ مهو ۵ ۷ 
۶ > ۳ ۰ 
۱ ۳-۹ ۰-۲ 


۴ صیغة فعلهای مشخص شده در آیات ذیل و نشانه‌های فساعل (ضمایر) را در هر یک بنویسید. 


۱. القرآن الکریم: 
۲ القرآن الکریم: 
۳ القرآن الکریم: قال رب ی خَْت تفیی فََعْفز بی فنتر ۳ 
۴ القرآن الکریم: أمْ 

عضو 


أَنْ ضحابٍ لکَهّفِ والّقیم کائوا من [ 


۱ بينء۴. همانا ما آدمی را در نیکوترین نگاشت (صورت و ترکیب و اعتدالی که بتواند به پایه‌های بلند 
دست یابد) بیافریدیم. 


۲ آل عمران» ۱۳۵. و 


که چون کازی نکوهیده و زشت کنند یا بر حویشتن ستم روا دارند. خدای را به یاد 


آرند. 
۳.قصعی, ۱۶. گفت: پروردگارا! من (به خاطر کشتن قبطی) به خود ستم کردم! پس مرا بیامرز و (خداوند) او 
را آمرزید. 


۴ کهف, ٩‏ آیا پنداشته‌ای که (واقعة) یاران (غار) کهف و آن سنگ نبشته از نشانه‌های شگفت‌انگیز ما 
بود‌اند؟ 


فعل مضارع 


فعل مضارع. معلی است که بر انجام کاری يا پدید آمدن حالتی در زمان «حال يا 
آینده» دلالت می‌کند؛ مانند: 


وه 


ی (یاری میکند) یط (نیکو می‌شود) 


روش ساختن فعل مضارع 
فعل مضارع, مانند ماضی دارای چهارده صیفه است که از صیغذ ال فعل ماضی 
ساخته می‌شود. ترتیب ساختن آن از ماد «ضَرّبَّ» (زد) به شرح ذیل است: 

۱. یکی از حروف مضارعه (ا. ت. ی؛ ۵) را بر سر فعل ماضی در می‌آوریم: 


رب + یرَبٌ 


یرب > یضرَّبَ 


۳. عین الفعل را با توجه به وزن آن» تغییر می‌دهیم: 


۴ آخر آن رارفع می‌دهیم: 


۴۲ صرف مقدّمانی 
رفع‌دادن مضارع. به اضافه کردن ضمه یا نون مفتوح و مکسور به آخر آن است؛ 
به ترتیب ذیل: 
0 س (ضمه): به صیغه‌های ۰۱ ۰۴ ۱۴۰۱۳۰۷ 
0 ن : به صیغه‌های ۰۲ ۰۸۰۵ ۱۱ (مثنی‌ها). 


0 نَّ:به صیغه‌های ۱۰۰۹۰۳ 


نکته: صیغه‌های ۶و ۱۲ علامت رفع ندارند. 


# توجه 
حرکت عین‌الفعل سماعی است؛ یعنی ممکن است مفتوح. مکسور و یا مضموم 
باشد که معمولاً با استفاده از فرهنگ لغت می‌توان آن را به دست‌آورد. در 
لغت‌نامه چنین نوشته شده است: 
رب - : یعنی عین‌الفعل مضارع فعل ضَرَب مکسوراست : 
تس :۶ یعنی عین‌الفعل مضارع فعلي نو مضموم است 8 
عل ‏ : یعنی عین‌الفعل مضارع فعل م مفتوح است 
* مراحل ساختن صیغة اّل مضارع ت 
نْصَرَ یلص هی 


فمل مضارم..... 
ه صرف چهارده صيغةٌ فعل مضارع: 


۱.مفزد : 
مذکر یل : 


مخاطب 


۱ 
م2 
۱ 

۱ 


نکاتی در مورد صیغه‌های مضارع 


۱. همچنانکه در صیفه‌های چهارده گانة مضارع مشاهده می‌کنید. ذ 


2۲. 


یرب (آن یک مرد) می‌زند 
یضربان (آن دو مرد) می‌زنند 
رو (آن مردان) می‌زنند 

َظربٍ (آن یک زن) می‌زند 


تَضربان (آن دو زن) می‌زنند 


(آن زنان) می‌زنند 


َضرِبٌ (تو یک مرد) می‌زنی 
ضربان (شما دومرد) می‌زنید 


ون (شمامردان) می‌زنید 


تضربین (تو یک زن) می‌زنی 
ضریان (شما دو زن) می‌زنید 


اضر (شمازنان) می‌زنید 


أُ شرب (من) می‌زنم 


اضر (ما)ی‌زنيم 


(ضمیر) در صیغه‌های مختلف بدین قرار است: 


۳۴ 
0 در مثنی‌ها : الف 
7 در جمع‌های مذکر ۳۹ 
2 در جمع‌های مزنث . : ی 
تا در مفرد مژنث مخاطب: پ 


۲ در صیفة ۱ 


تا در صیغه ۴ 


07 در صیفغهُ ۷ 


0 در صیفٌ ۱۳ : آتا 


07 در صیفه ۱۴ : نحن : 
پس در فعل مضارع فقط چهار ضمیر بارز داریم که در تّه صیفه به کار برده 


می‌شوند و پنج صیغه. دارای ضمیر مسنتر (پنهان) است. 


۲.همانگونه که در چهارده صیغ؛ٌ مضارع مشاهده می 


) به ترتیب ذیل میان صیغه‌ها توزیع شده است: 
در صیقه‌های ۰۱ ۳۰۲ ۶ 

در صیغه‌های ۰۴ ۷۰۵ تا ۱۲ 

ا در صيفة ۱۳ 


نت درصیفه ۱۴ 


۳ با اندکی دقّت در صیغه‌های چهارده گانه, روشن می‌شود که: 


رِ :بین صیغه‌های ۴ و ۷ مشترک است. 
تضربَانْ :بین صیفه‌های ۱۱۰۸۰۵ مشترک است. 


فعل مضارع .... ۳ 1 


و پرسش و تمرین 
۱ فعل مضارع را تعریف کنید. 


۲ مراحل ساخته‌شدن فمل «یضرب» از «ضَرَبّ» را به اختصار توضیح دهید. 


۳. علامت رفع در صینه‌های ذیل از فمل مضارع چیست؟ 


0 صییه‌های ۴۰۱ 0 صینه‌های ٩۰۳‏ 
0 صینه‌های ۲ ۵ 0 صینه ۱۰ 
0 صیفه‌های ۱۱۰۸ 0 صینه‌های ۱۴۰۱۳ 


۴ حرکت عین الفعل در مضارع چند حالت دارد؟ 
۵ صیفذ او مضارع فعلهای قرآنی ذیل را بنویسید. 
کب د(نوشت) در ش(یاد کرد َرَج ۵ (خارج شد) 
کم ش(پتهان کرد)* بح 2 (شنید)» کر (ناسپاسی کرد) 
عم - (دانست) 2 (انجام داد) 


ع چهارده صیفة مضارع فطهای تضوه و عم را صرف کنید. 

۷ نشانة فاعل (ضمیر) در صینه‌های مثنای فعل مضارع چیست؟ 

۸ تشانة فاعل (ضمیر) در صیفه‌های جمع مذکر فعل مضارع چیست؟ 

نشانةفاعل (ضمیر) در صیفه‌های جمع مونث فعل مضارع چیست؟ 

۰. در کدامیک از صینههای فمل مضارع. نشانة فاعل (ضمیر) مستتر است؟ با ذکرطال 


۳» 


۱. ویژگیهای خواسته شده را در فعلهای قرآنی مذکور در جدول ذیل بنویسید. 


ِ 


شماره | تعل(ضسی) 


علامت رفع | ماضی 


صرف مقدّماتی 


ترجمه 


فعل مضارع. ۷ 


۲ نوع فعلهای مشخص شدء (ماضی و مشارع) در آیات و روایات ذیل را تعیین کنید و نشانةفاعل آنها 


را بنویسید. 


۲ القرآن الکریم: اف یک هم 
۳9 
۵ الاتام علي 18 نک الیل بتا لش 
لم ونوا تون 


1 اسراء؛ ٩‏ ممنالی که کارهای نیک و شایسته می‌کنند, (مژده می‌دهد) که برای ایشان مزدی بزرگ است. 
۲ فك 


۱.و گویند اگر ما می‌شنيدیم و نجزد را به کار می‌بستیم در زمرة دوزخیان نبودیم. 

۳ بقرهه ۱۱۳. خداوند روز رستاخیز بین آنها داوری خواهد کرد. 

۴ شوری: ۲۵. (خدای) می‌داند: آنچه انجام می‌دهید. 

۵ غررالحکمدج ۱ص ۲۹۰. براستی که شما به عمل کردن به آنچه دانستهاید نیازمندترید تا یادگرفتن آنچه را 
که نمی‌دانید. 


آمر. در لغت به معنی ستور و فرمان است؛ و در اصطلاح بر طلب انجام کار یا 
پدیدآمدن حالتی دلالت می‌کند؛ مانند: 
ارب (بزن)» خسن (نیکو شو) 
فعل امر: مانند مضارع دارای چهارده صیغه و بر دو نوع است: 
ابر به لام :شش صيفة غایب و دو صینه متکلم؛ 
۲ ابر به صیفه :شش صيفة مخاطب. 
کل صیغه‌های امر از مضارع ساخته می‌شود. 


طرز ساختن امر به لام 
امر به لام, از شش صیغة غایب و دو صيغة متکلم مضارع به شرح ذیل ساخته 
می‌شود: 


۱ لام مکسوری ( بر سر مضارع در می‌آوریم: زب 

۲ آخر آن را بجزم می‌دهيم: یَظرِبٍ 

جزم در لغت به معنی بریدن و قطع کردن, و در اصطلاح, حذف علایم رنع 
( ی ) است؛ مانند: 


يَضِب ‏ مه لیب مه لظرن (باید بزند) 


یربا مب لیتضریان ‏ -ه ‏ لیتشربا (باید بزنند) 


فعل امر ی شرت ۹۹ 


# نمونة صرف فعل امر(امر به لام) از 
|.مفرد : (آن یک مرد) بایدبزند 
مذکر ۱ ۲ ی : 


پا (آن دو مرد) باید بزنند 


۳ جمع : پوا (آن مردان) باید بزنند 
غایب ۳۹ 
۱ ۴ مفرد : (آن یک زن) باید بزند 
ض ۵مثنی : "لتضربا (آن دو زن) بایدبزنند 
۶جمع  :‏ لیضریْنَ (آن زنان) بایدبزنند 
۳ 
۳.وحده : . لاضُربٍ (من) بایدبزنم 
3 
۴مالفیر  :‏ لضربٍ (ما) بايدبزنيم 
*# نکته: 
ا. همچنانکه ملاحظه می‌کنید. نون صيغة ششم» حذف نشده‌است؛ زیرا 
۲. هرگاه ق 


از ام به لام. «واو» و یا «فاء» بیایده لام آن ساکن می‌شود؛ مانند: 


لیضَرِب ورب نْظر 


8 طرز ساختن امر به صیخه 
امر به صیغه از شش صیغه مخاطب فعل مضارع به ترتیب ذیل ساخته 
می‌شود: 


۱. حرف مضارع (ت) را از ال آن بر می‌داريم : 


۲. علایم رفع را از آخر آن حذف می‌نماييم 


یمین ی صرف مقدّماتی 
# نکته مهم: 
هر گاه حرف مضارعه را حذف کنیم و پس از آن حرف ساکنی وجود داشته 
باشد؛ مانند: تَضربٌه که پس از حذف (ت) می‌شود «ضرِبٌ» باید همزهای بر آن 


درآوریم» چون ابتدا به ساکن در عربی مشکل یا شحال است؛ پس می‌شود: 


توجه: حرکت همزه بستگی به حرکت عین‌الفعل مضارع دارد. 
الف) اگر عین‌الفعل مضارع مفتوح و یا مکسور بوده همزه را کسره () 


می‌دهیم؛ مانند: 


۳۹ 
هه ۳ 
آگرمینافمل مار مقجموم بو راطق[ ) می‌دهیم؛ مانند: 
1۳ ۳ ۳۳ 


.هد ی اد فلز 


رقم حافرتضیدا عنوقاراعت 


۰ ۱. مفرد (تو یک مرد) بزن 

مذکر | ۲.مشنی (شمادومرد) . بزنید 

مخاطب ۳جمع (شمامردان) . بزنید 
۴ مفرد (تو یک زن) بزن 

مژنث | ۵مشنی (شمادوزن) . بزنید 


(شمازنان) .. بزنید 


فعل امر : ۱ 
ه نمونه صرف چهاره صيغة امر از فعل (تضَو): 

امفرد ‏ : بر : (آن‌یک‌مرد) بیدر‌کد 
مذکر : (آن‌دومرد) ‏ بابیروکند 
۹ (آن‌مردان) . بدیری‌کند 
(آن‌یکزن) ‏ بایدیری‌کد 
(آن‌دوزن) . بیدار‌کند 
(آن‌زنان) .. بابدیرکند 
(تویک‌هرد) پاریکن 

(شمادومرد) بر‌کید 

۳ (شما مردان) باری‌کید 
(تو یک زن) باروکن 
(شمادوزن) _ باری‌کید 
(شما زتان) . باری‌کید 


(من) بایدیارکنم 


متکلم 


(ما) اديار‌کيم 


و پبرسش و تمرین 
۱ معنای لفوی و اصطلاحی امر چیست: 


۲ فعل امر, دارای چند صیغه می‌باشده و بر چند نوع است؟ 

۴ شش صیفة ول و دو صیفة متکلم فعل امر چگونه ساخته می‌شود؟ مثال بزنید. 
۴ امر به صیفه چگونه ساخته می‌شود؟ مثال بزنید. 

۸۵ در چه صورت. همزه آمرٍ به صیفه, مضموم یا مکسور می‌شود؟ 

۶ چهارده صیفة امر «ذمَت ته را صرف کنید. 


۷ از فعلهای مضارع ذیل, برای صینه‌های (۱) و (۷) فمل امر بسازید. 


۵ صرف مقدماتی 


۸ نوع فعلهای مشخص شده (ماضی, مضارع.امر) و صیخذ آنها را در آبات و روایات ذیل تعیین کنید. 


۴ القرآن الکریم: فبدُوا رب ها ] 
۵ الترآن الکريم: با با[ 
* فاخلی فی عبادی * واذخلی 


جلتی. 


٩‏ چهارده صينة ماضی, مضارع و امر فعل دعب را در جدول ذیل با تعین نشانة فاعل صرف 
کنید و ترجمة آن را بنویسید. 


[ سرا مین( میرم | مبنار _[ میناره یف( 


بانی.. اثت ناقی انتقل بافی. انا مضی ‏ انثتغ ناضی ."ندنل عافی 


تتاییهر افطل تتایيي اف تخیر ثی| تیيیر_ اتسار انفول_نفايتر_ افطل 


۱ -ِ 


ید پرود 


۱ طه» ۲۳ به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده‌است. 
۲ اسانه ۲۴ پس بر داوری پروردگارت شکیبایی کن. 
۳ بفره ۳۴ و (یاد کن) آنگاه که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. (همه) جر ابلیس سجده کردند. 


پس باید دون این شانه را پرستش 


۴. قرب 
۵ نجر, ۳۰-۷ بسوی پروردگارت باز گرد 8 تو از او خشنود و او از تو حشنود * پس در میان بندگان 


(ویژ؛) من درآی. * و در بهشت (ویژ؛) من درای. 
۶ تهج ال فه, کلمه قصار ۴۳۳. پیان یافتن لذت‌ها و به جای ماندن تبعات (نا گرار) آن را به یاد آورید. 


ال ».مس 
مینا( _|_ مینارم مین( 
تاتی.. ثت باتی .ات بای 
مار || نايم ]| ار 
۱ 
سا 
صیفه (۱۳) 
بفی‌تقان .| تفت 
7 ال 


۳ 


یف (0۰ یذ ر۱۱) میف ۱۷ 
ات اف بای ."نت ناضی نت 
| تخامر || متا‌ر_ افطل|_مضاير_|نطا 

بت تست 
میتُ(۲ 
بافي‌نفان | نقتة 

71 فل 


حالات فعل مضارع (۱) 


فعل مضارع. دارای چند ویژگی است که عبارتند از: 
۱. میان حال یا آینده مشترک است؛ 
.مثبت است؟ 
۳. معنای آن خبری است و از واقع شدن چیزی خبر می‌دهد؛ 
۴ مرفوع است. 
گاهی به ال فعل مضارع. چیزی افزوده می‌شود که برخی از ویژگی‌های آن را 
تغییر می‌دهد. در ذیل به حالاتی که مضارع پیدا می‌کنده اشاره می‌شود: 


۵ حالت اوّل: فعل حال و مستقبل 
فعل مضارع. از نظر زمان بین حال و آینده مشترک است. اگر بخواهيم فقط 
معنای «حال» بدهد یک لام مفتوح (2) بر سر آن می‌آوریم؛ مانند: 
عَلیْ لب (علی هم اکنون مشغول نوشتن است) 
و اگر بخواهیم فقط معنای آینده و مستقبل دهد حرف اسین» يا اسوف» را بر 
سر آن می‌آوریم؛ مانند: 
عليْ سیب (علی بزودی خواهد نوشت) 
عل سوّف یب (علی بعداً خواهد نوشت) 


فرق «سین» و «سوف» در این است که «سین» بر آیند؛ُ نزدیک و سوف» بر 


حالات فعل مضارع (۱) ل 
آیندة دور دلالت می‌کند. 
به «سین! و «سوف!؛ حروف «تعبین! یا «استقبال» گفته می‌شود. 
9 حالت دوم: مضارع منفی (نفی) 
فعل مضارع, مثبت است؛ یعنی بر واقع‌شدن کار یا حالتی دلالت می‌کند. اگر 
بخواهیم فعل مضارع را منفی کنیم: بر سر آن» حروف «نفی» می‌آوریم. حروف 
نفی عبارتند از: «ما» و «لا»؛ مانند: 
َنْضَرٌ (یاری می‌کند) . مه لاینصر (یاری نمی‌کند) 
یَشحكٌ (می‌خندد) .. مایْشحَك (نمی‌خندد) 
به مضارع منفی در اصطلاح. «فعل نفی» گفته می‌شود. 
0 نمونةُ صرف نفی از فعل جَلس ب: 


مذکر 
غایبت 

منت 

مذکر 
مخاطب 

مونث 
متکلم 


۵۶ ی صرف مقدٌماتی 


ه حالت سوم: مضارع استفیهامی 
فعل مضارع: خبری است؛ ییعنی خبر از واقع‌شدن یا پدیدآمدن حالتی 
می‌دهد. اگر بخواهیم فعل مضارع را به پرسشی (استفهامی) تبدیل کنیم؛ بر سر 
آن حروف استفهام را می‌آوریم. 
حروف استفهام عبارتند از: ‏ (یا) وم (آیا؛ مانند: 
یلم (می‌داند) _ یلم (آبامی‌داند؟) 


خسن (نیکو می‌شود) ه ‏ لین 


: آیامی‌دانی؟ 
: آیا می‌دانید؟ 


:_آیامی‌دانید؟ 


: آیامی‌دانی؟ 


۳ ۱. هل تفلمان آیا می‌دانید؟ 
۲ .هل تفن : آیامی‌دانید؟ 


۱ ۳.عل َغَُ. : آیامی‌دانم؟ 


هل تلم : آیامی‌دانیم؟ 


حالات فعل مضارع (۱) س 0 


تست + سش و تمرین و2۲۳ 
۱ فعل مضارع را با ذکر مثال تعریف کنید. 
۲ ویژگیهای فل مشارع چیستت؟ 
۳. فعل مضارع؛ در چه صورت معنای آینده می‌دهد؟ 
۴ قعل مضارع منفی چگونه ساخته می‌شود؟ 


۵ افعال قرآنی ذیل را با «ما» و «لا» منفی کنید. 


۷ بیع تخت 
ما یشلون ."حون یر یلم 
۶ استفهام در لفت به چه معناست و حروف استفهام کدامند؟ 
۷ از فعلهای ذیل مضارع استفیعامی بسازید. 


۸ فعلهای مضارع مشخص شده در آیات و روایات ذیل, دارای کدامیک از حالات (حال, استقبال. 
استفهام و یا نفی) هستند؟ 
۱ القرآن الکريم: ی 
۲ القرآن الكريم: تن ین دون ال لا تنم را ول تلع3 ۲ 
۳ القرآن الكريم: [أ 
۴ القرآن الکریم: کلا سوت تفلثر 


من آنچه راشما نمی‌دانیدهمی‌دانم. 
۷۶ بگو آی غیر از خدا(ی یکتا) چیزی را می پرستید که مالک سود و زیانی برای شما نیست. 
۳ کافرون؛ ۲. من آنچه راشما می‌پر, 


۲ ما 


» نمی‌پرستم. 
۴.بکاثر, ۴ نه چنان است (که می‌پندارید) بزودی خواهید دانست. 


۸ 


۵ القرآن الکریم: سیب 
۶ القرآن الکریم: وَعنْد؛ مَفات 


ا. طلاق, ۷ خداوند پس از (سختی و) دشواری, آسانی (و فراحی) را پدید خواهد آورد. 

اتمه ۵٩‏ و کلیدهای غیب تزد اوست. جز ار کی آنها را ننی‌داند: و از آنچه در خشکی و درباست؛ 
آگاهی دارد. 

۳نهج البلاغه, خطبُ ۱۰۹. آنکه فرمان تو ئمی‌برده از قدرتت تمی‌کاهد. 


حالات فعل مضارع (۲) 


در درس گذشته گفته شد که فعل مضارع دارای حالات گوناگونی است که با 
سه حالت آن آشنا شدیم: 

۱. فعل حال یا مستقبل ‏ ۲.مضارع منفی ۳ مضارع استفهامی 

اینک با حالتهای چهارم و پنجم آشنا می‌شویم. 


ه.حالت چهارم: مضارع منصوب 

فعل مضارع در اصل «مرفوع» است. و هرگاه یکی از حروف ناصب بر آن 
داخل شود «منصوب» می‌شود که در این هنگام مه آن, تبدیل به «فتحهه و 
نونهای علامت رفع حذف می‌گردد. 


حروف ناصب عبارتند از: هن کی ان 


2 أنْ(اینکه) مانند :او یب (اینکه بنویسد) 
و لنْ (مرگز) مانند :یروا (هرگز یاری نمی‌کنند) 


0 کی (برای اینکه) مانند 


جَا (براي اینکه عارج‌شوند) 
0 ذْنْ(در اين هنگام) مانند : 


خلٌ(در این هنگام داخل می‌شوم) 


۶۰ 


نمونة صرف مضارع منصوب از فعل ینب 
ان کب 


غایب مذکر ۱ 


9 حالت پنجم:مضارع مجزوم 

هرگاه یکی از حروف جزم یا ادات شرط بر مضارع داخحل شود. فعل مضارع 
«مجزوم» می‌گردد. 

مجزوم شدن فعل مضارع به این است که علامت رفع از آخر آن حذف گردد؛ 
پس در صیغه‌های ۰۱ ۰۴ ۱۳۰۷ و ۱۴ علامت جزم «سکون» و در بقیة صیفه‌ها, 
علامت جزم «حذف نون» است.! 

حروف جزم عبارننداز: للم لام امره لاء‌نهی. 

2 معنای مضارع را به ماضی ساده تبدیل و آن را منفی می‌کند؛ مانند: 


.نون موجود در دو صیغذ ۶و ۱۲ علامت رفع نیست؛ لذا حذف نمی‌شود. 


حالات مضارع (۲) ل 


لا معنای مضارع را به ماضی نقلی تبدیل و آن را منفی می‌کند؛ مانند: 


یل (هنوز داحل نشده است) لا یب (هنوز ننوشته‌است) 
به فعل مضارعی که به وسیل لو لمّا منفی شده باشد, فعل «جحده گویند. 
و لام اس بر سر مضارع می‌آید و آن را دارای معنای «طلب انجام فعل» 

می‌کند؛ مانند: 

ینْصَر سعید (سعید باید یاری کند) 
لاءنهی بر سر مضارع می‌آید و آن را دارای معنای «طلب ترک فعل»می‌کند؛ 
به عبارت دیگر مضارع را به «امر منفی» تبدیل می‌سازد. در اصطلاح, به این فعل 

«نهی» گفته می‌شود؛ مانند: 

ایب (ننویسند) لاتکوا (ننویسید) 
#ادات شرط 
ادات شرط. کلماتی هستند که بر معنای شرط دلالت می‌کنند و در فعل 

مضارع را جزم می‌دهند؛ مثل ان (اگر) مَنْ (هر کش). 

ز نز (اگر یاری کنی؛ یاری می‌کنم) 

بش یج (هر کس درس بخواند. کامیاب می شود) 

ه نمونةً صرف مضارع مجزوم از ( ً: 


/ لیوا ( 
( یکین (ننوشتند) 


تب (ننوشتی) لم نَکا (ننوشتید) ‏ الم توا (ننوشتید) 
تز تیا دترشند) لمتیخ انتوشنید) 
کلب (نوشتیم) 


1. در مورد تعدادو معنای ادات شرط, در تحو مقدماتی درس پنجم مطالبی ذکر شده است. 


ون پرسش و تمرین 799 


۱ در چه صورت فمل مضارع؛ منصوب می‌شود؟: 


۲ حروف ناصب چه تغبیرات لفظی در فعل مضارعایجاد می‌کنند؟ 


حالات مضارع (۲) 1۳ 


۴ علایم رفع, نصب و جزم فعل مضارع چیست؟ 
۵. حروف جزم را با ذکر ترجمه آنها نام ببرید. 


(اا ی > 
۷ دوازده صینة مضارع مرقوع, منصوب و مجزوم فمل عم < را در جدول ذیل با تعیین علامت 
رفع؛ نصب و جزم صرف کنید. 

۰ 7 ۳ 5 [ 

صیف(۱) مینا() مینار) مینار؟) مینا(۵) مین (6) 

تشار‌تنع]علات | بیع ]علامت | برقع [علات | بیع آعلات | بیع |علات | مرفیع لاس 

انمرپ‌ان)|[ر |نصرب ارنع |نصوب ارثع | نموب|ر "| نصوب |دث .| تصوب رتم 


بجزرمزلم) |نمب | جزرم ‏ |نصب | مجزدم ‏ |نمب | مجزرم |نمب | مجزو) |نصب | مجزیم | نب 


چ 
رخ 
ن 
8 
۲ 
80 


صینا و0 صین() میب )٩(‏ مینار۰ | صیفا(۱) صیفه (۱۷) 
مفارعمرنوع علامت | مرفیع | علافت | مرفیع . |علامت |" مرفوع |علامت | "مرفیع | علامت | مرفوع | علاست 
تمرب‌ان ار انمیب ار انضوب ار | شرب‌|رن ‏ | شرپ ار | نصرب |رتع 


بجزیلم) آنمب | بچزرم ‏ |نمپ | مجزرم ‏ |نمپ | نجزرم |نمب | نجزوم انم | بجزرم |نعب 


۶۴ صرف مقدٌماتی 


۸. مرفوع. منصوب و مجزوم بودن فعلهای مشخص شده را تعیین کرده. علامت رفع. نصب و جزم هر 
کدام را پنویسید. 
۱ ال 


۲ القرا 


+ 


۳ ۳ 


یه ۲ 


ئ‌ 


القرآن الکریم: 
. القرآن الکریم: یا ین نوا !4 شداینشم ین | 
کاب باعل ولا د کاب 


ت 


۱ مود» ۶۲ آی مر باز میداری از اینکهآنچه را پدرانمان می‌پستیدند پر 

۲. شعراء» ۵۱ما امیداریم پروردگارمان گناهانمان را بیامرزد؛ چراکه نخستین مه 

۳ توبه,۱۰۴.آیا ندانستند همانا خداست که توبه را 

۴ یس.۰ای فرزندان آدم| 
شماست؟. 


گان خود می‌پذیرد؟. 
یابه شما سفارش نکردم که شیطان را نپرستید که ار دشمنی آشکار برای 


۵ بقره»۲۳۲. و خدا(صلاح کار را) می‌داند و شما نمی‌دانید. 

۶بقرهه ۲۸۲. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه به یکدیگر تا سرآمد آن؛ نی پیدا کردید (به سبب 
خرید و فروش؛ وام و جز ا 
نویسنده به پاس اینکه خدا به او آموخته‌است, نبید از نوشتن سرباز زند؛ پس باید بنویسد و کسی که 


آن را بنویسید و ویسنده‌ای میان شم آن را به درستی و داد بنویسیده و 


حق به گردن اوست (وامدار و بدهکار) بید وام نامه را املا کند و از خدای؛ پروردگار خویش: پروا 
داشته‌باشد و چیزی از آن نکاهد. 
۷نهج البلافه خطبة ۴٩.مقدس‏ است خدایی که اندیشه‌های ژرف‌نگر به گنه شناحت او نرسد. 


حالات مضارع (۲) ۳ نله 


۱.همان»خطب ۲۱۶ پس حال رعیت نیکو نگردد؛ جز انکهوالیان نیکو رفتار باشند. و ولیان تیکو رفتار 
نگردند؛ مگر رعیت درستکار باشد. 

۲.همان»خطبة ۲۶. شما ای مردم عرب! بدترین آیین را برگزیده بودید. و در بدترین سرای حزید»» 
منزلگاهتان سنگستان‌های ناهمواره همنشیتتان گّزه مارهای زهردار. آبتان تبره و ناگواره خوراکتان 
گلو آزا خون یکدیگر را می‌ریختید و از خویشاوندان می‌بریدید. 


بسح 


درس‌ذهع . 


باب‌های ثلاثی مجرد و مزید 


در درس سوم گفته شد که صیفه ال فعل ماضی يا اصلش سه حرف است که 
به آن «ثلائی» گویند و یا چهار حرف است که به آن «رباعی» گویند. 

و هر کدام از ثلائی و رباعی, اگر تنها بوده و حرف زاید نداشته باشند, به آن 
«مجرد» و اگر به اصل آنها حرف یا حروف مخصوصی اضافه شده باشد, به آن 
مزید»(زیاد شده) گویند. 


پس فعلها در زبان عربی بر چهار دسته تقسیم می‌شوند: 


ثلائی مجرد‌مانند : . ضرّب. و خرچ 
۲ثلالی مزید, مانند : . ضازت .بر نع 
۳ رباعی مجرد مانند : ."لول و دخرج 
۴ رباعی مزید مانند  :‏ یل و توش 


اینک به بیان وزنهای هر یک از اقسام بالا می‌پردازیم. 


وزنهای فعل ثلاثی مجرد 
فعل ثلاثی مجرد. با توجه به حرکت عین الفعل در ماضی و مضارع. دارای 
شش صورت است که به هر یک از آنها «باب» گویند. 


باپ‌های ثلانی مجرد و مزید ِ ‌ ۷ 


«فعلْ» دارای سه وزن است: 


«ْمْلّ» بر یک وزن آمده است: 


+یل مانند: هت یشب 


# وزنهای ثلائی مزید 

فعل ثلائی مزید دارای ده وزث (باب) مشهور است که: 
# به سه باب آن یک حرف 
* به پنج باب آن دو حرف» 


# به دو باب آن سه حرف اضافه شده‌است. 


۷ ۳ 3 صرف مقذماتی 


در جدول ذیل با نام ماضیء مضارع و مصدر بابهای فعل ثلائی مزید آشنا 


می‌شویم و در درسهای آینده به بحث در مورد هر یک از ابواب خواهیم 


۱ به فعلی که اصل آن سه حرف است» چه می‌گویند؟ 
۲ به فعلی که اصل آن چهار حرف است» چه می‌گویند؟ 
۲ به چه فعلی مجرد گفته می‌شود؟ 
۴ به چه فعلی مزید گفته می‌شود؟ 
ه فعل ثلاثی مجرد دای چند باب است؟ نام ببرید. 
۶ نام باپ فعلهای ذیل را بنویسید: 


پاب‌های ثلاثی مجرد و مزید ط 


۷ فعلهای ثلاثی مزید. چند باب دارند؟ 
۸ به چند باب یک حرف و به چند باب دو حرف و به چند باب سه حرف اضافه‌شده‌است؟ 


٩‏ فعلهای ثلاث مجرد ذیل راب بابهای خواسته‌شده ببرید و صیفة اوّل ماضی, مضارع و مصدر 


آنها را بتویسید: 


باب‌های ثلائی مزید (۱) 


باب افعال 
هر فعل ثلاثی مجردی که به باب «افْال» برده شود در ماضی؛ مضارع و 
مصدر بر وزنهای ذیل می‌آید: 
أفلَ 
خر اخراج 
خسن مه |ٍختان 


در ذیل با موارد کاربرد باب افعال در امر به لام. امر به صیغه, مضارع منصوب. 
مضارع مجزوم به لَمْ (جحد) و مضارع مجزوم به لاء (نهی» مضارع منفی و 
مضارع استفهامی آشنا می‌شویم: 


مضارعمنصوب | مضارع‌جزوم | مضارعمجزوم | مضارع‌منفی |مضارعاستفهاس| 
(جحداٍ ۳ ای 


آن‌یشخیج | کزینخیخ | لایشخیخ | لاینخیخ | لیخ 


آن شرع | لزینکیز | لايشکيم | لايکُيم ليم 


همزه‌های ماضی» امر و مصدر باب افعال تسلم است؛ یعنی اگر در اوّل یا وسط 


باب‌های ثلائی مزید (۱)..... ۷۱ 


کلام قرار گیرد. تلفظ می‌شود و علامت آن (۶) می‌باشد. همز؛ امر حاضر در این 


باب مفتوح است؟؛ ما 
کر (ماضی) رم (امر حاضر) اقا (مصدر) 


صرف ماضی و مضارع باب افعال 


صرف چهارده صيغة فعلهای ثلائی مزید. مانند لائی مجرد است؛ 


0 صرف چهارده صیف؛ فعل «أحْسَنَّه چنین است: 
شتا أختئوا 


بردن فعل مجرد به یکی از بایهای مزید معمولاًبه این جهت است که معنا و یا 
معانی جدیدی, به دست آید به طوری که برخی از بابها, به کلمه‌های گوناگونِ 
ثلائی مجرد. بیست معنای جدید می‌دهند که ماء در این کتاب فقط به ذکر یک 
معنای مشهور از آنها اکتفا می‌کنيم. 


معنای مشهور باب افعال 
متعدیه (متعدی کردن)» بعضی از فعلهای ثلائی مجرد لازم. اگر به باب افعال 


۷۲ صرف مقدّماتی 


برده شونده متعدی می‌گردند؛ مانند: 


خَرجٌ (بیرون رفت) مه خر 
طحل (خندید) أف(غفتاشا 
ْفَب (رفت) به. .لهج لیرد 
فعل لازم» فعلی است که فقط به فاعل نیاز دارد؛ مانند: 
دب سَعيدٌ (سعید رفت) 
و متعدی فعلی است که علاوه بر فاعل: مفعول نیز می‌طلبد؛ مانند: 
1 (سعید علی را برد) 
در این مثال. معنای «رفتن» با ذکر «سعید» تمام می‌شود؛ اما معنای «بردن» 


نیازمند «علی» است تا این فعل» بر روی او محقق شود. 


پرسش و تمرین 
۱ اوزان ماضی؛ مضارع و مصدر باب افعل را با مثال بنویسید. 
۲ فعلهای ذیل را به یاب افعال برد ماضی؛ مضارع و مصدر ها را بنویسید. 
جلی کر سل قرقه جعع 
۲. همزة قطع و همزة وصل را با ذکر دو مثال تعریف کنید. 
۴ همزة باب افعال قطع است یا وصل؟ 
۵ فعل لازم و فمل متعدی را تعریف کرده. برای هر یک مثال بزنید. 
۶ معنای مشهور باب فعال چیست؟ 
۷ مضارع منصوب فعل هک را از باب |فعال صرف کنید. 
۸ صیفه چهارم مضارع مرفوع, منصوب, مجزوم و استفهام فعلهای ذیل را بنویسید. 
[ 


ات 
أْمَب 


باب‌های ثلائی مزید (۱) ۰ ّ 


٩‏ نوع فعلهای مشخص شده در آیات و روایات ذیل (ساضی, مضارع. مسجرد.مزید) و باب آنها را 


ژ 


۷ الامام علع تاد 
خلت ۷ 


۸ سول اللَصل: من بل علی 


علم اما نید آتر کا بعلع:۸ 


۱. نویه ۳۱ جز ار خدایی نیست. از آنچه برایش شریک قرار می‌دهند؛ پاک و منّه است. 

۲ انعامه ۲۸, ن را نمی‌فرستیم مگر ای 
کار نیک و شایته کنند نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. 

۳.هود ۵۲. خدای راگواه می‌گیرم و شما نیز گواه باشید که من از آنچه برای او (حدای یگانه) ریک قرار 
می‌دهیده بیزارم: 

۴ اعراف: ۵۷, و اوست که بادها را پیشاپیش بخشایش خود (یعنی باران) مژده دهنده می‌فرستد تا چون 


مزده دهنده و بیم دهنده‌اند؛ پس کسانی که ایمان آورند و 


ابرهای گرانبار را بردارند, آن را به سرزمین مرده برانیم» آنگاه آب را به آن (سرزمین) فرو فرستیم» پس 
با آن آب هر گونه میه‌ای بیروا همچنین مردگان را بیرون آریم. 

۵. نهج البلافه کلم قصار ۸٩‏ آنکه کار آخرت خود را درست کند, خدا کار دنیای او را سامان می‌دهد. 

۶ همان, کلم قصار ۲۲۸. وقتی خداوند بخواهد بنده‌ای را پست کند؛ او رااز علم محروم می‌گرداند 

۷ غرر الحکم؛ ص ۱۰۰ عقل آن است که میانه رو باشی و زیاده روی نکنی؛ وعده دهی و بدان عمل کنی و 
هرگاه خشمگین شدی, شکیبایی ورزی. 

۸ تحف المقول. ص ۴۷ کسی که کاری را بدون آگاهی انجام دهد فساد آن از صلاحش بیشتر است. 


بابهای ثلاثی مزید (۲) 
باب تفعیل 


فعل ثلائی مجردی که به باب تفعیل برده شود ماضی, مضارع و مصدر آن 
هر نی مجرا 


بر وزنهای ذیل می‌آید. 
ظم > | نل ی | تیم 
> | | مت | تنریل 


در ذیل به موارد کاربرد باب تفعیل در امر به لام» امر به صیفه, مضارع 
متصوب. مضارع مجزوم به لَمْ (جحد) و مضارع مجزوم به لاء (نهی»؛ مضارع 
متفی و مضارع استفهامی آشنا می‌شویم. 


امربهلام برحاضر .| بفارپتموب ] مضارع‌بجزوم | مفارع‌بجزوم ‏ نضازع‌فی آنفارعستتهای] 
(جحدا ای (نفی) 


یل | ۷ بل | لا یل | هل بل 


ایهایفللیمزید () ۱ 
ه صرف چهارده صیغه مضارع «عَلم» به قرار ذیل است: 


71 رو 


معنای مشهور باب تفعیل 


۷۰ 


0 تعدیه (متعدی کردن): بعضی از فعلهای ثلائی مجرد لازم اگر به این باب 


برده شوند. متعدی می‌گردند؛ مانند: 
ول (فرودآمد) + یل (فرود آورد) 
۳ 


بکق تفورشداه مر کل (فورگج) 


باب مفاعله 


هر فعل ثلائی مجردی که به باب مفاعله برده شود؛ ماضی, مضارع و مصدر آن بر 


وزنهای ذیل می‌آید: 


۷۶ صرف مقدماتی 
در ذیل به موارد کاریرد باب مفاعله در امر به لام امر به صیغه. مضارع 
منصوب مضارع مجزوم به ل(جحد) و مضارع مجزوم به لاء (نهی» مضارع 


منفی و مضارع استفهامی آشنا می‌شویم. 


امربهلام امرحاضر .| مضارع‌تصوب | مضارع‌‌جزوم | مضارع‌مجزوم | مضارع‌منفی |مضارع‌استفهاس| 
(جحد ۳ ای 


لیفال | قایل | آن ۳ کم یثفایل | یال | 9 یال | یال 


لینجاذ | جابذً ۳1 باهذ ای 1 جاهد ال يشجاد 


ه صرف چهارده صیغه امر فعل «قاتلَّ» عبارت است از: 


ان ایا تیا 
معنای مشهور باب مفاعله 


۵ مشارکت یعنی شرکت داشتن دوطرف (فاعل و مفعول) در انجام کاری» 
مانند: 
ارب سعید غلاً (علی و سعید یکدیگر را زدند). 
بح رید شییداً (زید و سعید با یکدیگر بحث کردند), 


نکته: سه باب افعال, تفعیل و مفاعله, در چند امر با یکدیگر مشترکند: 
۱. به صيغذ اوّل ماضی آنها یک حرف اضافه شده است؛ 


بابهای ثلاثی مزید (۲).... هلال 


۲. حروف «اتین» در مضارع اين سه باب» مضموم است؛ 


۳ عین الفعل مضارع آنها مکسور است. 


8 پرسش و تمرین 
۱. فعلههای ذیل را به پاب تفعیل برده! ماضیء مضارع و مصدر نها | بنویسید. 


صَق. رَغْت. گرم ری 
۲. مضارع فعل «َرل» را از باب تفعیل صرف کنید. 


۳ معنای مشهور باب 


۴ صیفه سوم ام به لام» مضارع منصوب و استفهام فعل «سَبَح» را از باب تفعیل بنویسید, 
۵ فعلهای ذیل را به باب مفاعله ببرید و ماضی؛ مضارع و مصدر آنها را بنویسید. 

۶ معنی مشهور یاب مفاعله را بنویسید. 

۷ ترجمهٌ فعلهای ذیل را بنویسید. 


هل باحث (لیا مباحهمی‌کند) ۰ عمو ید دادن 


نیون لَائليي 
اييي لبون 
ما یال هل تعلان 


۸ بایهای فعال تفعیل و مفاعله در چه چیزهایی بایکدیگر مشترکند؟ 
باب, صیفه و ریشذ فعلهای مشخص شده در آیات وروایات را تعیین کنیا. 


۱ القرآن الکریم: ین مین رال سدثرا ما درا له .۱ 


۱ احزاب ۲۳. مردانی از مزمنان وجود دارند که آنچه را با حدای (خود) بر آن پیمان بسته بودند (بذل جان) 
براستی به جای آوردند. 


۳ القرآن الکريم:لیزم آ و 
۴ القرآن الکریم: قاُوا سل فیها من شب فیها وین ال 

پحعل وش لك قال یلم ها 1 تشلفوقه 
۵ رسول اللَلض.. انوا لعَعاء وخاطبواآلطگتاه وبجالشوا ری ۲ 
۶ الامام علي :من بل 
۷ الامام علی :سب 
۸ الامام علي :من در[ 


1 


0 


۱ حجرات» ۱۰. همانا مزمنان برادر (یکدیگر)ند؛ پس میان برادرانتان آشتی افنکنید. 

۲ مالده,۳ امروز دین شمارا به کمال رساندم. 

۳ بقرهه۳۰. (فرشتگان) گفتند: آیاکسی را در آن (سرزمین) می‌آفرینی که تباهکاری کند و خون‌ها ریزده 
در حالی که ما تو را به پاکی می‌ستایيم و نقدیس می‌کنیم؟ (خداوند) گفت: من چیزی را می‌دانم که شما 
نمی‌دنید. 

۴ تحف المقول.ص ۴۱ از عالمانبپرسید و با حکیمان هم سخن شوید وبا فقیران همنشینی کنید. 

۵ نهچ لبلاغه,کلمةتصار۲۹۸: آن که حصومت را از حد می‌گذرانند:گلناه می‌کند و آن که کوناهی می‌کند. 
ستم می‌کشد. 

۶ همان,کلمه ۲۱۱. شکیبایی؛ دور کنندة سختیهای روزگار است. 

۷ همان,کلمه ۵٩‏ کسی که تو وا از گزندی بترسانده چون کسی است که به تو موده داه‌است. 


بابهای ثلاثی مزید(۳) 
باب تقاغل 
هر فعل ثلائی مجردی که به باب «تفاعل» برده شود. ماضی مضارع و مصدر 
آن بر وزنهای ذیل می‌آید: 
| 
ضرَب > تشاب 


و 


تعافل 


بقیه موارد کاربرد باب تال بدین قرار است: 
امرغایب امرحاضر | مضارع‌متصوب چحد نهی ۱ نفی .. |مضارعاستفهامی| 


یارب | تارب |آنیتضارب| لتشازب | یارب 


لابتارب یتارب 


معنای باب تقاعُل: 


۲ مشارکت مانند: 
تعَاوّن ‏ عم (سعید و علی به یکدیگر کمک کردند) 


تارب وید وال (زید و خالد یکدیگر را زدند) 


۸۰ صرف مقدماتی 

نکته: منگام صرفب مضارع باب «تفاعل»: در بعضی صیغه‌ها دو (ت) در 
کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که برای سبک شدن کلام. می‌توان یکی از آن دو را 
حذف کرد؛ مانند: 


اوَُ(۴ و۷ + تئَجاوَژ 


ون  )٩(‏ هون 


۵ نمونة صرف مضارع منصوب فعل ز 


هر فعل ثلائی مجردی که به این باب برده شود؛ ماضی, مضارع و مصدر آن بر 
وزنهای یل می‌آید: 


بابهای ثلاثی مزیدا(۳).... ی یم ی .۸۱ 


معنای باب تَفعّل 
2 مطاوعه (اثر پذيري) باب تفیل مانند: 
علْْت سعیدا سعید آموختم» و او یاد گرفت) 


(سعید خالد را ادب کرد و او ادب شد) 


یکدیگر قرار می‌گیرند که برای سبک شدن کلام» می‌توان یکی از آن دو را حذف 
کرد؛ مانند: 


۸۲ صرف مقدّماتی 
باب افتعال 
هر فعل ثلائی مجردی که به باب «افتعال» برده شود؛ ماضی مضارع و مصدر 
آن بر وزنهای ذیل می‌آید: 


معنای باب افتعال: 


مطاوعه (اثرپذیری)؛ مانند: 


جقدت انا توا (مردم را جمع کردم و آنان جمع شدند) 


(آن را منظم کردم و منظم شد) 


قاعده ابدال باب افتعال 
هرگاه فاءالفعل فعلی «داده باشد. اگر به باب افتعال برده شود «داد» به «تاء) 
تبدیل و دو «تاء» در یکدیگر ادغام می‌شوند؛ مانند: 


وَحد 


بابهای ثلاثی مزید(۳) 


دنولا رگ ماع معزیم به هی از فمل تمه 


۳ 


باب انقعال 


هر فعل ثلائی مجردی که به باب «انفعال» برده شود؛ ماضی: 


آن بر وزنهای ذیل می‌آید: 


بقية موارد کاربرد باب انفعال بدین قرار است: 
ععسین و ی 


مرغایب مهار | مفارعنتصوب 


اتکیز | یتکیر| [ 


هی 


ی |شارنتتهای 


مضارع و مصدر 


تطَع تیه یلقع (سعید طناب را برید. و طناب بریده شد) 


کت 


وود پرسش و تمرین 0 
۱. فعلهای ذیل را به باب تفاعل ببرید و ماضی؛ مضارع و مصدر آنها را بنویسید. 

به قیظ, لزم هجَمء عون 

۲ فعل «فهم» را به باب تفاعل برده, صيغه هفتم ماض ,ه مضارع مرفوع, امر حاضر, مضارع 


منصوب و محزوم آن را بنویسید. 


۳ معنی مشهور پاب تفاعل چیست؟ 
۴ جمله «علْتُ شعیداً 


را ترجمه کنید. 
۵ معنی مشهور باب تنل چیست؟ 

۶ قاعدة ابدال در باب افتعال را بنویسید. 

۷ معنای مشهور باب افتعال چیست؟ 


۸ فعلهای ذیل را به باب افتعال ببرید و صیفه اوّل ماضی» مضارع نرفوع؛ امر معلوم, مضارع 


| تکویر:۱۸. و سوگندبه بمداد چون بردمد. 


بابهای ثلائی مزید(۳) ی میهد 7 .۸8 
۲ القرآن الکريم: نیع 
۳ القرآن الکريم: وم کر ان لك شین وا 


۴ القرآن الکریم: یه رجال یحو أَنْ 
۵ القرآن الکریم: لس عباد نیون لول یو 
۶ القرآن الکريم: سار ول لاب 
۷ الامام علي .بر نحل رل ما وه ریم ما 


ا.فاطره۳۴. سپاس و ستایش خدایی را سزاست که اندوه را از ما پُرد. 


. سلیمان (هرگز دست به سحر نیالود و) کافر نشد؛ بلکه دیوان کافر شدند که به مردم جادو 

می‌آموختند و (نیز) از آنچه بر آن دو فزشته هاروت و ماروت در بابل فرو آمد (پیروی کردند) و این دوه 
هیچ کس را نمآموختند؛ مگر اینکه می‌گفتند: ما آزمونيم. بس کافر مشوء و آنها از آن دوه چیزی را 
می‌آموحتند که با آنه میان مرد و همسرش جدایی افکنند. 

۳ توب ۱۰۸ در آنجا(مسجد قبا) مردائی‌اند که دوست دارند پاکی ورزند. 


۴ زمره۱۸.و آن بندگان را (به لطف و رحمت من) بشارت ده. آنان که سخن را می‌شنوند و از بهترین آن 


پیروی می‌کنند. 

۵ انفطار, او ۲.آلگاه که آسمان بشکاند, و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند. 

۶ فررالحکم»ص ۷۸.صبر آن است که مرد؛ حوادث و رویدادهای مهم (بلاها و سختبهای روزگار) را 
تحمل کند و در بربرآجه او رابه خشم می‌آورده خشم خود را فرو شورد. 


باب‌های ثلاتی مزید (۴) 


باب افعلال 


هر فعل ثلائی مجردی که به باب «فیلال» برده شود؛ ماضی. مضارع و مصدر 


آن بر وزنهای ذیل می‌آید: 


خثر » | التز اغیزار 
یج > | افو وج | اغوجاج 


مایب | امرحاضر 


هت 


| ینتو؟ | انیا | یه | کنو 


یود 


نف 


ایس 


تفت | ق یو 


3۳۳ 
نو 


9 
غل یتشود 


# نکته: به لام الفعلِ فعل مضارع باب افعلال در امر غایب» حاضر جحد و 
نهی, به جای سکون, نتحه داده می‌شود و دلیل آن در بحث مضاعف خواهد آمد. 


پاب‌های ثلائی مزید (4). ۸۷ 


معنای باب افیلال 
7 این باب برای در آمدن به رنگ و يا پیدا کردن عیب به کار می‌رود؛ مانند: 
خت ید (آهن سرخ شد), 
اعرجٌ (کج شد) 
ار (یک چشم شد) 


باب استفعال 
هر فعل ثلائی مجردی که به این باب برده شود ماضی» مضارع و مصدر آن بر 
وزنهای ذیل می‌آید: 


چ 
رح > | انتخرج 
بقیه موارد کاربرد این باب بدین قرار است: 


امرغایب امرحاضر 


نیز 


0 صرف چهارده صيغهٌ مضارع منفی ( 


قح رجَ) 
یر تفر لته 


رخ لاتشتخرجان لا 


۸ صرف مقدماتی 


معنای مشهور باب استفعال 

7 طلب. مانند: 
اشتلم یی (سعید طلب آگاهی کرد) 
ترآ (از حداوند طلب آمرزش کردم) 


باب افعیلال 
هر فعل ثلائی مجردی که به باب افعیلال برده شودء ماضی؛ مضارع و مصدر آن 
بر وزنهای ذیل می‌آید. 


معنای باب افعیلال 
0 این باب برای درآمدن به رنگ یا پیدا کردن عیب همراه با مبالغه به کار 


می‌رود؛ مانند: 


أحَدید (آهن بسیار سرخ شد) 


پاب‌های ثلاثی مزید ()....... سسی188 


#سه نکته: 

۱. ملاک در تشخیص حرف زاید در بابهای ثلائی مزیده «مفرد مذکر غایپ» 
فعل ماضی است. 

۲. همانطور که در بابهای ثلائی مزید مشاهده کردید این بابها از نظر تعداد 
حروف زاید بر سه قسم می‌باشند: 

الف) بابهایی که یک حرف زاید دارنده عبارتند از: 

ب) بابهایی که در حرف زاید دارند عبارر 

ج) بابهایی که سه حرف زاید دارنده عبارتند از: 

سل افتال 
۳. همزه‌های ماضی, امر حاضر و مصدرٍ کل بابها وصل, و همزة باب افعال 


قطع است؛ مانند: 


ماتی. .اه 
امر ۹ 
مصدر ۰ 


1 


.......صوف مقدّماتی 


جدول ابواب ثلاثی مزید و معانی مشهورآنها: 


ماضی | مضارع | مصدر 


تن یل | تال 


قاعَل ال فا 
ال ال تال 


ال بل | ائیقال 


قتل .یل | البتال 


تعدیه 


مطاوعه 


مطاوعه 


مطاوعه 


برای‌رنگ‌وعیب 


مثال 


نل آفه لزان 
(خدند اف ] 


(به سید آن اه ا آموخنم) 
خازب سعی علاً 
(هلی‌وسمد بایکدیگر کتککاری‌کرهند) 
اي سعید 
(علن و سمد یکدیگر کمک کرد 


(ه زید بد ددم ول پادگرفت) 


ای 


لزوعت سبز ومد 


عْ 


خر الحَدیدٌ 
(آهن یار مرخ شدا 


یی ۹ 


باب‌های ثلانی مزید (4) 


پرسش و تمرین 956588 


۱ معنای مشهور باب افعلال چیست؟ 

۲ سنای باب استعال چیست؟ 

۳ فمل عفر به باب استفال بیرید و چهارذهصينة مضارع استفهامی آن را صرف کنید. 

۴. هر فعل ثلائی مجردی که به باب «افعیلال» برده شود ماضی؛ مضارع و مصدر آن بر چه وزنی 
می‌آید؟ یک مثال بزنید. 


ه. معنای باب افعیلال چیست؟ 
ع. باب نوع (ماضی, مضارع و امر) و صینة آفعال ذیل را تعبین کنید. 
تکشت. بستکیت. کمّت. انکشت. استرجع: 


۷ نوع. باب و صیغذ فعلهای مشخص شده را در آیات و روایات ذیل تعیین کنید. 


. رن کر ولا تکوثوا لین مر 


۳. القرآن الکریم: اه یلاع اک 


.آلعمران,۱۰۵, وهسمانند کسالی نباشید که پس از رسیدن دلابلي روشن بدیشان؛پراکنده شدند و 
اختلاف کردند. 1 

۲ اعراف»۳۲. جون مدتشان به سرآیده ساعتی درنگ نمی‌کنند و پیشی نمی‌گیرند. 

۳نون: ۶۱و هر وقت وارد خانه‌ای شدید. سلام کنید (و اگر کسی نبود) برخودتان سلام کنید. 


۹۲ 


۴ القرآن الکريم: لماك شبن 


آلزض۱ 
۵ المام عليٌ 3 نا له في انیا غرطن تنل یه آلتتیا رتهب 
باه تایب ۲ 


ل وجوه آلراء عَرّت مواقع لفطاء.۳ 
:الب لین | دب اه له سبع سانات 


۶ الامام علي شا: 


۷ الامام السادق 3: 


ا. شوری:۸۵ فرشتگان (رحمت) به ستایش خدای حود تسبیح می‌گویند. و برای اهل زمین (از خدا) 
مغفرت و آمرزش می‌طلبند. 

۲ تهج البلاغه,کلمهقصار .۱٩۱‏ آدمی در جهان نشانه و تیرهای مرگ بدو روانه است» و غنیمتی است که 
مصییتها بر او پیشدستی می‌کنند. 

۳ همان»۱۷۳. آن که از آرای مختلف استقبال کند, درست را از حطا باز شناسد. 

۴اصول‌کافییج شاص ۵۲۰ امام صادق و فرمود: چون بندة م من گناهی کنده خداوند (متعال) هفت 
ساعت به او مهلت می‌دهد و اگر از خدا آمرزش خواست: چیزی بر او نوشته نمی‌شود. 


ابواب رباعی مجرد و مزید 


فعل رباعی؛ فعلی است که دارای چهار حرف اصلی می‌باشد و بر دو قسم 
است: ۱. رباعی مجرد . ۲. رباعی مزید 


باب رباعی مجرد 
فعل ریاعی مجرد دارای یک باب است: «علل 
باب فللَة 


فعل رباعی مجرد ماضی؛ مضارع و مصدر آد بر وزنهای ذیل می‌آید. 


در ذیل با موارد کاربرد امر به لام. امر به صیغه: مضارع منصوب. مضارع 
مجزوم به َمْ (جحد) و مضارع مجزوم به لاء (نهی) مضارع منفی و مضارع 
استفهامی باب فعلله آشنا می‌شویم. 


چحد نبی نفی 


۴ .صرف مقلماتی 


مصدر این باب در بعضی موارد بر وزن «نتلال) نیز می‌آید؛ مانند: 


ال بخراج 


* نمونة صرف چهارده صيغة ماضی فعل زَرل: 
لد لا زلزلوا. لزتث زلزا ولزلن 
زلزلت ولزلشتا زلزشر . لول زلزنشتا وش 
لك ولا 


بابهای رباعی مزید 


فعل ریاعی مزید. دارای دو باب است: نْل و ال 


باب تقغلل 
هر فعل رباعی مجردی که به باب تغل برود: ماضی؛ مضارع و مصدر آن بر 
وزنهای ذیل می‌آید. 


ابواب رباعی مجرد و مزید تن 


بقیه موارد کاربرد باب تغل بدین قرار است: 
ارام | مرخاضر | مشارتموب | چحد 


یتزلزن | تزلزل | آن کزیتزلز 


|تتخغ تدخرخ | آذیتذخیع | لزیتاخزج 


۵ نمونة صرف چهارده صيغة مضارع فعل ترلرلٌ: 


نکته 
در باب تغل همانند بابهای تغل ول در صیغه‌هایی از مضارع که دو 
«تاء؛ کنار هم قرار می‌گیرند. جایز است یک تاء حذف گردد؛ مانند: 


َلرله سعید رل (سعید آن را لرزاند و آن لرزید) 


۹۶ تیه ...صرف مقدّماتی 


بقية موارد کاربرد باب افعلال بدین فرار است: 


الا امرحاضر | یسرب ججد هی ی ."| مضارعاستقهانی 


نکته 
همز؛ ماضی» امر حاضر و مصدر باب افعلال» وصل است. 


0۲ مطاوعه مان 


ره ثافَْعرٌ (او را لرزاندم. و او لرزید) 


اپوانب ریاعی مچچرد و موف ببس 39 
جدول بابهای ثلائی ورباعی 
ماضی. مضارع. امر به لام امر حاضر و مصدر شش باب فعل ثلائی مجرده ده 


باب ثلائی مزید. یک باب رباعی مجرد و دو باب رباعی مزید به شرح ذیل است. 


ثلائی مجره چییج۰۳ کت ول پزیو کت ۰ یز زین 


+ ...ضرف مقدماتی 


8 پرسش و تمرین 181 


۱ به چه فعلی ریاعی گفته می‌شود؟ 


۲. فعلهای رباعی مجرد و مزید دارای چند باب هستند؟ 
۲. مضارع مرفوع فعل «لرلَ» را صرف کنید. 

۴ معنی باب «(فیلال» چیست؟ 

۵ مضارع مجزوم (جحد) فعل رل را صرف کنید. 


۶ موارد کاربرد باب «فلَ» از فعلها و صیفه‌های خواسته شده در جدول ذیل را بنویسید. 


(سبز شد) ایس رفت) 
تنس (دست آریخت) .. تتحن بو می‌نوید 
۸ نوع فعهای مشخص شده (ثلالی.باعی, مجرد. مزید) را در یات و وایات ذیبل تعیین نید و 
ريشه آنها را بنویسید, 


۱ القرآن الکريم: ول 


لها نع * وألطبع لا نت۱ 


۱. تکوبر ۱۷ و ۱۸. و سوگند به شب چون پشت کند و برود # و سوگند به بامداد چون برد 


ابواب رباعی مجرد و مزید لن 


. القرآن الکریم: ی وا تیه 
لو ۲ 
القرآن الکریم: و ور له 


ول کر لین من رنه 1 هم بستبیزون ۲ 


+ 


زمره ۲۳. پوست کسانی که از نجداوند خویش می‌ترسند» منقبض می‌شود. 

۲ رهد, ۲۸ آنان که ایمان آوردند. دلهایشان با یاد حدا آرام می‌یابد.آاه باشید که دلها تنها با یاد دا آرام 
می‌گیره 

۳ زس ۷۵. وچون خداوند به یگانگی یاد شود, دلهای کانی که به آن جهان ایمان ندارند. برد و چون غیر 
خدا به یادشان آورده شود ناگهان شادمان گردند. 

۴ نهج البلاضه خطبه ۸۷ رأی خود را در آنچه چشم. ژرفای آن را نتواند دید و اندیشه به 
به کار مبندید. 

۵ همان, کلم فصار ۷٩‏ همانا حکمت در سینة منافق وجود دارد؛ پس در سینه‌اش بجنبد تا بیرون شود. 


آن نتواند رسید. 


معلوم و مجهول 


فعل معلوم, فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر شده باشد؛ مانند: 
سید عَِ (سعید علی را یاری کرد) 

فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود؛ و فعل به مفعول 
نسبت داده شود که به این مفعول. «نایب فاعل» می‌گویند؛ زیرا به جای فاعل قرار 


گرفته‌است؛ مانند: 


تضَر_ هید عِا (سعید علی را یاری کرد) 
لا ل 
تسم ال ول 
یر عَلیْ . «علی یاری شد)-»سعید که فاعل‌است 
۱ در جمله ذکرنشده و فعل به‌صورت 
فلت بط م‌جهول در آمدهو به مفعول 


نسبت داده‌شده‌است. 


9 روش مجیهول کردن فعل ماضی 
ماضی مجهول, از ماضی معلوم گرفته می‌شود و برای ساختن آن. حرفب 


غایب 


معلوم و مجهول. ین ی : بسب ۲۹ 
ماقبل آخر ماضي معلوم را مکسور, و حرف متحرک ماقبل آن را مضموم می‌کنیم! 


مانند: 
ضرَب (زد)  »‏ ظرب (زده شد) 
(برزاند) ‏ > رل (لرزانده شد) 
اشتفهم (پرسید)   »‏ آنتفهم (پرسیده شد) 
# نکته: 


«الف» در ماضی مجهول باب «مفاعله» و «َفاعُل»» تبدیل به «واو» می‌شود؛ 
زیرا ماقبل آن ضمه است؛ مانند: 


ضازب اه شارب »ضورت 


0 صرف ماضی مجهول 


۷ ضریت (زسدی) 
مذکر ( ۸ ریما لزدشدید) 


٩‏ ضرِمْ لزید 


مخاطي 


۰. رت ازد‌شدی) 


مونث ۱ ۱۱. ریما (زد‌شدید 


۲ ضُرْنْ (زدشدید) 


۳ ریت ازدهشدم) 


(زد شدیم) 


۱۲ .صرف مقّماتی 
روش مجهول کردن فعل مضارع 

مضارع مجهول را از مضارع معلوم می‌گیریم و برای ساختن آن: حرف 
مضارع (اتین) را مضموم و حرف ماقبل آخر را مفتوح می‌کنیم؛ مانند: 
َضَرِبٌ (می‌زند) یُضرَبٌ (زده می‌شود) 

یرل (می‌لرزاند» .  »-‏ یل (لرزانده می‌شود) 


هم (می‌برسد) سه ‏ ی (پرسیدهمی‌شود) 


ه صرف چهارده صيغة مضارع مجهول 
یز میرن ۷ نَظرَّبٌ. (رسی‌شری) 
بق نا فست مذکر | در (زدسی‌شوید) 
ی 4 تَضریون _ (زی‌شو 
1 4 
1 ۳ وا 
۲ نرب (سی‌نی ‏ 7 ۲ تون اهنیا 
منت و (زهسی‌شوند) مونث ۸ ۱ تَضرَیان. (زدمی‌شوید) 
۶ (زدسیشونم) اقنتست 


۲ أَضرَب (زدی‌ترم) 


که رش 
۴ نضرّبٌ (زدمی‌نریم) 


معلوم و مجهول......... ۳ 
امر مجهول 
امر مجهول را از مضارع مجهول می‌گيریم و برای ساختن آه یک لام مکسور 
(0 قبل از مضارع مجهول آورد» آخر آن را جزم می‌دهیم؛ مانند: 


یرب (زده می‌شود) لیضرَب (باید زده شود) 
یرل (لرزانده می‌شود) .> 

تفه (پرسیده می‌شود) ‏ + 
از آنچه گفته شد. معلوم گردید که فعل مجهول. امر به صیغه ندارد و چهارده 


صیغه آن امر به لام است. 


ل (باید لرزانده شود) 


باید پرسیده شود) 


0 صرف امر مجهول 
لیْضرّب (ایدزده‌شوم) ۷ لشضرَبْ (ایدزه‌شوی) 
مذکر ۵ ۰۲ یضرا ادزه‌شوند) مذکر 


۳ لیضربوا(ادزه‌شوند) 3 


1 1 
1 ۴ لضرَب رایده‌شوم) ّ 
بزت ۸ ۵. لشضربیده‌شود) نز ] ۰۱۱ لضرایدزه‌شود) 

۶ لیضربُن بادزد‌شون) ۷ لضربَ(ادزه‌شریم) 


۳ لاضرّبٌ (ابدزه‌شرم) 


۴ لْضرَببدزه‌تری) 


۱.۴ صرف مقذماتی 


نمونهةٌ صرف ماضی مجهول در ابواب ثلائی مزید و رباعی 


باب فعللة 


۳۳ 

ی 

۳۳ 

1 

4 

شتا ۳-3 


تا 


معلوم و مجهول. 
نمونةٌ صرف مجهول مضارع. امر. جحد. نهی,نفی و استفهام 
دربابهای ثلائی مزید و رباعی 


۳3 تن یال | لایْکسَبٍ 


کث‌نشد ...| نایدبدست آررده‌شود |طلب آمرزش‌نمیشود | آباوسوسه‌می‌شود؟ 


۷۶ صرف مقدّماتی 
پرسش و تمرین 

۱ فعل مجهول را با ذکرمثال تعریف کنید. 

۲ آیا فعل مجهول امر به صیفه دارد؟ 

۳. فعلهای ماضی: مضارع و امر ذیل را مجهول کنید. 


تصرئم _ تصَرئن 


0 ۹ 
آنعز نزن أضرِب اشتفرج 
۴ شش صیفة ال امر مجهول از فل یاب (عقوبت می‌کند) را صرف کنید. 
۵ فعلهای مجهول ذیل را معلوم کی 


یه 


گزن ی 
ینضر جر تلصیین تنصران . یجْمُو 


۶ . معلوم یا مجهول بودن فعلهای مشخص شده در آیات و روایات ذیل را تعیین کنید و باب. ريشه و 


صیف آنها را بنویسید. 


۴ القرآن الکریم: 
۳ الرآنالکریم مغ قح ای والفتام.۲ 
۴ القرآن الکریم: و آلیحاژ تین * ولا آلغیوژ بنیز * علتث تفش 


۱ ذاریات؛ ۱۰.برگ بر دروغزنان. 
۲ آل همرانء ۱۲.بهآنها که کافر شدند بگو: بزودی (شکته و) سرکوب و در دوزخ جمع خواهید شد. 
۳ رحمان» ۲۱. بزهکاران با چهره‌ها (ی سیاه) شان شناخته می‌شوند, و موهای پیشانی و پاهایشان گرفته 


می‌شود. 

۴ انفطار, ۸۵-۳ و آنگاه که دریاها شکافته (و در هم روان) شوند # و آنگاه که گورها زیر و زیر گردند (تا 
مردگان زنده بیرون آیند) * هر کسی آنچه را پیش فرستاده و آنچه را واپس انداخته بداند. 

۵ رلزا» ۱ آنگاه که زمین بسختی جنبانده شود؛ جنبشی که برای برپایی رستاخیز نوشته شده‌است. 


معلوم و مجهول ۱۷ 
۶ القرآن الکريم: ور 


خدای خواهد رسید؟ آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است. 
۲ تهج البلاغه, کلم تصار ۴۶۳ دنا را برای غیر دا 


ریده‌اند نه برای دنیا (و راهگذاری به جهان فردا است). 


۳ همان, ۱۰۲, بر مردمان روزگاری آید که جز سخن‌چین را ارج ننهند. و جز بدکار را خوش طبع نخوانند و 
جز با انصاف را ناتوان ندانند. 


صحیح و معتل 
کلمه» از نظر چگونگی حروف اصلی بر دو قسم است: صحیح و معتل. 
صحیح. کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن, حرف «عله» نباشد؛ مانند: 


کب مر مد 
حروف عله عبارتند از: واو. یاء و الف منقلبه. 
معتل, کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن. حرف «علّه» وجود داشته‌باشد؛ 
مانند: 
رجَد فلع با حرف علَ وار) 
یضرع وَن (با حرف علَه یاء) 
الف منقلبه, الفی است که در اصل «واو و یا «یاء» بوده‌است؛ مانند: 
الف در دو فعل: "وال که در اصل ول بوده؛ 


رم که در اصل رم بوده. 


اقسام کلمه‌های صحیح 
کلمه‌های صحیح بر دو قسمند: سالم و ناسالم. 
کلمه‌های ناسالم, یا مهموزند و یا مضاعف. 
مهموز. کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن همزه وجود داشته‌باشد؛ مانند: 
آمر تال فا 
اگر فاء الفعلِ کلمه, همزه باشد. به آن «مهموز الفاء» و اگر عین الفعل: 


صحیح و معتل ۱۹ 
همزه‌باشد. «مهموز العین»؛ و اگر لام الفعل. همزه باشد, به آن «سهموز اللام» 
گویند. 


مضاعف, کلمه‌ای است که دو حرف اصلی آن مثل هم باشند؛ مانند: 


مد رز للل 
کلم صحیحی که نه مهموز باشد و نه مضاعف. سالم نامیده می‌شود؛ مانند: 


اقسام کلمه‌های معتل 

اگر حرف علّه. در «فاء الفعل» کلمه‌های معتل باشد. به آن معتل الفاء یا «سال» 
می‌گویند؛ مانند: وب یش 

واگر حرف علّه» در «عين الفعل؛ آنها باشد. به آن معتل العین یا وف 
می‌گویند؛ مانند: رل بیع 

واگر حرف علّه. در «لام الفعل» آنها باشد. معتل اللام‌یا «ناتص» نام می‌گیرند؛ 
مانند: و ار 
لفیف 
اگر در حروف اصلی کلمه‌ای, دو حرف علّه وجود داشته باشد. آن را «فیف» 
نامند. 


لفیف, یا مقرون است در صورتی که دو حرف عله. کنار هم باشند؛ مانند: 
طٍَ قرنٍ 
و یا مفروق است در صورتی که دو حرف علّه جدای از هم باشند؛ مانند: 


۱۰ نی یب صرف مقلماتی 
مهمور 

فعل مهموز, مانند فعل سالم است و در بعضی از موارد. همز؛ آن تخئیف 
می‌یابد 

تخفیف همزه بر دو قسم است: قلبی و حذفی. 
اگر در کلمه‌ایء دو همزه کنار یکدیگر قرار گیرنده و اّلی متحرک و دومی ساکن 
باشده واجب است همزة ساکن به حرف مدّي از جنس حرکت ما قبل» تبدیل 
شود؛ یعنی: 


1 اگر همزه اوّل. مفتوح باشد. همز؛ ساکن؛ قلب به الف می‌شود؛ مانند: 


من ع تن اي ات 


۳ اگر همزه اوّل مکسور باشد. همزة ساکن» به یام تبدیل می‌شود؛ مانند: 


ین یبن ال ایزژ 
من > لین رز ه ایزز 


حاضر سه فعل: 


# حذف همزه در «حذّ» و «ُل» واجب. و در مه جایز است. 


۱۱ 


پرسش و تمرین 
۱ به چه کلمه‌ای صحیح گفته می‌شود؟ 


۲ کلمة ناسالم را با ذکر دو مثال تعریف کنید. 

۳ اعلال یعنی چه؟ 

۴. معتل بر چند قسم است؟ برای هر قسم» مثال بزنید. 

۵ بین صحیح؛ سالم و معتل چه فرقی وجود دارد؟ 

۶ اگر دو حرف از حروف اصلی کلمه‌ای حرف عله باشد به آن چه می‌گویند؟ 

کدامیک از فعلهای ذیل, صحیح یا سالم و یا معتل است؟ 
یر مر وفع یر 


۸ به چه کلمه‌ای مهموز گفته می‌شود؟ 

٩‏ تحفیف همزه بر چند قسم است؟ نام پبرید. 

.گر درکلمه‌ای دو همزه در کار هم قررگرن و اوّلی مفتوح و دومی ساکن باشد,چه تفییری در 
کلمه ایجاد می‌شود؟ مثال بزنید. 


۱ در کلمه‌های مهموز ذیل چه تخفیفی صورت گرفته‌است: 


وی خذ 


فعل مضاعف که دو حرف از حروف اصلی آن هم‌جنس هستند. در معرض 
ادغام است. 

ادغام: در لغت به معنای داخل کردن و در اصطلاح به معنای داخل کردن 
حرفی در حرف دیگر است؛ به طوری که حرف اوّل از بین رفته و حرف دوم 
مشدّد می‌شود؛ مانند: 


آوول ‏ أول . ند مه 


شرایط و اقسام ادغام 
ادغام دارای دو شرط است: 
۱. دو حرف هم‌جنس کنار یگدیگر باشند؛ 
۲. حرف اوّل» ساکن و حرف دوم متحرک باشد. 
ادغام بر سه قسم است: ادغام داجب ادغام ممتنع و ادغام جایز, 


۵ نمونة صرف صیغه‌های مّد چنین است: 
1 #۳ 3 ی رز ف 
مد مدا مدوا مدت 9 مَددن 
مَدّذْت مَددئتا عم مدذت مدشئّنا مد 


مضاعف مس جججه جوونت ۳ لا 
ادغام در فعل مضارع 


ادغام در صیغذ جمع مونث مضارع معلوم و مجهول. ممتنع و در بقیُ صیغه‌ها 


لازم است. 


0 صرف صیغه‌های مضارع مَدَ چنین است: 


ان یثذون . نيد تلدان ین 
تلد تلذان تین تلتان ‏ تدبفن 
0 تم 
ادغام در فعل امر 


ادغام در صیغه‌های (. ۴ ۷ ۱۳ و ۱۴ ام جایز و در دو صیغة جمع مزنث 
ممتع. و در بقیة صیفه‌ها واجب است. 

در صیغه‌هایی که ادغام جایز است. اگر بخواهیم ادغام کنیم. باید حرف دوم 
را حرکت دهیم. حرکت آن می‌تواند فتحه یا کسره باشد و اگر عين الفعل مضموم 
است. حرکت آن می‌تواند. علاوه بر فتحه و کسره ضمّه نیز باشد. 

۵ نمونة صرف صیغه‌هایی که ادغام آنها جایز است(۰۴۰۱ ۱۴۰۱۳۰۷ 


کت ۳ 5 صرف مقامانی 


جدول صرف مضاعف فعل (سَذ: بست) ۱ 


مک زد اه هون 


۱1۵ 
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۱. به چه کلمه‌ای مضاعف می‌گویند؟ مثال بزنید. 
۲. ادغام یعنی چه؟ اقسام آن را نام ببرید. 
۳ شرایط ادغام را نویسید. 
۴ ادغام» در فعل ماضی چگونه | 


۵ فل «مَدذ» را ادغام کرده, چهارده صینه ماضی آن را صرف کنید. 


۶ ادغام» در چه صیفه‌هایی از فعل مضارع سرفوع, لازم (واجب) و در چه صینه‌هایی ممتنع 
است؟ 

۷ در چه صینه‌هایی از فمل مضارع مجزوم ادغام جایز است؟ توضیح دهید. 

۸ چهارده صینه مضارع منفی فمل «خش یحْش» را صرف کنید. 

٩‏ چهارده صیفة ماضی فعل «ف» را صرف کنید. 

۰. امر حاضر فعل «َد یه و وه را در حالت با ادغام و بی‌ادغام صرف کنید. 


۱ فملهای ذیل را ادغم. و نوع ادغام نها واجب یا جایز) را تین کنید 


۲ فعلهای مشخص شده در آیات و روایات ذیل را از جهت مضاعف یا غیرمضاعف بودن آنها معین 
کنید و در صورت مشاعف بودن, نوع ادغام آنها را بنویسید. 


۲ القرآن الکریم: 


۱. عبس, ۲۵ و ۲۶. همانا آب (باران) را فرو ریختیم * سپس زمین را (با سربرآوردن گیاهان) شکافتیم. 


اه که آسمان شکافته شود * و به پروردگار خود گوش سپارد و فرمان برد (و این سزاوار 

که زمین (کشیدءو) گسترده شود (به اینکه کوهها از میان برداشته و زمین هموار 
گردد)* و هر چه در درون, پتهان داشته» همه را یکلی بیرون انکند. 

۲ مریم» 10 پس خدای رحمان باید که او را فزونی دهد. 

۳ جمعه, ۸ همانامرگی که از آن می‌گريزید. با شما دیدار می‌کند؛ سپس به سری دانای نهان و آشکار باز 
گرداندهمی‌شوید. 

۴ تهج البلافه کلم قصار ۷۱ چون خجزد کمال گیرده گفتار نقصان می‌پذیرد. 

۵ اصول کافی:ج۱۲۳:۱. هر که معرفت دارد؛ معرفت, او رابه کردار رهبری کند و هبر که کرداری نداره: 
معرفتی ندارد. 


از آنجا که در کلمه‌های معتل, حرف علّه وجود دارد. این کلمات نمی‌توانند 
مانند لمات سالم صرف شوند؛ به همین جهت باید آنها را با قواعد دیگری به 
نام قواعد اعلال درمان کرد. 
به عبارت دیگر, حرف عله در بعضی از موارد به جهت ایجاد سبکی و 
سهولت در تلْظ تغییر می‌کند که این تغییر را اعلال می‌گویند. 
0۲ تغییر گاهی به قلب کردن حرف علّه است؛ مانند: 
تغییر «فَلّ» به «فالَ» که به آن اعلال «قلبی» گویند. 
۲ تغیی گاهی به ساکن کردن حرف علّه است؛ مانند: 
تغبیر «یْل» به «یقول» که به آن اعلال «سکونی» گویند. 
گاهی به حذف حرف علّه است؛ مانند: 


تغییر «َدعُْ» به «لیَذعٌ» که به آن اعلال «حذفی» گویند. 
در این کتاب به ترتیب به بیان قواعد اعلال مثال. اجوف و سپس ناقص و 


لفیف می‌پردازیم. 


۱۱۸ ی .......صرف مقلّماتی 


قواعد مثال (معتل الفاء) 
قاعد؛ (۱): مضارع مثال واوی؛ اگر بر وزن «ْفیلْ» باشد «واو» آن حذف 


می‌شودد؛ مانند: 


ضع (قرار داد) 
وَدع(رها کرد) 


رهب (بخشید) مه 


وَذْرّ (واگذاشت) سه 


نکته: 
قاعده شمارة (۱) در مضارع مجهول و امر مجهول جاری نمی‌شود؛ مانند: 
وَجذ ب وج -یوجد ...ول یبیل 


قاعد: (۲): واو ساکن ماقبل مکسون قلب به «یاء», 
و یاء ساکن ماقبل مضموم قلب به «واو» می‌شود؛ مانند: 


اد س ایجاد اژراد - یراد بژزان -ه بیان 


نیرید آفن وشن 


معتلات (۱) 


0 نمونه صرف مثال واوی از فعل 


«وعذ با 


۱۱۹۰. 


۳3 3 
یمن ین 


مارک گرداند | بارک گردایدهشد 


متا 


ا: خدا فلائی را با برکت قرار داد. خدا فلائی را مبارک گرداند. (المنجد. ماد بمن). 


معتلات (۱) 


نام باب لائی مجرد| ماضی مضارع ‏ | امر حاضر | مصدر 
| وت وضع | دض 
یل ود ومد یود ود 
اعد | وود ولد | یُلنهٌ | ای 


۱ عّه و اعلال در لغت به چه معناست؟ 
۲ معنای اصطلاحی اعلال چیست و اجرای قواعد آن چه فایده‌ای دارد؟ 
۳ اعلال سکونی؛قلیی و حذفی ابا ذکرمثال, توضیح دهید. 

۴ اعد ال اعلال را با ذکردو ال پنوسید. 


۵ آیا قاعدة ول بر فعلهایی که مضارعآنه بر وزن «یتل» اشت,اجا می‌شود؟ 


۶ صیفة او مضار و امر حاضر فعلهای معتل الفاء [مال) ذیل را پنویسید. 


وگل سر 


۱۳ صرف مقدماتی 


۸. افعال مشخص شده در آیات و روایات ذبل, معتل الفاء(مقال) و مضاعف می‌باشند, باب ريشه و 


۲ القرآن الکریم: ولا تَجدٌ 
۳ القرآن الکریم:لم یل وم 


۱ آل عمران ۳۰. روزی که هر کسی» هر کار نیکی که کرده (حاضر) می‌یابد. 

۲ اهراف ۱۷. و بیشترشان را سپاسگزار ثمی‌یایی. ۳ اخلاصء ۳ نهزاده است و نه زاده شده‌است. 

۴ قیامت؛ ۲۰و ۲۱. جهان (شتابان) زود گذر را دوست می‌دارید و آن جهان رارها می‌کنید. 

۵ مریم ۶۳ آن بهشتی است که به هر کسی از بندگانمان که پرهیزگار باشد به میراث دهیم. 

۶ نهج لبلاغه کلم قصار ۲۹۰. اگر خداوند از نافرماني خود بیم نمی‌داده واجب برد به شکران؛ نعمت‌هایش 
تافرمانی نشور 

۷ مسق المقول» ص ۸۷ با خویشاوندانتان له رحم کنید؛ اگر چه به یک سلام کردل باشد. 


فعل معتل العین یا اجوف بر دو قسم است: 


اجوف واوی. مانند ول و اجوف یایی, مانند: بیع 


قواعد اعلال اجوف 
بر کلمات اجوف. قواعد ذیل جاری می‌شوند: 
تاعد: (۳) : واو و یاء مکسور یا مضموم که ماقبل آنها فتحه نباشد بعد از سلب 
حرکت ماقبل» حرکتشان به ماقبل داده می‌شود؛ مانند: 
فلع ول بیع ع بیع 
نکتة ا: این قاعده در مورد «خوفه» که ماقبل آن فتحه است جاری نمی‌شود. 
نكتة ۲: طبق قاعدة (۲) «قوْلٌ» می‌شود- قیلّ 
قاعد؛ (1) :او و یاء متحرک, اگر عين الفعل کلمه واقع شوند و ماقبلشان حرف 
صحیح و ساکن باشد. حرکتشان به ماقبل داده می‌شود؛ مانند 


۳-7 


مه یم یفول سم یقول 
قاعد؛ (۵) :واو و یاء متحرک ماقبل مفتوح, قلب به «الف» می شود؛ مانند: 
رل مه قل بیع مه بل خوف مخات 


ین صرف مقدماتی 
# نکته: 
این قواعد در صورتی که واو و یاء در موضع حرکت باشد, یعنی متحرک بوده 
وی توا 
سل پم شب یی 
قاعد؛ (0): حرف سل ساکن اگر کنار ساکن دیگری قرارگیرد. حذف می‌شود؛ 


مانند: 
ول اسعلایم پیفول ‏ نسنتر ین 
ِ ول امر حاضر شیر فزل تاعد؛ (6) ٌ 
امربه لام 9 اعدرع لبغ 
زاس بیغ تاعد؛ (6) 
کت 


اگر مضارع اجوف بر وزن باشد. فاء الفعل ماضی معلوم آن از 
صیغذ(۶) تا آخره «مضموم» و اگر بر وزن «فیل» یا «یفَلْ»باشد. فاءالفعل آن 
مکسور می‌گردد؛ مانند: 


له سل تن 

اعد ء مد تلم باعنَ > 

خافتء ب مت نارق عطق 
توجه: 


حروف مدّی «- ای و آوا ساکن هستند. 


معتلات (۲) دقن : ..۱ 


نمونة صرف اجوف واوی: «قال» 


۰ قرد ‏ گه‌قالء 

۲ قَلن در اصل ق ده‌که پس از اجرای . ع 
قاعدخ(ع)سه قلن طبق‌نکتذقاعد:(۶) > قْلَنْ ‏ ۷ 
شده‌است. ۸ 

۳ ول 


تیلن 


4 


۱۶ 


نمونة صرف اجوف یایی: «باع» 


ماضی مجهول 
كت 
خریده‌شد 


صورت بشن نیز خواندهشده. 


عضارع معلوم مضارع مجهول 


معتلات (۲) ۳۷ 
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۱.قاعده (۲) را با ذکردو مثال بنویسید. 
۲. در چه صورت حرکت عین الفعل در اجوف به ما قبل داده می‌شود؟ یک مثال بزنید. 
۳. در صورتی که عین الفعل مضارع اجوف مضموم باشد. در ماضی آن از صیفة شش به بعد چه 
تغییری حاصل می‌شود؟ 
۴ ماضي فعل (قال -) و ان )را صرف کنید. 
۵ اگر عین الفمل مضارع اجوف مکسور و یا مفتوح باشد. در صیفهٌ شش به بعدٍ ماضی آن؛ چه 
تفییری حاصل می‌شود؟ 
۶ شش صینة امر حاضر فلهای ذیل را صرف کنید. 
قال ‏ کات باعّ 


۷ شمارة قواعدی را که بر افعال اجوف ذیل جاری شده‌است, بنویسید: 
یل غلرا فلت لت بل ثلن 


۸ صیف ّل مضارع معلوم و مجپیول و امر به لام معلوم و مجهول قعلهای ذیل را بنویسید. 


طا 


یال 


۱۳۸ صرف مقذماتی 
۰ کدامیک از قواعد هفت گانف اعلال. در فعلهای مشخص شده در آیات و رواییات ذیل جاری 


شده‌است؟ 


۱ القرآن الکریم: هر 


۲ القرآن الکریم: یا یا 


مومتون؛ ۸۸ او از عذاب زنهار می‌دهد و بر او زنهار ندهند. 

۲. مویل, ۱-۲. ای جامه به خود پیچیده * شب را مگر اندکی (به نماز) برخیز # نیمی از آن» یا اندکی از آن 
(نیمه) رابکاء (ت به الث رسد) * یا بر آن بیفزای (تابه ثلث رسد) و قرآن را شمرده و آرام (واضح و با 
درنگ) بخوال. 

۳ زمره ۳ و آنان که از پروردگار خویش پروا کرده‌اند گروء گروه بهبهشت برده می‌شوند. تا آنگاه که 
بدانجا بهشت) رسند و درهایش کشوده باشد. و نگهبانان آن ایشان را گویند: سلام بر شماا خوش 
باشید (پاک باشید) پس به بهشت درآیید (و در آن) جاودانه باشید. 

۴ فصلت, ۴۰. همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما حدای یکناست. آنگاه (برآن) پایداری کردند فرشتگان 
بر آنان فرو می‌آیند (و گویند) مترسید و اندوهگین مباشید و شمارا به آن بهشتی که نوید داده می‌شدید. 


بشارت باد. 
۵ نهج البلاغه کلم تصار ۳۵۳. بزرگترین عیب آن است که چیزی را زشت انگاری که خودبه همانند آن 
گرفتاری, 


۶ میزان الحکمة ج ۶ ص ۲۶۵, هرگاه مرگ جريندة دانش در حالی فرا رسد که او بر این حال (طلب دانش) 


فعل معتل اللام یا ناقص بر دو قسم است: 
ناقص راوی, مانند:َعَ ناقص یایی, مانند: رم 


قواعد اعلال ناقص 
بر کلمات ناقص, قواعد ذیل جاری می‌شود: 
ناعد؛ (۷): در ناقص واوی, اگر ماقبل وای مکسور باشد «واو» به «یاء» تبدیل 
می‌شود؛ مانند: 
رَضو زَضي دعر ین 
تاعد؛ُ (۸):«واو» مضموم ماقبل مضموم و نیز «یاء» مضموم ماقبل مکسورءاگر 
در آخر مضارع ناقص قرار گیرند. ضمه آنها حذف می‌شود؛ مانند: 
یو سه یذ یرم - يريي 
تاعد؛ :)٩(‏ در ناقص واوی» اگر «راو» حرف چهارم یا بعد از آن بوده, ماقبل 
آن مفترح باشد, به «یاء» تبدیل می‌شود؛ مانند: 


یذ س یذ لس پاعن 


۱۳۰ صرف مقدّماتی 
قاعد؛ (۱۰): در آخر صیغه‌های (۰۱ ۰۴ ۷ ۱۳ و ۱۴) فعل ناقص, حرف علّه 
در حالت جزم حذف می‌شود؛ مانند: 


مضارع مجزوم یَدُو عم ینغْ(۱) 


تدع(۲) لم تدغ(۷) 
لم آذغ(0۱۳ لم تذع (0۱5 
مضارع مجزوم َريي ‏ لیزم( ۱۱‏ رم(۳) .. لزم(۷) 
بگزم( ۸۳‏ تنم ۸۱۴ 
مضارع مجزوم یَرْضی > لیرضن(۱) 


ض( )۲‏ ازض(۷) 
م أرض (۱۳) لولوض(۱2) 


توجه: قواعد مذکور در فعلهای مجهول و فعلهای «مزید» ناقص نیز باید 


لفیف. کلمه‌ای است که در حروف اصلی آن. دو حرف عله باشد و بر دو قسم 
است: مقرون. مفروق. 
مقرون. آن است که دو حرف علّه درکنار هم باشند؛ مانند: طوَیَ (پیچاند). 
مفروق. آن است که دو حرف علّه از هم جدا باشند؛ مانند: وق (نگه داشت). 
# توجه 
ا. لفیف مقرون, مانند ناقص صرف می‌شود؛ زیرا در لفیف مقرون فرضص 
می‌شود که عین الفعل. حرف عله نیست. 


معتلات (۲)........ ۱۳۱ 
9 نمون صرف لفیف مقرون ازفعل (طَوَی: پیچاند)باذ کرشمارقواعد: 


5 


| اترحاضر | چحد 


۲. صرف لفیف مفروق با رعایت قواعد «مثال» و «ناقص» امکان‌پذیر است؛ 
ض مر و افص پدیر 
زیرا لفیف مفروق, هم مثال است و هم ناقص. 


سب نگه داشت) 


۵ نمونة صرف لفیف مفروق از فعل ی 


بسلوم | مضام | ۱ .| ماهی‌مجهول | مفانجیول | 
وقن این وف یُوقین 


(۰ | بت ۵ 


ه توضیح: 
۱ «یتی» در اصل «یَوْقیّ» بوده که طبق قاعدة (۱) «واو» آن حذف شده‌است: 


َذقي_ هيقي. و طبق قاعد؛ (۸) ضمه آ حرش نیز حذف شده‌است: 


۲. «قٍ» در اصل «تقی» بوده: برای ساختن امر حاضر حرف مضارع؛ آن 
حذف شده > تي, و یاء آخر آن نیز طبق اعد (۱۰) حذف شده‌است: 


تقي هقی ق (نگهدار) تفي هفي -ف (وفاکن) 


۵ نمونه صرف 


۳ 3 


معتلات (۳) 


نمونة صرف‌ناقص واوی از فعل: دَعَوّ (خواند) 


۱۳۴ صرف مقدّماتی 


متلات (۳) ۱۳۹۰ 


جدول قواعد ده گانه اعلال 
از قراعد ده‌گانة اعلال, قاعده‌های (۱۳ ۴ و ۸) مربوط به اعلال سکونی و 
قاعده‌های (۰۲ ۵ ۷و )٩‏ مربوط به اعلال قلبی و قاعده‌های (۱؛ ۶و ۱۰) مربوط 
به اعلال حذفی است. 
1 


مضارع تال واری ار بر وزن 
۱ | اوه آنحذف می‌شودر 


مثال واوی دم ۱ 


وا ساکن ماقبل مکسور: قلب به «یمه و 
۱ پاء ساکن ماقبل مضموم: ثلب به دواره 


ازجاد ‏ | ایجاد | قلبی ‏ | ماله 
می‌شود. 
تن .| بوتن اجوف 
دبالق 
ی من 
دار و پادیکنور یاتضموی که‌مالبل | | توق‌لی | سکونی | اجوف 


۳ | آنها نتحه نباشد. پس از سلب حرکت قیل 


ماتبل حرکشان سابل دانسی‌شود. .| تج | بیع 


واو و یاء‌مشحرک, اگر مین لفعل کلبه 
واقع شوند وماقبل آنها حرف صحیح و 
۷ سساکسن باشد؛ حسرکتشان به مافیل اجوف 
داسی‌دود. 
وار ریا متحرک مانیلمفتوح فلب به اجوق 
«الفه می‌شوم. نب 
ل لقیف 


سو وه 


ی : صرف مقّماتی 


درناتعی واوی, گر ماتیل وا مکسود | ری رز 
پاشد. ار تبدیل هدیم می‌شود. 


سس سا 
راو سضموم سابل سضسوم و نیز باه یذ | سکونی | ناقس 
۸ .| مضمومماقبل مکسور اگر درآخرمضایع تا اس 
ناقص قرار گیرند. فا آنها حاف 
می‌شود. 


درناقص واوی, اگر واو حرف چهارم یا 
٩‏ | بعد از آن‌بود و مانبل آن‌مفتوح باشد. | َو مت _ | قلبی ناقص 


به یاهمی‌گرده. یذغن 
تبدیل به باه میگره وازت 


در آخرصینه‌های (۱, ۱۴۱۳۷۰۲ 
ط آخرصیفه‌های فمل نی 


اقص: در حالت جزم: حرف عله حذف 


می‌شود. 


معتلات (۳) ۳۷ 


۳ پرسش و تمرین 5:۳7 
۱ معتل به چه کلمه‌ای گفته می‌شود و بر چند قسم است؟ مثال بزنید. 
۲ اقسام لفیف را با ذکر مال نم برید. 
۳.قاعدة(۸) را با یک مثال توضیح دهید. 
۴ در چه صورت ضمة ولو و یام فعل ناقص حذف می‌شود؟ دومثال بزنید 
۵ در حالت جزم, چه تغییری در فمل ناقص پدید می‌آید؟ 


۶ قواعد دهگانه اعلال را بابینی و مرور کنید و به پرسشهای ذیل پاسخ دهید. 
الف) چه قواعدی اعلال حذفی را بیان می‌کند؟ 


ب) چه قواعدی اعلال سکونی را بیان می‌کند؟ 


ج) در چه مواردی «واو» قلب به «یاء» می‌شود؟ قاعده و شماره آن را بنویسید. 


د) در چه مواردی «یام» قلب به «واو» می‌شود؟ قاعده و شماره آن را بنویسید. 
ه) در چه مواردی واو و یم قلب به «الف» می‌شود؟قاعده و شماره آن را بنویسید. 
وادر چه مواردی ضمه و کسره بر واو و یاء تقبل است و به ماقبل منتقل می‌شود؟ 
۷ شش صینة مخاطب ماضی را از فعل (رَمَن) صرف کنید. 
۸ شش صیفذ امر حاضر فعلهای لرَمَن َعَو و وفن) را صرف کنید. 
٩‏ صینه (۱ و ۷) مضارع استفهامی, مضارع مجزوم به لاء نهی و امر معلوم 
فملهای یل 


اپسیا: 


عصی ب عطاث عفاث علاد 


۰. در فعلهای مشخص شد؛ در آبات و روایات ذیل؛ نوع معتل (مثال» اجوف: ناقص و یا 
لفیف) را تسعیین کرده بگویید چه قاعده‌ای بر آنها (در صورت جاری شدن) 
اجرا شده‌است؟ 
۱ القرآن الکریم: تال رب ای آغلی کل شیم هدن 
۲ القرآن الکریم: 
۳ القرآن الکریم: وا 


۱ طهه ۵۰ گفت پروردگار ماکسی است که به هر چیزی آفرینش (خحاض) آن را داد و سپس هدایت کرد. 
۲. فصلت, ۵۳ آبا این بس نیست که پروردگار تو بر هر چیزی گواه (و آگاه) است. 


۱۳۸ 


هه دم 


احزابه ۲۸. و از کافران و منافقان فرمان مبر و رنج و آزارشان را (که به تو رسید) رها کن و بر خدا توکل 
کر و خدا کارسازی بسنده‌است. 

۲ همان ۲ سّت خداست دربار: کسانی که پیش از این گذشتند. و در سّت تخدا هرگز دگرگونی نمی‌یانی. 

۳ همانه ۵۶ همانا دای و فرشتگان او بر مب درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا بر 
او درود بفرستبد (ینی بگوییدلّْم ضل غلن مُخفاٍ آل مُخ) و به او سلامی درخحور و شایسته 
گویید (یافرمان او را چنانکه شایسته‌است گردن نهید). 

۴ کهف, ۲۸ و خودت را با کسانی شکیبا بدار که پروردگارشان را بامداد و شبانگاه می‌خوانند و (ذات با 
ت دی) او را بی‌خواه‌ند و دیبدکانت از آنسان بسرنگرده (از آن رو) کسه آرایش 
زندگانی این جهانیبخواهی. 

7 اصول کافی: کناب ش حدیت ۷ هر که در انجام حاجت برادر مزمنش بکوشد و برای آن لاش کند و خدابه 


دست او آن را برآوردهسازد: خدای عز و جل برایش واب یک حج و یک عمره و اعتکاف دو ساه در 
مسجد الحرام؛ و روزة آ ار بتویسد و اگر در انجام آن بکوشد و خدا آن رابه دست وی روا نگنده برای 
او ثواب یک حج و یک عمره پنویسد. 

۶ نهج البلانه کلم قصار ۲ آن که طمع را شعار خود گردانده خود را رد نمایاند و آن که راز حوشبختی 
خویش بر هر کس بگشابد. خویشتن را خوار کرده:و آن که زبانش رابر خود فرمالروا سازه. خود رااز 
بها انداخته‌است. 


معتلات (۳) ۳۹ 


۱. پاسخ صحیح را با علامت( ۷)مشخص کنید. 
۱ ضرف در لفت به چه معناست؟ 
الف) جهت دادن ۲7] ب) تغییر دادن ۲ 
ج)سلط شدن . ل] .. داخوردن . تا 
۲ «ْ» نشانة چیست؟ 
نة فاعل جمع مذکر غایب فعل مضارع ۲ 
ب) نشانة فاعل جمع مذکر غایب فعل ماضی [] 
ج) نشانةفاعل جمع مذکر مخاطب فعل ماضی " ل] 
د) نشانة فاعل جمع منت مخاطب فعل ماضی ل۲] 


الف) 


۳ َرن) چه صینهای است؟ 
الف) مفرد مذکر غایب لا ب) تفنيه مونث مخاطب لا 
ج)جمع مذکر مخاطب لا . د) جمع مونث غایب لا 
۴ در آیه «والذین لوا فاد و لغاشم ذگزوا له» » چند فمل ماضی وجود دارد؟ 
الف) چهار فمل لا ب)اسه ففل ‏ ۲ 
ج) یک فل ‏ ۲۳ د دول ۲7 
۵ (آشرب) چه صیفه‌ای است؟ 
الف) مفرد مذکر غایب الا ب) جمع مونث مخاطب لس 
ج) متکلم وحده 2 د) ۵ 
۶ کدام گزینه. مفرد مونث مخاطب است؟ 


موّئث مخاطب ۲7] 


الف) یضرئون تا ب) تفرنن لا 
عایّیب لا تین لا 


۱ آل عموان, ۱۳۵. 


۱۴۰ صرف مقدّماتی 
۷ کدام پاست آیه «و نی .. دم فسجذوا لا |نییش» را کامل می‌کند؟ 
الف) آنجیی "۲ ب) أنجذ ۲ 
عالنجتا لا مآنجنوا ۲۲ 
۸ عمل «آن ناصبه» بر سر فعل مضارع: شبیه عمل کدام گزینه‌است؟ 
۳۳ ب)تا لا 
ع) تن "۲ ما ۲ 
٩‏ وزن )در مضاراع دارای سس وزن است. 
الف) لخ ینز ۲ ب) لا یضرا 
ع)لایشز "۲ مایشز ۲۲ 
۱۰ وزن لعل) در مضارع دارای .. وزن است. 
الف) دو ‏ ب) سه ۲7 
ج) یک لا د) چهار ۲ 
۱ کلمة (لحسان) مصدر کدام باب است؟ 
الف) انفعال ۲7 ب) افتعال ۲ 
ج) افعال ۲1 د) انفعال ت۲] 
۲ باب و شمارة صیفذ فعل للنْ) چیست؟ 
الف) باب انفعال, دول ب) یاب تفمیل, سه لا 
ج) باب تفعیل, چهارلا د) باب افعال, چهار لا 


۳ باب و شمارة صیفة فمل | چیست؟ 


۱ بقری ۳۳ 


معتلات (۲) 
۴ معنای مشهور باب مفاعله .. است. 
الف) طلب ۲ 


ج) مطاوعه ل] 


۵. ماضی باب (لفییلال) عبارت است از 


بع۱ 


ب) شارکت ت] 


د) الف وب ۳ 


شتنه ...تن ۵ 
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۶ باب و ريشه (ینتیلون) چیست؟ 


الف) استفعال, تمع ل] 

ج) استفعال, سمع ۲0 
۷ کلمه َل) چگونه مصدری است؟ 

الف) تلاثی مزید "لآ 


ج) رباعی مجرد ."لا 


الف) مضارع, سه ‏ ل] 
ج) امر غایب, چهار ۲ 
یفشیز) چیست؟ 


( رباعی مجرد فعل‎ ٩ 


ب) افتعال سمع ل۲] 


دانفمال, سمع ‏ . ت] 


ب) رباعی مزید لا 


د) ثلای مجرد [] 


۸ نوع فمل و شمارة صینه (اگبي) چیست؟ 


ب) امر حاضره شش ل] 
د) امر حاضره چهار 7 


الف) تفشیز ۲ 

)شنز ۲ دافتز ۲۲ 
۲۰ کدام گزینه, فمل مجهول است؟ 

الف) یخینلا ب) تخنن لا 

جایْختن لا «ایخين لا 


تن ......صوف مقلماتی 
۱ کدامگزینه ترجمه ی «یفف لبون »| است؟ 
الف) بزهکاران با چهره ظاهر می‌شوند. 0 
ب) باید بزهکاران را با صورتها بشناسند. ۳ 
ج) بزهکاران با چهرة (سیاه‌شان شناخته می‌شوند. ۲ 
د) الف وب 8۱ 
۲ فعل (وقی) از کدام قسم معتلات است؟ 
الف) ال ."لا ب) لیف مفروق ‏ 0 
ج) لفیف مقرو نآ . دناقص‌یایی ‏ ۲0 
۳ باب و شمارة صیفة | چیست؟ 
الف) باب انفعال, دو ۲ ب) باب افعال, سه ۲ 
ج) باب ثفثل شش لا د باب افمال, پنج ۲ 
۴ کدام فعل, چحد باب افمال است؟ 
اف لایزض لا ب) ل پزش ۲۲ 
ج) لفا يُزيي "۲ دا لز یزض ‏ ۲ 
۵ (ق) چه نوع فعلی است؟ 
الف) مضارع . ۲ ب)ماضی. "۲ 


ج)امر غلیب ۲0 د) امر حاضر ‏ ۲7 


۱.رحمانه ۲۱: 


معتلات (۳) #۲ 


روش تجزیه فعل 

پس از آشنایی اجمالی با کلیات علم صرف (بخش فعل) مناسب است؛ به 
«تجزیة فعل» بپردازیم. 

تجزیه. در لغت به معنی جزء به جزء کردن است. و در اصطلاح به جا. کردن 
کلمات یک جمله و تعیین ویژگی‌های صرفی و ساختاری آن گفته می‌شرد. 

بهترین روش برای تجزيٌ کلمات استفاده از جدولهای تجزیه است. در این 
کتاب. جدولی با ده ستون برای تجزیه فعل آورده‌شده که ویژگیهای مهم و اصلی 
یک فعل در آن؛ مورد پررسی قرار گرفته‌است. 

جهت آشنایی بیشتر با کیفیت تجزية فعل ده فعل به صورت نمونه تحلیل 
صرفی شده‌است و پس از آن برای تمرین صرف پژوهان, «صد» فعل از 
قرآن‌کریم آورده‌شده تا آنها را با راهنمایی استاد تجزیه کنند.! 


توضیحاتی در مورد جدول تجزیه فعل 
جدول تجریه فعل. از ده ستون به شکل ذیل تشکیل می‌گردد. 


ستون اوّل: شمار؛ سوره و آیه‌ای را بیان می‌کند که فعل در آن به کار 


شایسته‌است که استادان گرامی. -علاوه بر فعلهای داده شده - تعدادی فعل دیگر را که امکان تجزیه آن 
برای محصلان وجود دارد از قرآن کر یم انتخاب و به عنوان کار تحقیقی (تجزیه) به دانش‌پژوهان ارائه 
کنند. 


۱۴۴ صرف مقدّماتی 

رفته‌است. 

ستون دوم: ‏ خود فعل در آن آورده می‌شود. 

ستون سوم: در آن به نوع فعل از جهت ساخت (ماضی» مضارع و امر) اشاره 
می‌شود. 

ستون چهارم:صيغة فعل مشخص می‌شود. 

ستون پنجم: باب هر فعل تعیین می‌شود که بابهای ثلائی مزید و رباعی با ذکر 
مصدر آنها و بابهای ثلائی مجرد با ذکر صیف اوّل ماضی و تعیین 
حرکتِ عین الفعلٍ مضارع آن مورد اشاره قرار گرفتهاست؛ 
مانند:فع ت 


ستون ششم: به ريشة کلمه اشاره دارد. مراد از ريشه. حروف اصلی فعل 
است؛ بدون اینکه در قالب خاصی مثل مصدر صیغ اوّل ماضی 
و ... رفته باشد؛ لذا در بیان ریشه. هیچ گونه حرکتی بر روی 
حرف گذاشته نمی‌شود و مناسب است که حروفب ریشه, جدای 
از هم نوشته شود. 

متون هفتم: صحیح یا معتل بودن فعل را ببان می‌کند و به نوع کلمات معتل 
(مثال واوی و یایی؛ اجوف واوی و یایی. و ...) اشاره می‌شود. 

ستون هشتم: لازم یا متعدی بودن فعل در آن مشخص می‌شود. 

ستون نسهم: معلوم یا مجهول بودن فعل در آن بیان شده‌است. 

ستون دهسم: ترجمه فعل آورده شده‌است. 

# توجه: مرگونه توضیح اضافی و یا نکت خاصی که در جدول, ستون 

خاصی برای آن در نظر گرفته نشده در پاورقی آورده می‌شود 


معتلات (۳). 2 13 


جدول تجزیه فعل 
۴ | ه | و ۸ | ٩‏ 
1 زا | سوم 
02| ره ف رن 2 


اراد 
شتی | سلدم | وت 


7ص بتندی | مملوم ‏ ایرون آوردا 


مق فعلد ش‌قق انضاعف | متمدی | مملوم_ | شکافتيم 


۲ 
قول |جرتدادی | شندی | معلوم | گفتند 


7 ۱ 
خی | تاقلة | نمی أنتصی‌بای| متدی | سوم ۳۳ 


یب | تفیل | برز | یگ" | متدی | مجهول ]آشکارشد 


» که دو حرف اصلی آن «قاف» است گرفته شده که در اصطلاح به چنین کلمه‌ای 
«مضاعفه» گفته می‌شود. فعل مضاعف در معرض ادغام است و ادغام دارای دو شرط است: ۱ دو حرف 
هم جنس در کنار هم قرار گیرند؛ ۲. حرف اوّل ساکن و حرف دوم متحرک باشد؛ مانند: مه سیه مه 
به دال ال «مذْم» و به دال دوم 


فیه» گفته می‌شود. ادغام فعل مضاعف در ماضی از صیغة ششم تا 
چهاردهم ممتنع و فعل شتا صیغة چهاردهم می‌باشد. 

۲ لقن در اصل فَلنْ بوده‌است که طبق قاعدة ۵ حرف علّه متحرک ماقبل سفتوح, قلب به الف 
گردیده سه فان و به جهت رفع التقاه ساکلین طبق قاعد؛ ۶ حرف عل الف که ساکن است حذف 
می‌شود سه فك از آنجاکه عین الفعل مضارع ال مضموم است.طبق نکته قاعد؛ 0۶ق» مضموم شده 
است سه 

فعل ناد بر وزن فاغلّ صیفة ال ماضی از یاپ مفاعله است که در اصل سه ی بوده و طبق قاعدء۵ 
حرف عله یاء, قلب به الف گردیده‌است سه تادی. 


۴۶ صرف مقدماتی 


/ ۹ 1 
لازویا | سلویا 
ترجمه 
دی | بچهول 


متعدی | مملوم | بجویید 
0۱ ۳3۳ 
متمدی | معلوم |یادمی‌آرردا 


۳ پشت کرد 
:| لام | سم |رری 


۳۳ 


در آمده‌است و طبق قاعده ۳ضم یاء به ما قبل منتقل -ه تیاه و طبق قاعدة ۶ حرف علٌ یامه در 
التقاء ساکنین حذف گردیده ‏ -» لوا 
۲ فعل تون از ماد ی در اصل ول بوده که طبق قاعدغ ۵ حرف عل یاه,به لف تبدیل شدها 


سورهوایه 
9/۹ 
۱۳۳/۲ 
۹/۶۰ 
۱۰۷/۳۷ 
۱۳/۳ 
۳۹/۲ 
۱3/۷ 
۱۳/۲ 
۲۰/۲ 
۱۹3/۷ 
۰/۲ 
۱/۷۳ 
۸۷/۰ 
1۳/۳ 


۳۷/۵ 


تسوجمه 
نومید می‌شود 
پاک می‌شوند 


برگردنهمی‌شوند 


انجام‌دادند 


بزودی بگردانم 


2 


۱۷ 


وحی‌می‌شود 


وحی‌شده‌است 


1۴۳۸ سم یساس هت سس ۳۳9 کف فك مات 


* جدول نمونه فعلهای قرآنی برای تمرین تجزیه 


فعل سوه آیه ردیفا فعل سوره آیه 
۳ توا | ۶ ۳ 1۹/۲۳ 
۳ ۳/۰ ۷" ۱۳/۳۹ 
۳ ۸ 1" ون ۸۳/۹ 
۳ منوا 4 ]1 ینتَصرَون ۹۳/۳۹ 
۳ یسلّي ۴۲ | ۵ ستفلبون ۳/۳ 
9 وَجدتا ۲ | ۵ ۳۱/۳۹ 
۳ مَدَذتا ۰ | ۵۱ ۳۹/۳۳ 
۳ عَتَوْا ۱ | ۵۳ ۱۳/۵ 
۳ له بح ۸ | ۲ ۳/۵۸ 
۴ ثلقی ۶۵ | هه ۷۹/۰ 
۳ م یا ۰ | ۶ ۸ 
" ات ۹ | ۵۷ ۳۷/۰ 

و ۲ 
۳ فرَزت ۳۱/۳۹ ۵۸ ۷/۰ 
۳ ۲ | ۵ ء/ 
1۵ | ۶۰ ِ/۱۹ 


سوره آیه 
9/۹ 
شانی 
۰/۸۱ 
1۳/۸ 
۸/۸۶ 
11 
۱/۰ 
۳/۱ 
۱/۰ 
1/۳۹ 
۱۳۰/۲ 
1/۶ 
ستاست. 
۱/5 
11/۲ 
۱9/۶ 
۱/۹۹ 
۱/۹ 
۱/۰ 
۱۰/۳۹ 


۱۹/1۰ 


(قسام سم 


ه ثلائی. رباعی, خماسی 
مصدر. غیر مص‌در 
8 جاد. مشق 
8 مک م‌وّنث 
8 متصرف غیرمتصرف 
8 معرفه و نکسره 


تعریف اسم 
اسم» کلمه‌ای است که معنای مستقلی دارد و بر زمان دلالت نمی‌کند؛ مانند: 


۲ تقسیمات اسم 
اسم؛ دارای تقسیمات متعددی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 
۱. ثلائی و رباعی و خماسی؛ 
۲. مصدر و غیر مصدر؛ 
۳.جامد و مشتق؛ 
۴ مذکر و مونث؛ 
۵ متصرف و غبر متصرف؛ 
# مخوفه و نکره. 
در بخش.اسم. از اقسام مختلف آن به اختصار بحث خواهد شد. 


1۵۴ 8 ۷" صرف مقدّماتی 
۱ ثلاثی؛ رباعی؛ خماسی 
0 آوزان اسم ثلائی مجرد 
اسم ثلاثی مجرد دارای ده وزن است: 
۱ قل مانند: تس (پولک ماهی) ۶ فعّل, مانند: لب (انگور) 


۲ فمّل مانند: قَرس (اسب) ۷ فهل. مانند: یل (شتر) 

۳ قیل مانند: یف (شانه) ۸ فغل. مانند: فل (کلیدان) 

۴ فمل, مانند: عَظد (بازو) 4 فعل مانند: صرّد (بوم) 

۵ فغل. مانند: چثر (مرکب) ۰ فُغل. مانند: ی (گردن) 
0 اوزان رباعی مجرد 


اسم رباعی مجرد دارای چهار وزن است: 
۱ قلل: مانند: جر (نهرکوچک) ۰ ۳ فغلل. مانند: ز 
۲ فغلل, مانند: هم (پول نقره) ‏ ۰ ۴ فعل, مان 


۵اوزان خماسی مجرد 
اسم خماسی دارای سه وزن است که عبارتند از: 


9 اوزان ثلائی و رباعی و خماسی مزید 
اسمهای ثلاثی و رباعی مزید دارای وزنهای فراوانی هستند؛ ولی اسم 
خماسی مزید. بسیار اندک است. 


ثلالی: رباعی؛ خماسی. شنل 
7 ثلائی مزید. مانند: 

خارب (الف زاید) 

مباحث (میم و الف زاید) 

|شیکبار (همزهه سین, تاء و الف زاید) 


0 رباعی مزید. مانند: 

رل (تاء زاید) 

زار (همز» الف و راء دوم زاید) 
07 خماسی مزید. مائند: 


عَضرفوط (واو زاید) 


۲. مصدر و غیر مصدر 
مصدر. اسمی است که واقع شدن کاری یا پدید آمدن حالتی رابدون دلالت بر 
زمان بیان می‌کند؛ مانند: 
واقع شدن کار عم شرب (زدن)» کتب(نوشتن) 
6 پدید آمدن حالت ‏ -ه حُنن(نیکویی)؛ کرامة(بزرگواری) 
غیر مصدر برخلاف مصدر بر انجام کار یا پدید آمدن حالت, دلالت نمی‌کند؛ 


مانئد: 


قلّم» باب جدار. سعید. رَجُل. الم 


ات 1 صرف مقدّماتی 
اقسام مصدر 
مصدر دارای اقسام متعددی است که برحی از آنها عبارت است از: 


مصدر اصلی. مصدر میمی. مصدر مرّق مصدر نوعی. 


7 مصدر اصلی 

مصدر اصلی؛ بر دو قسم است: 0 مصدر افعال ثلائی مجرد 
0 مصدرافعال غیر ثلائی مجرد 

مصدر افعال ثلاثی مجرد 


هر فعل ثلائی مجرد. دارای مصدر خاص خود است که قاعد؛ حاصی ندارد و 
سماعی است. 


وزنهای مشهور مصدر ثلائی مجرد عبارتند از: 


۷ قمال. مانند: دَهاب. جتال 
۸ فمال. مانند: ّب. صیام 
٩‏ فعَال. مانند: شوّال, ژگام 
۰ فعلان. مانند: جوّلان تسان 


۱. فعَال مانند: قَصَاحة, صََاعة 


۶ فعالت مانند: ِرَاعة, ولایة ۲ فعول. مانند: خُرْوج» خظور 


مصدر افعال غیر ثلاثی مجرد 
مصادر افعال غیر ثلائی مجرد که شامل فعلهای ثلائی مزید. رباعی مجرد و 
رباعی مزید می‌شوند: دارای وزنهای خاصی هستند که در درسهای یازدهم تا 


ثلائی رباعی: خماسی ی ۱۷ 
شانزدهم با آنها آشنا شدید و عبارت بودند از 
۰ مَقَاعَلة تاعّل: 
0 


2 مصدر میمی 

مصدر میمی, اسمی است که بر انجام کاری با پدید آمدن حالتی دلالت می‌کند 
و در ابتدای آن «میم» زاید وجود دارد. مصدر میمی در ثلائی مجرد دارای دو وزن 
است: 

ه سل ماند: شوب مه تظرب (زدن).. قل هثل (کشتن) 


و مثیل مانند: ود ه توعد (وعده دادن)» ورد مورد (وارد شدن). 


۲ مصدر مره 
مصدر مرّه اسمی است که بر یک بار واقع شدن کار یا حالتی دلالت می‌کند. 
این مصدر در ثلائی مجرد؛ بر وزن «فقلت» است؛ مانند: 

جَلْسَة (یک بار نشستن)؛ ضَرْيّةَ (یک بار زدن) 


تا مصدر نوعی 
مصدر نوعی, اسمی است که «نوع و هیأت» کار یا حالت را بیان می‌کند. و در 
ثلانی مجرد. بر وزن «ْْلة» است؛ مانند: 


جلسة (نوعی نشستن» فطرَة (نوعی آفرینش) 


ستامی: و ....... صرف مقلاماتی 


8 پرسش و تمرین 
۱ اسم را تعریف کنید و فرق آن را با فمل بنویسید. 
۲ شش تقسیم از تقسیمات اسم را ذکر کنید. 


۲ اسمهای ثلائی؛ رباعی و خماسی مجرد در مجموع چند وزن درند؟ 


۴ اسمهای ذیل, ثلاثی‌اند یا باعی‌اند و یا خماسی؟ وزن و ترجمة نها را بنوسید. 


رس, جشب. عضد. زبرج» جخمیش, پل 
۵ مصدر را تعریف کنید و فرق آن را با فمل بنویسی 
۶ مصدر اصلی بر چند قسم است و کدامیک از آنها سماعی است؟ 


افعال غیر ثلاثی مجرد. چند مصدر دارد؟ نام ببرید 


۸ چرا مصدر میمی را به این نام می‌خوانند؟ 
٩‏ یک فرق ظاهری و یک فرق معنوی میان مصدر مره و مصدر نوعی را ذکر کنید. 


۰ مصدر ثلائی مجرد و مزید. مصدر میمی, مره و نوعی را در جملههای ذیل تعیین کنید. 
۱. القرآن الکریم: 
۲ القرآن الکریم: 
۳ القرآن الکريم: ی عن 
۴ القرآن انکريم ان فی آلطُورِ 
۵ القرآن الکریم: ورزل 


رل غیید* 


۱ مزمل» ۴. قرآن: شمرده و آرام (واضح و بادرنگ) بخوان. 

۲. مزمل, ۷ همان برای تو در روز آمد و شد (کار و شغل) دراز و بسیار است (پس شب را وه عبادت و 
خحلوت و مناجات قرار ده). 

۳ بقرهه ۲۲۰ تو را از یتیمان پرسند. بگو: اصلاح کارشان بهتر است. 

۴ حاقهه ۱۳,و چون یک بار در صور دمیده‌شود. ۰ ۵ احزاب ۱۱. و سخت به لرزه در افتادند. 


ثلائی, ریاعی» خماسی. بت ی 


۶ القرآن الکریم: نله لد لیب وه ۱" 


۸ القرآن الکریم: 


۰ الامام علیْ :ما مرح 


۱. محمده ۳۶. همانا زندگانی ا 


جهانبازی و سرگرمی است. 
قدره ۵ آن(شب) سلامت است تا هنم برآمدن سپیده دم 


۳ بقرهه ۱۳۸. (بگویید) رنگ خدا(یی داریم: یعنی ایمان ما رنگ خدایی دارد و دین خدای را که همان یکت 
پرستی و کیش ابراهیم است پذیرنده‌ایم) و چه کسی نیکوتر از خدای در رنگ (دین فطرت) است؟ 

۴ حج, ۳۴ برای هر امتی آیین عبادتی (در قربالی کردن) قرار دادیم. 

۵ نهج البلاغه کلمه قصار ۲۵۰, هیچ کس به شوخی نمی‌پر دازد: مگر آنکه اندکی از رد شود را از دست 
می‌دهد. 

۶ همان. ۲۳۱. عدل انصاف است و احسان» نیکوپی کر دل. 

۷ فررالحکم می ۳۵۷ اندیشه کردنت (در کارگاهآفرینش) تو را بینش افزاید و برایت کسپ پند و اعتبار 
کند. 


مشتقات (۱) 
اسم فاعل و اسم مفعول سالم 


اسم جامد؛ اسمی است که از کلمة دیگر گرفته‌نشده باشد؛ مانند: 


اسم مشتق. اسمی است که از کلم دیگر گرفته شده‌باشد؛ مانند: 
اون تون لیر 
که همگی از کلم «نْصرء گرفته شده‌اند. 
۲ اقسام اسم مشتق 
اسم مشتق دارای هشت قسم است: 
اسم فاعل. اسم مفعول» صفت مشبهه: اسم تفضیل 
اسم مبسالفه اسم مکان؛ اسم زمان؛ اسم آلت 


اسم فاعل و اسم مفعول 

سم ناعل ؛ اسمی است که دلالت می‌کند بر کسی یا چیزی که کاری از ار 
صادر شده یا دارند؛ حالت غیر ثابتی است؛ مانند: 

حارب (زننده) ضارب به شخصی گفته می‌شود که عمل «زدن» از او صادر 
شده‌باشد. 


مشتقات (۱)...... ۱1۱ 


کات 


(نویسنده) کاتب به شخصی گفته می‌شود که عمل «نوشتن» از او صادر 
شده و یا نویسندگی, حالت موقت او گردیده‌است. 


ج اسم مفعول, اسمی است که دلالت می‌کند بر کسی یا چیزی که کاری بر او 
واقع و یا حالت غیرثابتی در او محقق شده‌است؛ مانند: 
مشردب (زده شده) مضروب. به شخصی گفته‌می‌شود که عمل زدن بر او 


واقع شده‌است. 


* روش ساختن اسم فاعل و اسم مفعول 

اسم فاعل, در ثلائی مجرد بر وزن «فاعل» و اسم مفعول بر وزن «َغَول» 
می‌آید. 

هر یک از اسم فاعل و مفعول, دارای شش صیفه هستند که از این قرارند: 


۵ اسم فاعل: 
۷ مقرد اضر (باری کننده) > مفروبَاصرَةٌ (یاری کنده) 


مذکر ‏ | ۲.معنی:ناصرّان (یاری‌کندگان) ‏ مونث | ۵.مشتیپاصرّتان (باری‌کندگان) 


۳ جمع:ن و (یاریکنندگان) جمعناصرّات (یاری‌کندگان) 
۵ اسم مفعول: 
۱ مقرد«نضُ ور (یاری‌شده) ۶ مفرد:مْضُ ور (یاری شده) 


مذکر .| ۲مفتیمنسْورا(باری‌شدگان) 


رن (باری‌شدگان) 


۴ جمع:سضُ رون ماروشگن) «جمعمسُورَاتیاری‌ددگان» 


۶۲ 1 . صرف مقدماتی 


اسم فاعل و مفعول در غیر ثلائی مجرد 
اسم فاعل و اسم مفعول در غیر ثلاثی مجرد؛ با قرار دادن «میم مضموم» به جای 
حرف مضارعه ساخته می‌شود. 

در صورتی که حرف ماقبل آخر آن را «مکسور» کنیم. اسم فاعل و در صورتی 
که آن را «مفتوح» کنیم, اسم مفعول به دست می‌آید؛ مانند: 


لژ سید پون ستضی. . نولول 


اسم فاعل: مین (احسان کننده) . اسم مفعول: مُحْسن (احسان شده) 
رل (لرزانده) رل (لرزانده شده) 
اسم فاعل و اسم مفعول در غیر ثلائی مجرد نیز مانند ثلائی مجرد. شش صیغه 
دارند که عبارت است از: 
و اسم فاعل 


معَلمَان (تعلیم دمندگان) ‏ منث 


۲ جمم: َو تیم دمندگان) 


ان (برزاندشدگان) 


ات (لرزانده شدگان) 


مشنقات (۱).... ینت 


و برسش و تمرین 


۱ تقسیم اّل, دوم و سوم اسم را نام ببرید. 


۲ اسم مشتق را با ذکر مثال تعریف کنید و فرق آن را با جامد بنویسید. 

۳ اسم مشتق چند قسم است؟ نام پبرید. 

۴ تعریف اسم فاعل و اسم مقعول رب یکدیگر مقایسه کنید و یک وجه اشتراک و یک وجچه 
افتراق آنها را بنویسید. 

۵ چرا اسم فاعل دارای شش صینه است در حالی که فمل ماضی چهارده صینه دارد؟ 

۶ اسم فاعل و اسم مفعول در ثلاثی مجرد بر چه وزنهایی می‌یند؟برای هر کدام مثال بزنید. 

۷ اسم فاعل و مفعول در غیر ثلائی مجرد چگونه ساخته می‌شود؟ 

۸ اسم فاعل و اسم مفعول فعلهای ذیل را صرف کنید. 

٩‏ اسمهای مشخص شده در آیات و روایات ذیل را تعیین کنید که اسم فاعلندیا مفعول. سجردند یا 


مزید. صیغه و ريشة آنها را بنویسید. 


۱ عیس, ۳۸و ۳٩‏ در آن روز چهره؛ تابان و درخشانند * حندان و شادمان. 
۲. حمدء ۷ راه کسانی که به نان نعمت دادی(نیکو کردی) هرا خشم گرفتگان بر آنها وه ره گمراهان. 
۳ مومنوت, ۵-۱ براستی که مزمنان رستگار شدند * آنان که در نمازشان ترسان و فروتند * و آنان که از 


هِ 


۶۴ صرف مقدّماتی 
۴ القرآن الکریم: أَ 
۵ الامام علیْ 1 


جعبیهوده روی‌گردانند * و آنان که زکاتِ (مال خویش) را دهنده‌اند * و آنان که شرمگاه خود را (ازحرام) 
نگهدارند‌ند 

۱ فتح, ۸ همانا تز راگواه (براعمال مردمان) و مژده دهنده و بیم رساننده فرستادیم. 

۲. هچ البلافه کلب تصار ۳۲۴ از ناف مانی خدا در تهنهابپرهیزید, چه آنکهبننده همان دوری کننده است.. 

۳ همان, ۷۰ نادان را نمی‌بینی جز آن که کاری را از اندازه فراتر می‌کشاند و با بدآنجا که باید تمی‌رساند. 

۴ همان, ۱۰۳. همانا دنیاو آ- 

۵ همان, .۴۶٩‏ دو تن دربار؛ من تباه می‌شوند. دوستی که از حد بگذراند و دروغ بافنده‌ای که از آنچه در من 


ت دو دشمن متفاوت و دو راه مخالف همند. 


نبست, سخن راند. 


مشتقات (۲) 
اسم فاعل و اسم مفعول معتل 
در این درس به بیان برخی از قواعد اعلال اسم فاعل و اسم مفعولهای معتل 
می‌پردازيم. 


الف) مثال 
قاعدة «۲» اعلال که می‌گوید: «یاء؛ ساکن ماقبل مضموم قلب به «واو» 
می‌شود. در اسم فاعل و اسم مفعولهای مثال یایی در باب «انعال» جاری 


می‌شودد؛ مانند: 
0 
یس -» یی مه مویرٌ 

ب) اجوف 


در ساختن و صرف اسم فاعلها و اسم مفعولهای اجوف توجه به قواعد ذیل 
ضروری است: 

۱. حرف علة «واو» و دیاء» بعد از «الفب» زاید به همزه تبدیل می‌شود؛ مانئد: 
ول > قَایل ‏ ال 


یه سایق سم تا 


۲. اسم مفعول اجوف واوی از مادة «قول» در ثلائی مجرده «تلْه است. 


۶۶ ی ۳ صرف مقدّماتی 
« توضیح: ول در اصل سعَولْ» بر وزن «مَُْول» بوده‌است و طبق قاعدة 

(۲) چون ضمه بر «واو) ثقیل است. ضمه, به ماقبل منتقل می‌شود: مَقوْلْ, آنگاه 

طبق قاعده(۶) واو در التقاء ساکنین حذف می‌شود: ول (گفته شده) مانند: 
1 


درم امقول موی مه ۴ ری ۶ ۲ فاخلت د 
ون لته مَصوون سب تون سم تلو (حفاظت‌شده) 


۳ اسم مفعول اجوف یایی از ماه «بیم» در ثلائی مجرد مه است. 

* توضیح: بیع در اصل «میوع؛ بر وزن مفعول بوده‌است. و طبق قاعد؛ (۴) 
چون ضمه بر «یاء» ثقیل است. ضمه به ماقبل منتفل می‌شود: مَيیْْع» آنگاه طبق 
قاعد؛ (۶) «واو» در التقاء ساکنین حذف می‌شود: میم و بعد (ضمف باء چون قبل 
از یاء قرار گرفته به کسره تبدیل می‌شود) مَيیع؛ مانند: 


وه ی و هت 


یب ستشتی قوب لب مزب شم 

ج) ناقص و لفیف 

۱. اسم فاعل ناقص از ماه «دعوه در ثلائی مجرد «داه 

* توضیح: داع در اصل دار بوده که طبق قاعد (۷) واو آن تبدیل به یاء 
شده‌است و از آنجا که ضمه بر یاء ثقیل بود. طبق قاعد؛ (۸) ضمهٌ یاء ساقط شده: 
این و «یاء» طبق قاعدة (۶) در التقاء ساکنین حذف شده‌است: ان 

در عربی دا رابه شکل «داع» می‌نویسند؛ همچنین است: 


رَضو له راضو تم رَاضِي سب زا 


توشه‌میشود ‏ ر 
- 


تاض 


نب زان 
رن له زاين شب زاینن سم زاین تک رام 


۱۷ 


ی سه قاض ۰ غزي - غاز 
فان ۰ کنی کاب ۰ هي عقاو 
۵ توجه: اگر اسم فاعل‌های بالاه همراه «آل» باشند. تنوین آنها حذف و به 
جای تنوین «ی» ظاهر می‌گردد؛ مانند: 
داع به داي ام > آرّايي 


ماد -ه اي فاض حه آلاضی 


۲ اسم مفعول ناقص واوی از ماد «دعوه در ثلاثی مجرد «َریٌه است. 
* توضیح: اسم مفعول «دعَُ4 می‌شود «مَذْعووه بر وزن مَفعُول» دو «واوه در 
کنار هم در یکدیگر ادغام می‌گردند - موه همچنین است: 


َو مرو . رَجو -ه مرج 


۴ اسم مفعول ناقص یایی از ماد «هدی» در ثلائی مجرد؛ «مهُریٌه است. 


* توضیح: اسم مفعول «َِ» می‌شود «َهدوی؛ بر وزن مَفمولٌ. قاعده این 
است که اگر «واو» و «یاء» در آخر کلمه کنار هم بيایند و اولی نیز ساکن باشد. 
«واو» قلب به «یاء» و در «یاء» ادغام می‌گردد؛ پس: 


ی -» دی و ضعه نیز به مناسبت یاء تبدیل به 


کسره می‌شود > هي و همچنین است: 


مَحفيي محفيٌ هن 


نکته: این حالت در لفیف هم وجود دارد. مانند: طوَیسه مر 


۱۶۸ 


ه نمونه صرف اسم فاعل و مفعول مثال و اجوف 
اجوف واری(َ» أ ‏ اجوف یایی) 
اسم‌فاعل 


مثال واری(َمَد 


عثرلا 


عقولتان 


تقرلات 


صرف مقدّماتی 


بای 


اسم‌مفول 


مشتقات ( ۲ ).-..... 


۱1۹ 


8 پرسش و تمرین 
۱ از فعلهای ثلائی مجرد معتل 


» اسم فاعل و اسم مفعول بسازید. 
وَعد ین وی روز بجع توق 
۳ اسم فاعل «رٌ 


را صرف کنید. 

۲ اسم مفعول «عَوه را صرف کنید. 

۴ اسم فاعل از ناقص در صورتی که «آل» داشته‌باشد. دارای چه حالتی است؟ 

۵ از فعلهای ذیل با توجه به شماره‌های داده شده» صيغة اسم فاعل و اسم مفعول بسازید. 


شمارسبناسه ۱ ۲ 


۳ 2 
نله | وب رَضوّ طوَي 
اسمفاعل سید راهب 


انشرل» | مَوَهوب 


۶ اسم فاعل و مفعول را درآیات و روایات ذیل تعیین کنید و ريشه و صیفذ آنها را بنویسید. 


انت قاض. 
1 


۱. ماهون. ۵ آنان که از نمازشان غافلند. 


تس 


و دریا یکسان نیستند. این یک شیرین و حرشکام که آشامیدنش گواات وان دبگرشورولغ اسند 


۳.طه» ۷ پس حکم کن هر چه راکه تو حکم کننده‌ای. 


صرف مقدّماتی 


۲۳7۳ 
۸ القرآن الکریم: لآ َْل مَع تدم 


۱ لاسام علي 2 للم اي غدً یه ۸ 


۱ کهف, ۲۶ کارهای 
۴ شم» « هماناتو راگواه 
۳ اراهیم» ۳۷ پروردگارا! من برخی از فرزندانم را بهدزه‌ای بی‌کشت: نزدیک خاة شکوهمند تو جای 
داد 
‌ 


نیک نزد پروردگار تو, بهتر است. 


بر اعمال مردمان) و مژده و بیم دهنده فرستادیم. 


۴ آل عسمرانه ۷ اوست (خحدایی) که (این) کتاب را بر تو فرستاده برخحی از آن, آیه‌های محکمند. 
۵ اسراءه ۲۷. با خدای یکتاه حدای دیگر مگیر. که نکو هیده و فروگذاشته خواهی تشست. 

۶ نهج البلافه کلم قصار: ۱۵ هر چه شمردنی است به سورسد؛ و هر چه چشم داشتنی است در رسد. 

۷ همان» ۱۷۷. با پاداش دادن به نیک وکار, بدکار را بیازار. 

۸ همان, ۱۸۶. آن که نخست دست به ستم گشاید. فردا پشت دست شاید. 


مشتقات (۳) 


صفت مشبهه و اسم مبالغه و اسم تفضیل 
اسم زمان و مکان و اسم آلت 
صفت مشبهه. اسمی است که دلالت می‌کند کسی يا چیزی دارای صفت ابت 
است؛ مانند: 
شُجَاع(دلیر) » کریم(بزرگوار) 
صفت مشبهه در ثلاثی مجرد اوزان مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از: 


۱. قْل: مانند: صَعْب (دشوار) ۲. قعیل. مانند: عم (دانا) 

۳ قغل. مانند: خو (شیرین) ۴ فمول. مانند: صبور (شکییا) 
۵ قعْل. مانند: من (نیکو) ۶ فعال, مانند: چبان (ترسو) 
۷ َغّن, مانند: عَطشان (تشنه) ۸ أَفعَل مانند: نیْض (سفید) 
و توجه: 


برای مژنث کردن صفت مشبهه معمولاًبه آن « 6 اضافه می‌شود؛ مانند: 
خسن مه سل ؛ کریم مه کریعةً 

ولی مزنث «فلان» بر وزن « فغلی» است؛ مانند: 
عَطقّان (مرد نشنه) -» عَطشّی(زن تشنه) 


۱۷۳ صرف مقدّماتی 
غضبان (مرد خشمناک) ده ضبن (زن خشمناک) 

وزن «أَمل» که برای رنگها و عیبها آورده می‌شود. مزنث آن بر وزن «ففاء» 
است؛ مانند: 


ایض (سفید, مذکر) » ببضَاء (سفید. مونث) 


زج (لنگ, مذکر) ‏ » عزجاء (لگه مزنث) 


* نمونةٌ صرف صفت مشبهه 


آختزون خنراء 


اسم مبالغه 
اسم مبالفه. اسمی است که بر انجام دهنده کاری یا دارند؛ صفتی در حدّ زیاد 
دلالت می‌کند؛ مانند: 
تال (بسبار کشنده)  .‏ "ماب (بسیار بخشنده) 
خُدوم (بسیار خدمت گذار) .رجیم (بسیار مهربان) 
به اسم مبالغه, صیغة مبالغه نیز گفته می‌شود. 


اوزان اسم مبالغه 

اسم مبالفه نیز مانند صفت مشبهه, قاعده و وزن مشخصی ندارد و معمولاً بر 
یکی از اوزان ذیل می‌آید: 

۱. قعال. مانند:ررّاق (بسیار روزی‌دهنده» توب (بسیار توبه کننده) 

۲. وله مانند: ییوج (بسیار پاک قوس (بسیار منرّه) 

۳. یل مانند: صدیق (بسیار راستگو)؛ کیت (پر سکوت) 


مستقات (۳) 1۳ 
۴. مفغال. مانند: مکقار (پرگو) مْضال (پر نضیلت) 

» مانند: مشکین (بسیار درمانده)؛ منظیق (بسیار سخنور) 

۶ قُل مانند: هو (بسیار نکوهش گر)۰ أ 

۷ قمول. مانند: کول (پرخور): دوم (بسیار خدمتگذار) 

۸ قعیل مانند: زجیم (بسیار مهربان)؛ لیم (بسیار دانا) 


بسیار عیب‌جو) 


# نکته: 
صيغة مذکر و مونث در اسم مبالغه معمولاً یکسان است و گاهی در آخر آن 
تایی (:) آورده می‌شود که دلالت بر کثرت مبالغه دارد؛ مانند: 
علاتة (بسیار بسیار دان4 ها (بسیار بسیار با فهم) 


اسم تفضیل 
اسم تفضیل؛ اسمی است که بر زیادی وصف موصوفی بر موصوف دیگر: 


دلالت می‌کند؛ مانند: 
عم 
در این مثال «أَشْجَم» دلالت می‌کند بر اینکه صفت شجاعت در «علی» پیشتر 


من سعید (علی از سعید شجاع‌تر است) 
از «سعید» است. 
روش ساختن اسم تفضیل 


اسم تفضیل مذکر از ثلائی مجرد»بر وزن هل » و مزنث آن» بر وزن فا ۰ 
می‌آید؛ مانند: 


۷۴ صرف مقدماتی 
# دو نکته 
۱ اسم تفضیل از فعلی ساخته می‌شود که ثلائی, مجرد. معلوم و قابل زیادت 
و نقصان باشد؛ مانند: 
عم فطل 
۲ برای ساخعتن اسم تفضیل از رنگها و از غیر ثلائی مجرد. باید مصدر فعل را 
به صورت منصوب بعد از کلماتی همچون: « أتر و أَْظم» بیاوریم؛ منند: 


اسم زمان و مکان 
اسم زمان و مکان, اسمی است که بر محل وقوع فعل یا زمان آن دلالت می‌کند 
و در ثلائی مجرد دارای دو وزن است: 
۱. تفیل مانند: جَلّس مه مَجْلس (مکان یا زمان نشستن) 


وَعْدّ > توعد (مکان یا زمان وعده) 


۲ مَفعلٍ مانند: دب سم مَذعّب (مکان یا زمان رفتن) 
وم > تقوم متام (مکان یا زمان ایستادن) 
برای مضارع مکسور العین و مثال واوی آورده می‌شود. 
اسم زمان و مکان در غیرثلاثی مجرد بر وزن اسم مفعول آن می‌آید؛ مانند: 
مُجتتع (زمان يا مکان اجتماع» رم (زمان یا مکان اکرام) 
مق (زمان یا مکان حرکت): ترتع (زمان یا مکان وداع) 


مشتقات (۳) ۷۵ 
اس آلت (ابزار) 

اسم آلت. اسمی است که بر ابزار انجام فعل دلالت می‌کند, و دارای سه وزن 
بقل له تال ماند. 


۱ دو فرق میان اسم فاعل و صفت مشیهه را بنویسید. 


۲ چهار وزن از اوزان صفت مشبهه در تلائی مجرد را نوشته, برای هر یک مثال بزنید. 
۳. مذکر و مونث صفت مشبهه‌ای که بررنگ و عیب دلالت می‌کند بر چه وزنهایی می‌آید؟ 
۴ شش صینه صفت مشبهه را از کلمه «شَرْف» صرف کنید. 


۵ از فعلهای ذیل صفت مشبهه بسازید. 


رَقَعٌ هم غضَب. صبن 

۶ اسم ماه را تعریف کنید و فرق آن را با اسم فاعل بنویسید. 
۷ سه وزن از اوزان اسم مبالنه را نوشته, برای هر یک مثال بزنید. 
۸ اسم تفضیل چیست و از چه فعلی ساخته می‌شود؟ 

٩‏ مذکر و مونث اسم تفضیل از ثلائی مجرد بر چه وزنهایی می‌آید؟ برای هر یک مثال بزنید. 
۰ اسم زمان و مکان در نلائی مجرد و ثلائی مزید دارای چه وزتهایی است؟ 

۱ از فعلهای ثلائی مجرد و مزید ذیل, اسم زمان و مکان بسازید. 

طلع, کف یه 
۲. سم آلت چیست و دارای چند وزن | 


۳. از فعلهای ذیل اسم آلت بسازید. 


۷۶ 


۴ اسمهای مشخص شده در آیات و رویات ذیل کدامیک از 
۱ الرآن الکریم: وک ی آلزض شم متا لین چین:۱ 
۲ القرآن الکريم: یکمک 
۳ القرآن الکريم: لد فی لیات کل یار شکور .۲ 
۴ لقرآن الکريم:ن الم ان و ] 
۵ القرآن الکریم: ن لور جیم۵ 
۶ القرآن الکریم: له لین کوا سل 
۷ القرآن الکريم: نله لمکم ۷ 
قشچد یا ال وی لایکة آلّ یط 
اتسوا فیها آختة. 
٩‏ الامام علي3#: أرضع آلیلم ما وت علی اسان و 
آلجوایح وال 
۰ الامام علي :نم جناع 


۱ بقره» ۳۶ برای شما تا زمانی (مرگ و رستاخیز) در زمین قرارگاه و برخورداری باشد, 

۲ اسراه, ۸۵۲ پروردگارتان به شما داناتر است. 

۳ ابرهیم ۸۵ (روزهای خدا را به یادشان آر) همانا در این (یادآوری) برای هر شکيباي سپاسگزاری 
۴ ذاریات؛ ۵۸ همانا خداوند» روزی دهنده و با نیرو و توانمند است. 


٩ 


آلطّالپ. ۱ 


۵ ماند» .۳٩‏ خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۶ توب ۰ سخن آنها راکهکافر شدند (حکم و آهنگ کشتن پیامبر) فروتر کرد و سخن خدای (حکم و 
آهنگ باری پیامبر) برترین است. ۷ همان» ۲۸. همانا خداوند داناو حکیم است. 

۸ نهج البلافه کلم قصار ۱۳۱. دنا ... مسجد دوستداران خدا و نمازگاه فرشتگان اوء و محل فرود وحی خدا 
و جای تجارت دوستان اوست پس در آن آمرزش خدا را به دست آورند. 

٩همان» ٩۲‏ پست‌ترین علم آن است که بر سر زبان است و برترین علم آن است که در دل و جان باشد. 

۰. همان؛ ۶۳ شفاعت کننده؛ با طلب کننده است. 


مذکر و مونث 


اسم بر دو قسم است: مذکر و مونث 
اسم مذکر, اگر بر انسان یا حیوان نر دلالت کند. «مذکر حقیقی» و در غیر این 


صورت: «مذکر مجازی» است. 


مذکر حقیقی, مانند: 
رَجْل (مرد)؛ جتل (شتر نرا؛ ديك (خروس) 
مذکر مجازی مانند: 


نس (ماه) قلم (وسیله نوشتن)» چذار (دیوار) 


اسم منث اگر بر انسان یا حیوان ماده دلالت کند. «مونث حقیقی» و در غیر 
این صورت. «مونث مجازی» نامیده می‌شود. 
مونث حقیقی؛ مانند: 
فرة (زن» نله (شتر ماده» مجَاجة (مرغ) 
مونث مجازی مانند: 


شفس (خورشید)؛ مَبُورة (تخته سیاه) عَیْن (چشم) 


۱۷۸ صرف مقدّماتی 


علامتتهای موّنث 
مونث دارای سه علامت است: 
۱. تاء « 8 مانند: اطمة تاه طخ 


۲ الف مقصوده مانند: ‏ کیری, عطشی, طوبن 
۳ الف ممدودم مانند: 


« صَحراء» عَوجاء 
اقسام مونث 

مونث بر چهار قسم است: 

۱و ۲. مونث حقیقی و مجازی که بحث آن گذشت. 


۳ منث لفظی, و آن اسمی است که یکی از علامتهای منث را داشته باشد؛ 
مانند: 


۴ مونث معنوی, و آن اسمی است که علامت تأئيث ندارد؛ ولی بر مونث 
دلالت می‌کند: 


مانند: 


حقیقی و لفظی ۰ مانند : 
حقیقی و معنوی. مانند : ."مریم ریب 
مجازی و لفظی ۰ مانند : 
مجازی و معنوی. مانند : 
لفظی فقط .۰ مانند : . معاوية, طْلحَء که این دو اسم» مذکر 


حقیقی و مزنث لفظی می‌باشند. 


مذکر و مونث. | :1۷۹ 


۱ اسرا» ۷۸ نماز را از هنگام 


‌ 
۳ ما 


پرسش و تمرین 
1 اقسام اس متکر ابا ذکر تال بنیسید. 

۲ علامتهای مونث را نام برده. برای هر یک مثال بزنید. 

۲ بهچه موی حقیقی گفتهمی‌شود؟ یک مثل بزنید 

۴ موّنث لفخی و مذکرحقیقی چه تفاوتی دارند؟ 

۵ در اسمهای ذیل, مذکر را از مونث جدا کنید و نوع هر کدام را بنویسید. 

ور بقرةه رجل, رٍجل, موسی, غراء. رجال, مشگوة 


مریم َو 


۶ نوع مذکر و مونث را درکلمه‌های مشخص شده در آیات و روایات ذیل تعین کنید. 


۳ القرآن الکریم: ال ی ین 

۴ القرآن الکریم: لا یی چیسی ان میم 

۵ القرآن الکريم: سایق ی 
زره 

۶ الترآن الکريم له در آلگنوات وألازض مقل وره سجشگوق بطباع 

نها کوک 


۵۱ و در کتاب, موسی را یاد کن. همانا او برگزیده و ویژء شد: (خدا) و فرستاد‌ای؛ پیمبر بود. 
۰ عیسی پسر مریم گفت: بار خدایا!پروردگار ماا خوانی از آسمان بر ما فرو فرست. 


۴ ناه ۱۷۱, همان مسیح؛عیسین پسر مریم؛یامبر دا و کلمة اوست. 
۵ حدیده ۲۱ به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن (یعنی وسعت و فراخی آن) همچون 
پهنای آسمان و زمین است سبقت بگیرید. 


۸ الامام لباق :ما ینعی 


۱. نوره ۳۵ حدا نور آسمانها و زمین (یعنی همه جهان هستی) است. داستان نور او چون چراغدانی 
(قندیلی) است که در آن چراغی باشد (و) آن چراغ در آبگینه‌ای, (و) آن آبگینه گویی ستاره‌ای است 
تابان که (آن چراغ) از روغن درخت پر برکت زیتونی که نه نعاوری است و نه باختری برافرو خته‌شود. 

۲ نهجالبلافه» کلم قصار ۱۰۴. همان دنیا آخرت دو دشمن متفاوت و دراه مخالف همند. 

۳ اصول کانی.ج شاص ۱۲۶ امام باق فرمود: هیچ بنده‌ای نیست جز آنکه در دلش نقطا سفیدی است و 
هرگاه گناهی کند. در آن: نقطة سیاهی برآید و اگر توبهکنده آن سیاهی از بین برود. 


متصرف اسمی است که بتوان آن را به صورتهای مثنی؛ جمع؛ مصفر و 


منسوب در آورد؛ مان 
َدینّة -» مییتتان (دو شهر)؛ هدن (شهرها) 


ُدَیلة (شهر کوچک» مَدنْی (شهری) 
غیر متصرف اسمی است که هميشه ثابت باشد و به شکلهای فوق در نیاید؛ 
مانند: 


من (کسی که» ما (چیزی که) 


مفرده مثنی و جمع 
مفرد, کلم‌ای است که بر یک شخص, یک حیوان, یک صفت یا یک شیء 
دلالت می‌کند؛ مانند: 
رل (شخص» آد (حبوان» الم (صفت). کتاب (شیء) 
اسمی است که بر دو شخص, دو حیوان؛ دو صفت یا دو شیء دلالت 
کند؛ مانند: 


رجلان, أتدان, عالمان, کتابان 


# علامت مثنی در زبان عربی عبارت است از: 
۰ همان مانند: رَجل رجلان. کتاب > کتابان 


مین ماند: رل -زجلین.. کتاب عکانتن 


تن .....صرف مقلّماتی 
جمع؛ اسمی است که بر بیش از دو فرد از افراد جنس خود دلالت کند؛ مانند: 
سُنلئون, مُشتات. رجال 
اقسام جمع 
جمع بر دو قسم است: جمع سالم و جمع مکسر. 
جمع سالم؛ نیز بر دو قسم است: 
جمع مذکر سالم دارای دو علامت است: 
۵ ون مانند: مُشِْم ‏ مُشْمُونْ (چند مرد مسلمان) 
لس مرن (چند معلم مره) 
نند: ششلم -م ششلیین (چند مرد مسلمان) 


جمع مزنث سالم: ب یک علامت دارد: 
ری مانند: مهم مُشْلَات (چند زن مسلمان) 
اه قَاطعَاتٌ (چند فاطمه) 

* توجه: این دو نوع جمع را از این جهت سالم می‌گویند که بنای مفرد در آنها 
به هم نمی‌خورد؛ بر خلاف جمع مکسر که بنای مفرد در آن به هم خورده و 
شکسته می‌شود. 

جمم مکسر؛ این نوع جمع از قاعدة خاصی پیروی نمی‌کند و دارای وزنهای 
ویب آنها عبارتند از: 
یاب ه آنذاب ۲ أفُل, مانند: هر مآفهر 
نند: زان ع أژینة ۴ فغلّف مانند: لام عغلة 
.مانند: کرٍیم کرام 
له -ه بقل 


ند: حرف سم روف 


انند: ساجد > سُجّد 


۴.قوال.هانند: کوب کواکب 


۵. فعَاثْل مانند 


۷ مفَاعل,مانند:مسَجد» مساجد 
جمع الجمع 
گاهی بعضی از اسم‌ها دوبار جمع بسته می‌شوند که به آن «جمع الجمع» 
می‌گویند؛ مانند: 


بّیت (خانه) ییوت ها 


ید (دست) ها ی -عاأیّادي 


اسم جمع 
اسم جمع؛ کلمه‌ای است که دارای معنای جمع است؛ ولی از لفظ خود مفرد 


ندارد؛ مانند: 


یداه تانی 


8 پرسش و تمرین سس 
۱. اسم متصرف و غیر متصرف را تعریف کنید. 

۲ اسمهای ذیل را به صورت مثنل در آورید. 

عَلي. قنم. طابر رکبة 

حاجّة, فاطة, وج. مُْ.سَاعة, مُنِعَة 


۳ اقسام جمع را فقط نام بیرید. 
۴ جمع سالم و مکسر چه تفاوتهایی پا هم دارند؟ 


۵ اسمهای ذیل را به صورت جمع سالم در آورید. 


» شایع. سایل 


۸۴ بت وه 1 صرف مقدماتی 
۳ ۳ 1 
عالم. زارع. ضانم. علّم. سا 


یّابس. موقن. ظالم. مَجْوع. وال 


۶ مقرد جمعهای ذیل را پنوسید. 
طالبّات. رجال, عناوین, صالحات. بُوت. 
یراب. جعل 

یهن فد زو جع ارو جع در یاو وت یل تعین کنید. 

۱ القرآن الکريم: وس شتخوا پزژوّیک م اجک ایآ 

۲ القرآن الکریم: ان لین 7۳۳ وآلئژینین والمژ 
لیات السٌابتین وآلصٌارقات وآلصٌابرین وألصابرات _ 
یغاب والتصدیین والنتصدقات رآلسایسین رالساتات والحافظین 
روج رالحافظات واّذاکرین لیر والاکرات آعه للم ور 
1 ) عظیما ۲ 

۳ القرآن الکریم: وَعَد له لین 
از خالیین فیها وت 


قاطمات. مُشلعات. مُوْمُون 


مزمن و مردان و زنان فروتن فرمانبردار و مردان 
7 مردان و زنان فروتن حدا ترس و مردان و زنان صدقه دهنده و 
مردان و زنان روزه‌دا و مردان و زنانی که شرمگاه خود را (زناشایست) نگاه میداد و مردان و زنانی 
که خدای را بسیار یادمی‌کنند. خداوند برای آنان آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده‌است. 
۲ براهة (وبه)ه ۷۲ خحداوند به مردان و زنان مومن بوستانهایی وعده داده‌است که از زیر(درختان) آنها 
جویها روان است. در آنها جاریدانند و نیز جایهای وش و پاکیزه» در بهشت‌های پاینده و حشنودی 
خدااز همه برتر و بزرگتر است. 


۲ احزاب» ۳۵. همان مردان و 


۱۸۰. 


متصرف و فیرمتصرف 
۴ الامام عليْ: َلرّْق فان 
۵ الامام علي :لت خرن 
۶ الاسام علي :ان نو أ 
طرَاّت لْکتة ۲ 
۷ الامام عليٌ: لیا وألْعتل أَخّْا 


۱ لهج البلاغه؛ کلم فصار ۰۴۳۱ روزی دو گونها که بجوید و آن که بجویندش. 

۲ الحياة, ج ۳: ص ۱۲۸. مال اندوزان (اگر چه به ظاهر ز ) هلاک شده‌اند. 

۳ لهج البلافه» کلم تصار ۱۹۷. همانا این دلها همچون بدنها به ستوه آید؛ پس برای (راحت) آن سخنان تاز؛ 
حکمت باید. 

۴. فرر الحکم؛ ص ۷۱ ایمان و عمل دو برادر همراه و دوست ملازمند. 


مصشّر اسمی است که در آن تغییر ویژه‌ای صورت گرفته تا بر «تحفیر» یا 
«تقلیل» و یا «ابراز مهربانی» دلالت کند؛ مانند: 
رَجل -عرجیل (مردک)» عبد ‏ عیید (بند؛ حقیر و کوچک) 


0 روش ساختن اسم مصفْر 
۱ برای مصر ساختن اسم ثلائی, باید حرف اوّل آن را مضموم و حرف دوم 
را مفتوح و بعد از آن «یاء ساکن» اضافه کنیم؛ مانند: 
رَجل مژبل. بل بل 
۲. در اسمی که بیش از سه حرف دارد. علاوه بر تغییرات فوق باید حرف 
بعد از «یاء» را نیز مکسور کنیم؛ مانند: 
دزم -ه ژزنهم (درهم شرد)؛- جففر سم جتفر (جعفر کوچک 


+ چند نکته 

۱ اگراحرف دوم کلمه‌ای «الف» یا «یاء» باشد به «واو» تبدیل می‌شود؛ مانند: 
خاید خونید. . عم عرنیم 

۲ اگر حرف سوم کلمه‌ای «الف» یا «واو» باشده به «یاء» تبدیل و در «یاء» 


مصفر و منسوب ه هه .۱۸۷ 
ادغام می‌شود؛ مانند: 
کتاب ‏ کیب تیلب 


عجوز > عُجَنیز یز 


منسوپ 
موب اسمی است که به آخر آن «یاء» مشّد ماقبل مکسور (- ب) افزوده 
بشود تا بر انتساب صاحب اسم به چیزی» یا کسی و یا جایی دلالت کند؛ مانند: 
امه شلايي(منسوب به اسلام) 


مین سه خی (منسوب به حسین) 
یّران . يراي (منسوب به ایران) 


مانند: 


۳ ه مدنی 
۲ اگر در آخر اسمی «الف مقصوره» باشد. در حالت نسبت, قلب به «راوه 
می‌شوده؛ مانند: 


1۸۸ ی صرف مقدّماتی 
۳ برای ساختن اسم منسوب قواعد خاصی در کلمات مختلف اجرا می‌شود 

که پس از منسوب شدن به صورت ذیل در می‌آیند: 

َیْضاء بيضَاوي سمّاء ه سم 

اي أاضيِ(لناضویَ): آلراعي > آنر 


اي 


رب رن 


پرسش و تمرین 
۱. اسم مصغر را با ذکر دو مثال تعریف کنید. 

۲ مصفر اسمهای ذیل را بنویسید. 
خاید. کتاب. 


۳. اگر اسمی به شخصی یا چیزی نسبت داده شود به آن چه می‌کویند؟ 

اسمی به شخصی يا چیزی شود به ان چه می. 
۴ اسمی که دارای «تاء» تأنیث و الف مقصور است» چگونه منسوب می‌شود؟ 
۵ اسمهای ذیل را منسوب کنید. 


ناصر. ایران. ره 


الهادی, مالك, زاهد. دنیا 


۶ اسمهای جمع. مقر و منسوب را در آیا و روایات ذیل تعیین کنید. 


۱ القرآن الکريم:قال چیشی نمزم لحار 


۱.صفه ۱۴ عیسی لمِ پسر مریم لا به حواربون (پیروان ویژة خود) گفت: ياران من به سوی خدا (برای 
خدا و در راه خدا) کینند؟ حواریان گفتند: ماییم یاران خدا, 
۲ لقمان, ۱۷.ای پسرک من|نماز رابر پا دار و به کار نیک و پسندیده فرمان ده. 


مصئْر ومنسوب لش 

۲ القرآن الکریم: ماکان هي وی وا لطرایت وللکن ان 

۴ القرآن الکریم: ما کیان لک الم 
آلتطر ۲ 


۵ لقرآن الکریم:لابلاف فرش * لافهم رخآ 


۱ آل همران, ۶۷ ابراهیم نه جهود بود و نه ترساءبلکه حق گرایی مسلمان بود. 
۲ بقره ۱۰۲,سلیمان (هرگز دست به سحر نیلود و کافر نشد؛ بلکه دیوان کافر شدند و به سردم جادو 


می‌آموختند. 
۳ قریش؛ ۱و ۲. برای (سپاس) الفت و پیوستن قریش (به یکدیگر) الفت و پیوندشان در سفر زمستان و 
تابستان. 


تقسیم بندی ششم اسم. تقسیم آن به معرفه و نکره است. 
٩‏ معرثه. اسمی است که مغنا و مصداق آن مشخص باشد؛ مانند: 
مُحَدقلطة (آخرین پیامبر) کب (خانه خدا) 
9 نکر» اسمی است که معنا و مصداق آن مشخص نباشد؛ مانند: 
رَجْلٌ (مردی), 


اقسام معرفه 
معرفه بر شش قسم است: 
ضمیر. اسم اشاره اسم موصول. علم. معرفة به ال و معرفة به اضافه 


ضمایر 
ضمیر اسمی است که جانشین اسم ظاهر می‌شود و از تکرار آن جلوگیری 


می‌کند؛ مانند: 
جاء تا هد رم (استاد آمد: در حالی که او مورد احترامبود). 


اقسام ضمایر 
ضمیر بر دو قسم است: متصل و منفصل 


را هتسب ك__ ۲ ی 
ضمیر متصل. ضمیری است که به تنهایی استعمال نمی‌شود؛ بلکه پیوسته 
به کلم؛ دیگر (اسم. فعل و یا حرف) متصل است؛ مانند: 

ضمیر «تّ» در رت (تو یک مرد زدی) 

ضمیر «ل» در لضَر (آن مرد تو را یاری کرد) 
ضمیر منفصل. ضمیری است که به تنهایی و به صورت مستقل استعمال 
می‌شود؛ مانند: 

مُو(او) تَحْن(ما) 


اقسام ضمیر منفصل 
ضمیر منفصل دو حالت دارد: حالت رفعی و حالت نصبی 
۱. ضمایر حالت دفعی عبارتند از: 
او (یک مرد) 
ایشان (دو مرد) 
ایشان (چند مرد) 
او (یک زن) 
ایشان (دوزن) 
ایشان (چند زن) 


۱ مفرد 
۲ .من 
۲جمع 
مغ 


مذکر 
غایب 


مونث 


تو (یک مرد) 
شما(دو مرد) 
شما(چندمرد) 
تو (یک زن) 
شما(دوزن) 
شما (چندزن) 


مذکر 
مخاطب 
مونث 


من (مردیازن) 


ما (دو یاچندمردیازن) 


تیب سره انا 


رل صرف مقدماتی 


۲ ضمایر حالت نصبی عبارتند از: 


۱ مفرد او (یک مرد) را 
مذکر ۲.مئنی ایشان (دو مرد) را 
۱ ۳جمع ایشان (چند مرد) را 
بت 4 مفرد: او (یک زن) را 
مونث ۵ من ایشان (دو زن) را 
جمع ایشان (چند زن) را 
۷ مفرد تو (یک مرد را 
مذکر ۸ مثنی شما(دو مرد) را 
اه 4جمع شما (چند مرا را 
۴ ۰ مفرد تر (یک زن) را 
مونث من : شما(دو زن) را 
۲جمع : شما(چند زن) را 
۳وحده : لاف : من‌را 
۶ مع الغیر: مارا 
اقسام ضمایر متصل 


ضمیر متصل سه حالت دارد: حالت رفعی؛ حالت نصبی و حالت جری. 
۱. ضمایر حالت رفعی؛ در فعلها به کار می‌روند و بر دو قسمند: 
9 بارز (آشکار) مانند: 


۵ نستتّر(پنهان» مانند: 


«وه‌ي پنهانِ در رب 


معارف (۱). ی ۷" 1۹۳ 
0 ضمایر رفعی بارز: یازده موردند که «ده! تای آنها در فعل ماضی است و 
عبارتند از: 
درغایب . : اءو 
در مخاطب : ت .تما مت َو 
در متکلم : تا 
و یک ضمیر هم در فعل مضارع است: 
در مفرد منت مخاطب: یاء () در تَضٍیین. 
بعضی از اين ضمایرٍ یازده‌گانة بارزه عیناً در فعلهای مضارع و امر تکرار 


می‌شوند؛ مانند: 
الف () در 
راو ۵ ) در 
نون () در 
یاء ی ) در 
0 ضمایر رفعی مسنتره پنج ضمیر با حذف ضمایر تکراری از این قرارند: 
مضارع 
صیغدا ه یرب (هوَ) 
صیغة۴ > تظرِب (هي) 
صیغذ ۷ ه ۳ 
فا ۱۳و یج 


صيفة ۱۴ > " 


۱۹۴ و باضمتستیت: صرف مقذماتی 

ضمایر متصل نصبی 
ضمایر متصل نصبی عبارتند از: 
ها هم هاء شتا ی 


این ضمایر پس از فعل ماضی, مضارع و امر آورده می‌شوند؛ مانند: 


ده در تضَره (او را یاری کرد)؛ شاه (او را یاری می‌کند)؛ ره (او را 
یاری کن) 
ضمایر متصل جوّی 


ضمایر متصل جری, همان ضمایر متصل نصبی هستند که پس از اسم و یا 
حروف جر مانند: من (از)؛ [(برای)؛ في (در) آورده می‌شوند؛ مانند: 


ضمایری که با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند. مستترند. 


اشخاص 


ترمافی 


جدول ضمایر منفصل رفعی, 
ضمایرتصلرفمی ۳ 
پارزوستتر 


درضارع | ماضی | مضارع | تصبی‌وجری 


نصبی و جری 
خمایرتصل 
نت 


مال 


جری 


معارف (۱). 


۹ 


ی 3 صرف مقدّماتی 


وه پرسش و تمرین 


۱. تعریف اسم معرفه را با ذکر دو مثال بنویسید. 


۲ در صورتی که اسمی بر شخصی نامعین دلالت کند, به آن چه می‌گویند؟ دو مثال بزنید. 
۴ معرفه بر چند قسم است؟ فقط نام پبرید. 

۴ ضمیر را تعریفکرده اقسام آنر نام یرد 

۵ ضمیر منفصل چند قسم است؟ 

۶ شش صینة اوّل و دو صیفه متکلم ضمایر منفصل نصبی را نم ببرید 

۷ ضمیرمتصل چند قسم درد 

۸ ضمایر متصل بارز چه تعداد هستند؟ نام ببرید. 


٩‏ ضمایر رفم بارز را در کلمه‌های ذیل مشخص کنید. 


۱۰ ضمایر متصل تصبی, پس از چه افعلی می‌آیند؟ مثال بزنید. 
۱ ضمایر متصل جزی کدامند؟ نام ببرید. 
۳ ضمایر راد کلمه‌های ذیل مشخص کنید و ویژگیهای هر یک (بارز, مستتره متصل» منفصلء 


رفعی, نصبی یا جزی) را بنویسید. 


۱ القرآن الکریم: قل هر له أَحَدٌ # 


معارف (۱) 1۷ 
لکش ۱ 
القرآن الکریم: قل ی 


عَابشُون ما آ 


۵ الامام علیْ :یا 
لاحَانْ جیتل یات نغُري غيري لا حاجَةً يي 


۱ توحید, ۴-۱ بگو؛ حق این است که خدا (یکتا و) یگانه است * خدا(تنها)بینیاز(ی) است (که نیازها بدو 
برند) # نه زاده است و نه زاده شده‌است * و هیچ کس, همتا و همانند او نب 
۲ کافرون؛ ۶-۱ بگو: ای کافران!آنچه راکه می‌پرستید نمی‌پرستم * و شما (نیز) آنچه را من می‌پرستم 
نمی پرستید * و نه من آنچه راکه شما پرستید‌اید پرستیدهام 8 و نه شما پرستیده‌اید آنچه رامن 


می‌پرستم * دین شما برای خودتان و دین من برای من است. 
۳ بقرهه .۱۲٩‏ پروردگارا! در میان ایشان پیامبری از آنان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان بخواند و به آنان کتاب 
و حکمت (اندیشه درست و گفتار و کردار درست) بیابوزد و پاکشان سازده که تریی توانای بی‌همتا و 
دانای استوار کار. 
۴ تهج ابلاغ کلم قصار ۲۱, جرد توبرای توکافی است که را گمراهیات را از 
۵ همان, 10۷ ای دنا ای دنب! از من دور شوا؟ با خودنمایی -فراراه من آمده‌ای؟ با شیفته‌ام شده‌ای؟ 
نردیک مباد هنگام (فریب) تر, و چه دور است آرزوی تو مباداکه تو در دل من جای گیری: هرگزا غیر 


مرا بفریب!مرابه تو چه یازی است؟ 


ستگاریات. بنماید 


اسم اشاره؛ موصولات, علم. معرفه به آل 


و معرفة به اضافه 
٩‏ اسم اشاره: اسمی است که به وسیلة آن به شخص یا چیز معیلی اشاره 
می‌شود؛ مانند: 
هذا (این» فلت (آن» أُوکیِ (آنان) 
اقسام اسم اشاره 


اسم اشاره بر دو قسم است: اسم اشار قریب. اسم اشارة بعید. 
کلمه‌هایی که برای اشاره به نزدیک در صیغه‌های مختلف به کار می‌رونذه 
عبارتند از: 
۱.مفرد : و 
مذکر | ۲.مشتی : دنه ین مزنث 
۳جمع : ولا 


معارف(۲) 1۹۹ 


# کلماتی که برای اشاره به دور به کار می‌روند؛ عبارتند از: 


۲جمع : أولیرلالك) 
۵ توجه: برای اشاره به مکان. از کلمات 
ههتا (اینجا) ها 


ویك(اولالك) 


موصولات 
اسم موصول. اسمی است که معنی آن به وسیلة جمله‌ای که پس از آن می‌آید. 
تمام می‌شود. به جملة پس از موصول «صله» می‌گویند؛ مانند: 
و ی َنَ آلکتنوات والاژض. (ار کسی است که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید) 
«لٍی» موصول و جملة «علن آلنوات وَالرض» صله است که معنای 
«لذٍی» به وسیلا این جمله تمام و کامل شده‌است. 


انواع اسم موصول 

موصول دو نوع است: خاصء مشترک. 

موصول خاص ؛ برای مفرد. مثنی. جمع و مذکر و مونث لفظ خاص دارد 
که عبارت است از: 


۱.مفرد :دی (کسی که که) 


مذکر ۷ ۲-مثنی : (دو شخصی که که) 
۳ جمع : (کسانی که که) 


۳۰۰ ِ صرف مقدّماتی 
۴.مفرد : یی (کسی که که) 

مونث ۸ ۵ مین : ن 

جع : اي اي (کسانی که, که) 


6 موصول مشترک؟؛ برای مفرد. مثتی» جمع و مذکر و مزنث لفظ مشترک دارد 
که عبارتند از: 
من (کسی که آنکه)» ما (چیزی کهء آنچه)؛ مانند: 

يد ."ما تَْبدُون (آنچه راشما می‌پرستیده نمی‌پرستم). 


عم اسمی است که نام انسان یا حیوان یا مکان و شیء معیْن باشد؛ مانند: 
خسین و ذوالجنام. گوبلاء, فُزآن 


* لقب وکنیه 
تا در آغاز برخی از اسمهای عربی «أب» یا «اُن» و یا آورده می‌شود که به 
اين نوع علم. «کنیه» گویند؛ مانند: 
راب آجمل. ین ین أََُكم 
گاهی به منظور مدح یا سرزنش افراد. بر روی آنها نامی گذاشته می‌شود که 
به این نوع علم. «لقب» گفته می‌شود؛ مانند: 
قخر آلینلام 


کر ْعن 


برای مدح -ه یه هد 


برای فم سل ین 


معارف(۲) ۳ وهی هن هید 2 
معرفة به آل 
به اسمی که به وسیل «لْ» معرفه شده باشد. معرفة بهآل گویند؛ مانند: 
کاب (کتابی) > آلکتاب (آن کتاب) 


(کتابی را خریدم » سپس همان کتاب را فروختم), 
در این مثال «کتاب» ال نکره و «کتاب» دوم به وسیله «آل» معرفه شده‌است. 


معرفه به اضافه 
هر اسم نکره‌ای که به یکی از اسمهای معرفةٌ پنجگانه که ذکر آنها گذشت - 
اضافه شود. معرفه می‌گردد و در اصطلاح به این معرفه «سعرفة به اضافه» 
می‌گویند؛ مانند کلمه «کتاب» در مثالهای ذیل که نکره بوده و پس از اضافه شدن, 
معرفه شده‌اند. 


کب (کتاب تو) سم اضافة به ضمیر 


| رم (کتاب این مرد) اضافة به اسم اشاره 


تفه (کتابی که خواندم) -» اضافة به موصول 
کاب له (کتاب خدا) > اضافة به علم 

یاب أرجْلٍ (کتاب آن مرد) اضافة به معرفة به آل 
پرسش و تمرین 


۱. اسمهای معرفا بر چند قسمتد؟ نام ببرید. 


۲ اسم آشاره را تعریف کرده. اقسام آن را ذکر کنید. 


۳۰۷ 


۳ کدامیک از اسیهای اشاره ذیل برای نزدیک و کدامیک برای دور هستندا 


نذا و 


۴ اسم موصول را تعریف کنید. 
۵ صله چیست؟ 
۶ موصول خاص و مشترک چه تفاوتی با هم دارند؟ 
۷ صله و موصول را درآ ذیل پیدا کنید. 
هیبعت فی لین ن رشولا م۱ 
۸ اگر اسمی بر شخص معین و شناختهشده‌ای دلالت کند,چه نام دارد؟ مثال بزنید. 
کنیه و لقب ر با ذکردومثال تعریف کنید. 
۰ معرفة به اضافه. چه نوع معرفه‌ای است؟ 
۱ ناعمعرفه رب ذکر وعآن‌ها در آیات و رویات ذیل مشخص کنيد. 
۱ القرآن الکریم: وید آن نش غلی لین 
یه 9 جع ۳ ورین ۲ 
۲ القرآن الکریم: لین 


وا نی ألزض وا 


انز 


_ 
آمئوا بهوَعرروه وه وائبفواآشز آْذٍی 


وراج / 


۲ تصصء ۵ ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین ملّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارئان روی زمین قرار دهیم. 

۳ اعراف» ۱۵۷. پس کسانی که به ار حضرت مخمد کل گرویدند و ار را بزرگ و گرامی داشتند و 
باری‌اش کردند و از آن نوری که با او فرود آمدء (قرآن) پیروی می‌نمودند. ایشان رستگارانند. 

۴ توبه.۲. آان که ایمان آورده‌اند و هجرت کردند و در راه خدا با مالها و جانهای خویش جهاد کردند؛ نزد 
خداوند پایه‌ای بزرگتر دارنده و اینان رستگاران و کامکارانند. 


معارف (۲) ۷۳ 


۵ القرآن الکریم: بو 3 
ور لح ین 

۶ الامام 0 مق 

۷ الامام لیا اد زو و 


لْحکتة ؟ 


و نت۳ 
لک 


۱. آل همران, ۴۵ آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را به کلعه‌ای از خود که نامش مسیح عیسی پسر 
مریم است. نوید می‌دهد که در این جهان و آن جهان آبرومند و از مقّبان (نزدیکان خداوند) است. 


۲ محمد(ص): ۲. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و 


»(قرآن) که راست و درست است از پروردگارشان, ایمان آوردند. بدیهاشان از آنها بزدود و حال و 
کارشان را به سامان آورد. 

۳ نهج البلاغه کلم قعار ۲۸۰ آن که دوری سفر رایاد می‌آورده خود را برای آن آماده می‌سازد. 

۴ همانء ۱۹۷همانا این دلها همچون تن‌ها به ستوه آید؛ پس برای (آسایش) آن سخنان گزیدء حکمت را 
بجویید (از هرجاکه بیاید). 

۵ اصول کافی.ج ۱ءص ۱۳۲. امام صادق3 فرمود: هر که علم حدیث را برای متفعت دنیا بخواهده در 
آخرت بهرء ندارد و هر کس خیر آخرت را از آن بجوید, خدا خیر دنیا و آخرت رابه وی عطا کند. 


۳تش بت یه «صرف مقلّماتی 
۲ -گزینه صحیح را با علامت ( ۷) مشخص کنید. 
۱ در آیة «ضَاحکةٌ مشش ره ۱ ضاحکَةُ چکونه کلمه‌ای است؟ 
الف) اسم عم ۲1 ب) صفت مشبهه لآ 
) اسم جامد لا د) اسم فاعل .. ت] 
۲ ترجمذ یذ «ِکُل أَك جَعََا منْسکا» ‏ کدام است؟ 


الف) برای هر امتی آیینی مرسوم است. ۲ 

ب) هر امتی را آیینی قرار داده شده‌است. آ] 

ج) برای هر امتی عبادتی قرار دادیم. "ال 

د) برای هر امتی مکانی خاص برای عبادت قرار دادیم. الا 
۳ کدام کلم مصدر ثلائی مزید است؟ 


الف) غزور لا نشعة ۲ 
ج) لته ۲ دا تزتیل تا 
۴ کلمه (ممول) چیست؟ 
لف) اسم تفضیل ‏ ۲7 ب) ممدر مینی ۲7 
ج) اسم مفبول . تا د)اسم زمان .. تا 


۵ در عبارت «فْ مغدود مق وک آتٍ» چند اسم مشتق وجود دارد؟ 
اهادوا .بابک ایکا ماجیارکا 
۶ علامتهای مونث کدام است؟ 
الف) ة الف مقصوره. ون لا ب) 5 الف ممدوده, ین لا 
ج) ة الف مقصوره؛ الف ممدوده ۲ د) ق ون ات ۱۳ 
۷ (یجال) چه نوع جمعی است؟ 
الف) جمع مذکر سالم ‏ لا ب) جمع مونث سالم . ل] 
ج) جمع مکسر ۳ د) اسم جمع 0 


یس ۳۹ ۲ حم ۲۴ 


معارف (۲) دق ۳ 


۸ علامتهای جمع مذکر سالم کدام است؟ 
الف) ون. ین لا 


٩‏ در یذ «لا رأی الم بَازغاً قال نذا ری ...»۲ یاء در «ری» چگونه کلمه‌ای است؟ 


لف) ضمیر متصل رفبی(] . ب) ضمیر متصل جزی تا 


ج) یاء نسبت 2 داب وج "۲ 

۰ در آیه «هُ یب فی ین ولا هه چند معرفه وجود درد؟ 
الف) شش ۲7 ب)سه ت] 
ج)جهار "۲ م بنج لا 


۱ نوع مشتق و باب «مُسَافحات» چیست؟ 


ب) اسم فاعل از باب مفاعله ل 
ج) اسم فاعل از یب افال ‏ 0 د) اسم فاعل ازیاب قللة 7 
۲ (الکیری) چه کلمه‌ای است؟ 


الف) اسم فاعل [] ب)مصدر . "۲ 
ج) اسم مبالفه لا د) اسم تفضیل ۲ 
۳ در آیه «لذ ارب وا دس طوّی» ‏ لمقلس چگونهکلم‌ای است؟ 
الف) مصدر میمی ‏ ل] ب) اسم فاعل لا 
ج) اسم مفول . "۲ د) اسم‌مکان ‏ ۲ 


۴ (یفتل) وزن چه نوع کلمه‌ای است؟ 


الف) اسم مبیم تا ب) مصدر ثلاثی مزید لا 
ج) اسم آلت ۲7 د) اسم مکان ۱۳ 
۱ انعم ۷۷ 5 ۲ جمعه ۲ 


۳ تازعات, ۱۶, 


۲۶ صرف مقدماتی 
۵ کدام کلمه صفت مشبهه است؟ 
اف) آغتتم 2 ب 
ع)آخثر "۲ مقر ۲۲ 
۶. در فمل (وَضا: قرار دادیم «نا» چگونه ضمیری است؟ 
الف) ضمیر منفصل نصبی ۲7 ب) ضمیر متصل رفعی ۰ ۲7 
ج) ضمیر متصل نصبی . ۲7 د) ضمیر متصل جری . لا 
۷.کدام کلمه, صیفهٌ مبالغه نیست؟ 
الف) شکور ۲2 ب)خنور لا 
ج) ور 0 د) فطورتا 
۸ اوزان اسم آلت عبارتند ازه 
الف) مفتل, فتلء و آفعال ‏ 7 ب) مفتل, معلّة و مفتال ‏ ۲7 
ج)یفتل مه وال لا ج)مفتل یله وفتلة ‏ ۲0 


٩‏ وزنهاي اسم تفضیل عبارتند ازد 


الف) آفتل, قییل ‏ ۲7 ب) آفتل, فنلن 7 
ج)ألتل فنلی ‏ ۲2 د آفتل, فنلاء ۲۳ 

۰ در آیه «عَا شرب پا وه هاء «ها» چگونه ضمیری است؟ 
الف) منفصل نسبی آ] ب) متصل جریل] 
ج) متصل رفبی ‏ ۲ د) متصل نصبی آ] 


۱ مطففین: ۲۸. 


روش و جدول تجزیه اسم 
بعد از آشنایی اجمالی با اقسام اسم؛ مناسب است که با روش تجزیه اسم آشنا 


شویم. همچنانکه گفته شد. بهترین روش جهت انجام تجزیه کلمات, استفاده از 
«جدولهای تجزیه» است. 

جهت آشنایی بیشتر با کیفیت تجزیه اسم. به صورت نمونه؛ ده اسم مورد 
تجزیه و تحلیل صرفی قرار گرفته‌است و پس از آن (پنجاه) اسم از قرآن کریم 
جهت تمرین بيشترٍ صرف پژوهان ارائه شده تا با راهنمایی استاد تجزیه شود. 


* توضیحاتی در مورد جدول تجزیه اسم 


در جدول تجزیه اسم, هشت ستون به شرح ذیل وجود دارد: 


اسم‌فاعل أجی‌ذکربام | مذکر | نکره ‏ ] اختلاف‌کندگان 


ستون ال: ‏ بیانگر شماره سوره و آیه‌ای است که اسم در آن به کار 
رفته‌است. 

ستون دوم: ‏ خود اسم در آن آورده شده‌است. 

ستون سوم: به مصدر یا غیرمصدر بودن آن اشاره دارد. باید توجه داشت 
کلیةٌ کلماتی که از حیث صیغه و ساخت. مصدر باشند. تحت 
عنوان مصدر از آنها یاد شده و بر سایر اسمها: غیرمصدر اطلاق 
گردیده‌است. ۱ 


۷۸ عت رم صرف مقذماتی 
ستون چهارم:جامد یا مشتق بودن اسم را مشخص کرده است. مقصود از 
مشتق, معنای اصطلاحی آن است که به کلمات هشت گانة ذیل 
گفته می‌شود: 
اسم فاعل» اسم مفعول. صفت مشبهه, اسم تفضیل. اسم مبالغه. 
اسم مکان اسم زمان و اسم آلت. بر هر کلمه‌ای که جزء یکی از 
این هشت دسته نباشد» جامد اطلاق می‌شود. 
در مقابل آن. مشتق لغوی است و آن کلمه‌ای است که دارای 
اصل بوده و از کامه دیگر گرفته شده باشد؛ اعم از اینکه مشتق 
اصطلاحی باشد يا نباشد؛مانند: عم تعلم عم تلم 
همگی از اصل عِلم گرفته‌شده‌اند. در مقابل این مشتق, جامد 
لغوی قرار دارد و آن کلمه‌ای است که از کلم دیگرگرفته نشده 
باشد؛ یعنی حروف آن, ابتدائاً از حروف الفبا اخذ شده باشد؛ 


مانند: شجر (درخت) و نضّر (یاری کردن). 

ستون پنجم: در آنء به مفرد. مثنی و جمع بودن کلمات اشاره شده و نوع 
جمع نیز تعیین گردیده‌است: جمع مذکر سالم» جمع منث 
الم و جمع مکسر, مفرد جمعهای مکسر نیز در همین ستون 
آورده می‌شود. 

ستون ششم: در آن به مذکر با مزنث بودن اسم اشاره و برحی از اقسام مژنث 
معین شده‌است. 

ستون هفتم: به معرفه یا نکره بودن کلمه اشاره دارد. در ضمن, نوع معرفة 
کلمات نیز تعیین می‌گردد. 

ستون هشتتم: در آن به ترجمه اسم» اشاره می‌شود. 


معارف(۲) 2 ۳۹ 
نمونه تجزیه اسم به روش تجزية جدولی 
مدرب چام مذکر مفردمتل نکره 
ات نوهشتق | نییزت _| نیوج | نویسرنه | ترجه 
1۳ آغیرمصدر | اسم‌فاعل | مذکر - |جم‌تربا | نکره | اخلانکندگان 
۳ غیرمصدر | جامد .| یزت‌جازی | مفرد زمين 
۷ عقاً | سب | جامد | مذکر | مفرد آفرینشی 
۲ | للم |غیرمصدر ااسم مبالفه | مذکر | مفرد | سرنبد ] بیرگانده 
۷ | لک |غیرمصدر اسم‌تفضیل |زندمازی | مفرد | مرفبدل | بزرگتر 
۲ فا | سر | جامد | مذکر | مفرد | نکره نگاه داشتن 
۷/۷ جامد .| نزنجازی |جی‌بزندسام آسرتبهجاه | نشانه‌ها 
۳ جامد .| مزنجازی | مفرد علم درزغ 
۵ اسم‌فاعل نژزثمجازی_ |جم‌بزتسالم | معرهال تدیرکنندگان 
۳۹۷۳ اسم‌فاعل | یزت‌جازی | مفرد | نکره شادمان 
/ آيدي غیرمصدر | جامد .| ننجازی |جم‌بکرین | نکره دستها 


۳۹۰ 


صرف مقذماتی 


راید اسم 


لللف 

۷ سور 
۳/۱ ۳ 
۱/۳ تظر 
۱/۰ 1 


تلف 
۳/۷ 
1/۳۰ 
۳-۶ 
۱/۳ 
۵ 
۱/۳۷۵ 


۱/۵ 


۲ 
۳۴ 
۱۳۳۴ 
۵ 
۱/۳ 
۱۱/۳۳ 


۳۳ 


۱/۳ 


۳1 ۳/۹ 


۱۳ 


۳/۳۹ تاد 


ترجه 
نهان شونده 


سینه‌ها 


بردارنده؛ حمل کننده 


پاری 


گرده گرره 
ینوا 


اسیان دونده 


خورده شده 
برنگ 
پاراه 
افروختهشده 
کارهای نیک 
فزونی جستن از یکدیگر 
فرودر 


نام هید 


آزاد کرد 
آرایش یافته 


بندگان 


سورهاآیه 
۱/۳۰ 
۱۰ 
۱ 
۱ 
۷۰ 
۷۳۰ 
۷ 
۱/۳ 
1۳ 
۶۹ 
۱۳۰ 
۳۳ 
۳ 
1/۵ 
۳ 
۶۵ 
۲ 
1/۳ 
۷ 
۱۳/۳۳ 
۸/۲ 
۳/۳ 
۳/۳ 


۸/۳۹ 


۸/۹ 


جدول نمونة اسم‌های قرآنی برای تمرین تجریه 


ترجمه 
کوینده 
مردمان 
زد شده 
کوهها 
زندگانی 
گواه 
غانلان 


مشرکان 
پاکدلان 
نیکوترین 
اماندار 
بایان بی‌منت؟ 
دشواری 
غب 
جانه روان 
تبامی 
تعمتها 


طمام دادن 


فراگیر و پوشیده 


معرفی کتایهای 


«مجموعة آشنایی با زبان قرآن» 


مجفوعه «آشنایی با زبان قرآن» کتابهای است در زمينة روخوانی و زیباخوانی 
قرآن کریم» علم صرف نحو, لفت. معانی, بیان, بدیع. متون عربی» تجزیه و 
ترکیب که بر اساس تجارب طولانی آموزش زبان قرآن و با تکیه بر پیشن 
راهنمایی‌های استادان و صاحب نظران در سه دورة! مقدّماتی, متوسطه و عالی 
به سبک نوین فراهم آمده است و در «پانزد» جلد» عرضه خواهد شد. اینک 


توضیحاتی پیرامون دوره‌های سه گانه و جلدهای پانزده گانه تقدیم می‌شود. 


الف) توضیحاتی پیرامون دورف مقذماتی: 

دور مقدماتی که با سبک جدید در صد درس تنظیم شده‌است است شامل دانشهای 

مقدماتی است که هدف از آنها آشنائی با دوخوانی صحیح و زیباخوانی قران 

کریم وآشناشدن باقواعد صرف ونحو ومتون زبان عربی می‌باشد» که فراگرفتن 

آنها موجب دریافتن ابتدایی مفاهیم قرآن می‌شود. 

جلد اوّ: شامل مباحی چون حروف صداهاء تنوین, تشدید, اشباع و وقف 
می‌باشد که فراگیری آنها با تژجه به حل تمرینهای متنوع و گسترده 
که در کتاب آمده‌است موجب تسلط کامل بر روخوانی و روانخوانی 

قرآن کریم می‌شود. 

۸ ی 

مباحث وقف آداب تلاوت قرآن کریم و. 

فرایری آنها مشاقا 


۱. با تجربه ثابت شده است که بهترین روش برای آموزش هر علمی «سبک فرا گیری تدریجی و مرحله‌ای» آن 
علم می‌باشد. لذا در اين مجموعه سعی بر آن شده که ,آموزش زبان فرآن , طبق پزوش مرحله‌ای , تنظیم و 
ارئه بشود. 


رتست صرف مقدماتی 


جلد سوم :_شامل یک دوره مباحث علم صرف است که فراگیری آنها موجب 
آشنایی با کلمه سازی و کلمه شناسی عربی می‌شود. با توجه به 
تمرینهای قرآنی که در این جلد موجود است مشتاقان آشنایی با 
مفاهیم قرآن, با روش ساختاری کلمات قرآن آشنا می‌شوند. 

جلد چهارم: شامل یک دوره مباحث علم نحو است که فراگیری آنها موجب 
آشنایی با جمله سازی و جمله شناسی عربی می‌شود و از این 
رمگذر می‌توان به رابطة میان کلمات و نقش آنها در جمله‌های 
قرآنی پی برد. 

جلد پنجم: شامل آیاتی منتخب از قرآن کریم و بخشهایی از نهج البلاغه و 
دیگر متون عربی است. ضمناً در این کتاب روش تجزیه و ترکیب 
و کیفیت کاربرد قواعد صرف و نحو بر کلمات و جملات عربی 
آموزش داده شده‌است که بدین وسیله دانش‌پژوهان با روش 
«ترجمه ابتدایی» آشنا می‌گردند. 

«تذکر مهم 

کلیه کسانی که‌قادر بر روخوانی قرآن هستند و ن 


نایی اجمالی با علم تجوید» 

صرف و نحو از طریق کتب درسی دورة راهنمایی و دبیرستان و یا سایر کتابها 

دارند. می‌توانند کار فراگیری را از دور؛ متوسطه این مجموعه آغاز کنند و به 

مروری سریع و دقیق بر کتابهای دور مقدّماتی بسنده نمایند. 

ب) توضیحاتی پیرامون دورة متوسطه: 

در راستای آموزش مرحله‌ای «زبان قرآن» پس از طی دورة مقدّماتی, دور 

متوسّطه آغاز می‌گردد که در اين دوره بامجموع؛ُ قواعد صرف و نحو و روش 

تجزیه وترکیب ومتون نظم ونشر عربی بصورتی گسترده و با غنایی بیشتر درپنج 

جلد آشنا می‌شویم. 

جلد ششم: در این جلد مباحث علم صرف در چهل درس مطرح شده‌است 
و با توجه به اهمیت فراگیری واژه‌های قرآن کریم از درس دهم تا 
درس چهلم در هر درس ده ريشه از واژه‌های قرآنی یا ذکر بعضی 
از مشتقات آنها آورده‌شده که دانش پژوهان همراه با آشنایی با 


معرفی کتابهای زبان قرآن ی رت ۳۱۳ 


واژه‌های قرآن یک نوع «تطبیق عملی» بر قواعد صرفی را 
می‌آموزند. و همچنین جهت نظم بخشیدن به حل تمرینات و 
ارزیابی مستمر و امکان استفاد؛ مجذّد از آنها دفترچهُ تمرین برای 
این جلد تهیه شده‌است. 

حاوی مباحث نحو بصورت گسترده و در چهل درس می‌باشد و با 
آوردن تمرینهای متنوع قرآنی و روایی بر ترکیب کلمه‌ها و جمله‌ها 
و اعراب قرآن تأکید بیشتری می‌باشد. 


: در این جلد تمامی جزء سی‌ام قرآن کریم در چند دفتر مورد تجزیه 


و ترکیب قرار می‌گیرد که در آغاز ترجمه و سپس شرحی کوتاه بر 
سوره آورده می‌شود و پس از آن ویژگیهای صرفی کلمات هر 
سوره در چهار جدول جداگانه بیان می‌شود و ضمناً در پاورقی به 
بعضی از قواعد صرفی جهت یادآوری اشاره می‌گردد. به دنبال 
آن ترکیب تشریحی و توضیحی آیأت آورده شده‌است, و در 
پاورقی به بیان قواعد و نکات نحوی جهت یادآوری پرداخته 
می‌شود و نیز در پایان» کلیه اسمهای مرفوع؛ منصوب, مجرور و 
فعلهای هر سوره در جدولهای مخصوص ترکیب جدولی‌می‌شوند. 
این جلد بعنوان تکمیلی بر جلد پیشین می‌باشد و در آن گزیده‌ای از 
آیات و روایات بصورت موضوعی و به زبان عربی ترکیب 
شده‌است. 

این جلد حاوی گزیده‌هایی از متون نظم و نشر گذشته و امروز زبان 
عربی است و در دو بخش متون نثر و متون نظم» تنظیم شده‌است. 
متون نثر شامل متنهای قرآنی؛ روایی» فقهی و ادبی می‌باشد و متون 
نظم شامل منتخباتی از اشعار شعرای بنام از جاهلیت تا عصر 
حاضر است. واژه‌های مشکل کلیه متون به زبان فارسی و عربی 
توضیح داده شده‌است و هدف از این جلد تطبیق هرچه بیشتر 
قواعد و آشنایی گسترد‌تر با ترجمه متون عربی می‌باشد.۱ 


۱ .با توجه به حجم زیاد این کتاب و سنگین بودن بعضی از متون آن دانش پژوهان می‌توانند بخشی از مطالب 


موی َ صرف مقدماتی 
چ) توضیحاتی پیرامون دورة عالی: 

در راستای ترتیب زنجیره‌ای آموزش زبان قرآن و با أکید بر حرکت از «سادء به 
مشکل» و در ادامه دو دور؛ پيشین, «ددر؛ عالی» آموزش ادبیات قرآنی در ینج 


جلد ارائه می‌شود. 

جلد بازدهم: حاوی مباحث علم صرف است که با استفاده از شرح نظام و شرح 
شافیه و دیگر کتب معتبر صرفی, مطالب این علم بصورت نیمه 
استدلالی و گسترده بیان شده است. درسهای این جلد. ناظر بر 
صرفب متوسطه است و به عنوان «شرح و ملحقات» آن محسوب 
می‌گردد. 

جلددرازدهم: در این جلد یک دور» مباحث علم نحو بصورت جامع و 
نموداری و با تاکید بر آموخته‌های پیشین به زبان عربی ارائه 
می‌شود. 

جلد سیزدهم: مباحث با اهمیّت حروف بصورت موضوعی و با استشهاد گسترده 
به آیات قرآنی در این جلد آورده شده‌است. 

جلدچهاردهم: یک دورة فشرده و کوتاه علوم بلاغت (معانی؛ بیان بدیع) 
می‌باشد که با توجه به آیات قرآنی وقسمتهایی از نهج البلاغه تهیه 
شده‌است که هدف از آن آشنایی دانش‌پژوهان با آفرینش‌های 
هنری قرآن کریم و دیگر متون عربی فرهنگ اسلامی است. 

جلد پانزدهم: این جلد حاوی یک دوره بررسیهای عمیق ادبی بر آیات و 
روایات منتخب است که هدف آن برآورد نهایی از آموخته‌های 
پیشین می‌باشد. در این جلد آیات و روایات از دیدگاه علم لفت» 
صرف. نحو وعلوم بلاغت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. 


با راهنمایی اساتید محترم) در دورف عالی استفاده کنند. 


مجموم اب بان 
«قدانی» 


1 


|روخوانی و روانخوانی| 
فرآن کریم 


تجوید و زیباخوانی 
قآ نکریم 


مجمرم ما رن 
#توسطهه 


ج -دورة عالی 


مجمرة آشابی از ان أ 


«عالی» 
۱ 


علم مرف پیثرفته 


۳ 


مجمرم ای با تن 
مقدماتی» 


۳ 


مرف مقدماتی 


جزم سی‌ام قرآن و 


سسوم ایب زد ترا 


«عالی 
۳ 


حروف در عربی 


خنو سدق 


تجزیه وت رکیب جدولی | 


سسوم ای بان رد 


آستدماتی» 


۴ 


|ترکیب موضوعی آیات| 
وروایات منتخب 


مجسر شاب ین نان 1 


«عالی» 
۳ 


معانسی: بیان 
بدیم 


مجموم ای ب زین 
«مندماتی» 
۵ 
نج رکب مقدمانم 


ید نستی 


مجموا ابیز رن 
متوسطه» 


مجمم تایب ره 


۳ 
۵ 


حد محدی 


رسی‌های عميق اد 
آیات‌وروایات منتخب| 


